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باد و یادواره 


در گذشت شت اقبال لاهوری 
در ۱"آوریل سال۱۹۳۸میلادی علامه محمد اقبال لاهوری مس مان آ گام متفکر و 
شاعرپارسی گوی پاکستانی دارفانی راوداع گفت. اقبال لاهوری تحصیلات عالی را 
درآلمان وانگلستان به پایان‌رساند .اقبال لا هوری ازدوران نوجوانی سرودن شعررا 
آغا زکرد و نخستین قطعه شعراو ناله یتیم نام داشت عل ای ا کت 
دروطنش برای آگاه کردن هموطنان خ ویش و متحد ساختن آنان و دیگر مسلمانان جهان 
تلاش بسیار کرد ازاین رو از پیشروان و اصلاح طلبان بز رگ دینی درهند. و ازبانیان اسستقلال پاکستان محسوب می شد. 


«سیرفلسفه درایران اسرار خودی وارمغان ۹۰۰۹۰۱٣٠٠٠۷ Î‏ 0۷۰۱۰ ۳۷۷۰۰۰۱۰ 


عملیات و الفحر ۸ 
در۸ارذدیبهشت ماه‌سال ۵ هجری شمسی رزمند گان اسسلام درادامه عملیات والفجر ۸با پیشروی در جاده 
استراتژیک فا و -بصره و دریاچه نمک موفق شدند نقاط حساس دریا چه نمک رابه تصرف خود در اورند .این عملیات 
که از اواسط بهمن با رمزیازهرا(س)آغاز شده بو د» ۷۸روز بطول انجامید وطی این مدت نیروها ی اسلام چندین گذرگاه 
استراتژیک را تصرف کردند و لشگر ارتش صدام و شماری گردان وت تیپ نیز منهدم شدند. .عده کشته شد گان ومجروحان 


دشمن دراین علمیات بیش از ۵۰۰۰۰ نفر اعلام شد. و بیش از ۲۰۰۰ تن از آنان به اسارت رزمند گان اسلام در آمدند. 


وافعه طبس 

در ۵اردیبهشت ماه‌سال ۱۳۵۹هجری شمسی دول 
ار ناما اج ی 
ایرآن به نتیجه نرسیده بو د به فصد رهایی جاسوسان خود 
EN‏ دا ار E‏ ھا 
زمینی و هوایی کشورمان رامورد تجاوز نظامی قرار داد . اما 
آنان در بیابانهای کویری اطراف طبس دچار طوفان شن شده 

ودرهم شکسته شدند .بقایای این افراد و تجهیزات جنگی 
TET TT‏ 
رسید گی به این حوادث عازم منطقه شده بود به شهادت رسید . حضرت امام خمینی رهبر فقید انقلاب اسلامی طی نطقی 
در خصو ص شکست مفتضحانه نظامی امریکا فر مودند : 





شهادت ححة الاسلام و المسلمین مهدی شاه آبادی 
درااردیبهشت سال ۱۳۰۱۳ هجری شمسی حجة الاسلام والمسلمین مهدی شاه آبادی از علما و چهرهای سر 
شناس انقلاب اسلامی ایران و حوزه علمیه در سفری به جبهه‌های جنگ حق علیه باطل به شسهادت رسید. شهید شاه 
آبادی در زمان حکومت ستمگر پهلوی بطور فعال در مبارزات اسلامی مردم شر کت داشت» ماموران ساواک اورا چندین 
باردستگیروزندانی کردند اماسرانجام با پیرزوی انفلاب از زندان آغازشد وا زجمله نمایند گان منتخب مردم در دوره 
اول مجلس شورای اسلامی بود . 


حکم‌تحریم‌تنباکو. _ 

دراول جمادی الاول سال ۱۳۰۹ هجری قمری حکم تحریم تنباکو که از جانب ایت الله میرزای شیرازی مرجع علی 
الاطلاق شيعه در سامراصادر شدهبود اعلام گشت.امتیاز خر ید و فروش تو تون و تنباکو از جانب ناصرالدین شاه‌طی 
حکمی به ماژورتالبوت وش ر کای او واگذار شده بود. در متن این امتیاز آمده بود که خرید و فروش و ساختن توتون وتنباکو 
تاانقضای مدت ۵۰ سال از تاریخ امضاء این انحصار به ماژور تالبوت و شر کاء واگذار می شود. حق امتیاز آنءسالی ۱۵۰۰۰ 
لیرہ می باشد و هیچگونه مالیات و عوارضی به آن تعلق نمی گیرد؛ ولی یک چهارم از عواید آن بعلاوه حق امتیاز به دولت 
ایران پرداخت شو د. ھمچنین ذکر شده بود که مردم مکلفند محصول خود را فقط به کمپانی بفروشند. 

ایت الله شیرازی پس از اطلاع از این امتیاز استعماری چندین بار به شاه اخطار کرد و چون نتیجه مطلوب حاصل نشد 
در سال ۱۳۰۹ قمری طی فتوایی کوتاه چنین اعلام داشت 

بسم الله الرحمن الرحیم الیو م استعمال تنباکو و توتون بای نح و کان در حکم محاربه با امام زمان (عج) است. این حکم 
موجب تحریم عمومی مردم؛ تزلزل موضع شاه و لغو امتیاز مزبور در جمادی الثانی همین سال گردید. 


شهادت شهید شیر ودی 
٤٥‏ ا ل ۱۳۸۰ هجری شمسی سردارر شید مسپاهاسلام سروان تعلبان 
علی اکبر شیرودی در جبهه های جنگ با دشمن بعثی به شهادت رسید . این سرباز دلاور ایران 
زمین. از ابتدا پیروزی انقلاب اسلامی. درمنطقه غرب کش ور با گروهکها ی محارب مبارزه 
کرد و سپس با شروع جنگ تحمیلی نیز شجاعانه به جنگ با متجاوزان بعثی شتافت و سر انجام 


به فیض شهادت نایل آمد . 
ات چچ د رطلای ر“ ت 
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محمد امین جوادی 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 


اس اد 4 ۰ ا 
گرانفروشی مخابرانی 

شر کت مخابرات‌ایران‌در تعیین نرخ مکالمات تلفن 
گرانفروشی می کند واگر نخواھیم لفظ گرانفروشی 
رابه کار ببریم باید بگوییم که متاسفانه قیمت‌های 
جای دنیا به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست و از آنجا که 
انحصار تلفن درایران دراشتیاراین شرکت است و 
هیچ رقیب دیگری (حداقل در مورد تلفن‌های ثابت 
خانگی) وجود ندارده شهروندان هیچ حق انتخاب 
دیگری‌ندارن د وبه‌ناگزیر باید به‌اين گرانفروشی 


نامه های 
بد ون و استله 
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1 .۰ 1 
ک2 سخنانی از پیامبر اکرم(ص) 
7۵ 7 87 ت اض صا 
پشیمان خواھید شد. 
از میوەھای بهشتی به او می خوراند. 
9 هر کس برادر مسلمان خودرابا شیرینی وازروی ميل و 
رغبت طعام دهد خداوند تلخی مرگ را از او برطرف می کند. 
٭ بے فرزندان خوداحترام کنید وبا آداب‌وروش 
پسندیده با آنها معاشرت نمایید. 
9 هر کس مال وثروتی راازراه نامشروع‌به‌دست 
اورد. خدا او را فقیر و تهیدست می گرداند. 
فر ستنده: محمود حعفری - کرمان 
۰1 7 کی 
5 مهلت کمی بر ای تخلیه خانه دار م 
اینجانب دختری هستم ۲۳ ساله در یک خانواده 
که مستاجر هستیم. چون کرایه‌ها بالاست اکنون دیگر 
توانایی پرداخت نداریم. پدرم یک کار گر ساده‌است و 
نمی تواند جوابگوی مخارج سنگین زندگی باشد. 
در این میان برادرم نیز نمی تواند کاری صورت دهد 


اطلاعات ل کی ارم ۳۳۱۸ 


عیان و آشکار تن دردهند. همچنان که سالها به این 
گرانفروشی علنی در زمینه تلفن همراه (تاقبل از ورود 
شر کتهای خحصوصی) تن درمی‌دادند و نا گزیر بودند که 
همربهایی رابپردازند. (قیمت یک میلیون تومانی سیم 
کارت درسالهای گذشته مژید همین مطلب است) امادر 
و ن اسھ ان ی ام رای سا 
از مردم پول می گیرد و مردم هم ناگزیر به پرداخت این 
پولها هستند. 


به این چند رقم که در زیر می‌آید توجه کنید: 


تماس با آمریکا ۱۲ تومان 
تماس با اروپا ۰ تومان 
تماس با چين ۰ تومان 
تماس بامالزی ۲۰تومان 
"۳ 


ارتباطی بخش خحصوصی به مشتریانش می‌دهد. 
به هر تلفنی در کشسورهای حارج زنگ بزنید واز طریق 


چون به شدت بیمار و دچار مشکلات تنفسی می‌باشد و 
خودنیا زمند درمان و استراحت است.مادرم نیزمدت ۱۲ 
سال است که زمین گیربوده‌و توانایی تحرک‌ندارد. خود 
نیز دچار بیماریهای مختلفی هستم و نیا زمند رسید گی 
کر ۰۷ کات زند گی‌به‌مراکز 
متعدد مراجعه کرده‌ايم اما از همه پاسخ رد شنیده‌ايم. 
مگرمادر یک کشور مسلمان زند گی نمی کنیم و دردین 
مبین اسلام رسید گی به اوضاع مسلمانان توصیه مکرر 
نشده است؟ ءا نیا زمند کمک فردی شیر 
5 هستیم. فرصت کمی برای تخلیه خانه 
داریم (در حدود دو هفته) واین درحالی است که مبلغ 
ودیعه‌مان کە ان نیز به صورت‌امانی دراختیارمان است 
"بسیارناچیزاست‌ونمی توالیم کاری یکلم ضما 
چندیسن ماه پیش متن نامه و شرح حال زند گی مان در 
مجله به چاپ رسیده‌بود تابرای کمک ویاری اقدام شود 
.ارت ها Sl lk‏ 

ه رکس که‌مارابه حاطررضای خداپاری کند انشا ال 
آحرت خود را آباد ساخته است(این یک امتحان بزرگ 
الهی است!) نشانی ما نزد دفتر مجله محفوظ است. 

باسپاس - خواهر کوچک شما سعیده -ر (تهران) 
6< مگتوب 

چه. بی پروامی گوبی نمی بخشم! 

اگرمی دانستیءبابخشیدن به خودت خدمت می کنی» 
ھ رگزنمی گفتی نمی‌بخشم.باهر کدورتی»ذره‌ای از آیینه 
دل تیره می شسود تاجایی که دیگر نه جای عشق می ماند 
ونه احساس. مهم شادی دل است. معجزه بخشش را 
فو تاب اجار ند گا رات رو کی ن 

پرده‌ای راک به اطراف دل کشیده‌ای باز کن» 
قلب روشن و معطر خواهد شد. خدارا خواهی دید 


برقرارکنید وبرای هر دقیقه مکالمه چنین ارقامی را 
بپردازید. درحالی که شمااگر بخواهید خود تان مستقیم 
باه رکدامازاین کشسورها از طریق تلفن ثابت منزلتان 
تماس بگیرید (یعنی از طریق مخابرات) چندین برابر 
این رقم راباید بپردازید. 

حال به نرخ مکالمات شرکت مخابرات. (نه برای 
شهروندان خارج از کشورونه‌برای ارتباطهای خارجی» 
بلکه‌برای تماس با شهروندان همین کشورو در همین 
مملکت و در حوزه جغرافیایی ایران و از آن محدودتر 
نرخ مکالمه در همین تهران!بین دوشهروند تهرانی که 
ازاین سر شهربخواهند باو سط شهرو یا آن‌سرشهر 
یں ادل کات کن 

اگ ر شمابخواهید از تلفن ثابت منزل خودتان‌با 
Ta‏ 
باید بپردازید: 

تماس از تلفن ثابت با ایرانسل دقیقه‌ای ٩۲۵‏ ربال 

تماس از تلفن ثابت با ھمراہ اول دقیقه‌ای 6۵۰ ریال 

از عجایب خاص نرخهای شر کت محترم مخابرات 
این است که شمابا همین تلفن ثابت منزل خودتان از 
طریق یک شرکت ارتباطی بخش خصوصی می توانید 
بافامیلتان در نیویورک یاواشنگتن تماس بگیرید.بااو 
صحبت کنید و دقیقه‌ای ۱۲ تومان بپردازید اماباهمسر 


و معجزه راء ندایی خواهی شنید که می گوید مراشضاد 
کردی! درخت پربار نمی تواند اوج بگیرد بار سنگین 
کدورت. دل رااز تیش بازمی‌دارد تخلیه‌اش کن تاجون 
فرشتگان به در گاه خدا برود. آنگاه زنده‌هستی که دل 
می تیسد. کدام قلب سنگی رادیده‌ای که بوی عطر و نم 

باران به وجدش بیاورد؟ 
نمی‌بخشم. کلمه‌ای ویرانگر است! معجزه بخشش 
راب‌اور کن وببخش خداوند ابادی‌رادوست دارد. 
قربان شما -عباس عابد -اندیشه 


)< ضرورت احترام به بزر گترها 

یکی از مشکلات پدر و مادرها تغییراتی است که در 
جوانان و نوجوانان خود می بینند. بعضی از نوجوانان 
مابه فک ر خود که نیستند هیچ. موجب ناراحتی و 
بی احترامی به بز ر گترها هم می شوند. بی احترامی چنان 
رواج پی دا کرده که انگار حتی ادمهای یک خانه هم با 
یکدیگر غر به مسشلد یس از تلور وی‌ترمی گرداند: 
دعتر جلو تراز مادرراه می‌رود» حتی در قان خود 
نمی داند که همراه مادرش قدم بزند. سلام کردن گرچه 
کوچک و بزرگ ندارد. اما اینکه پسے به پدر سلام نکند 
ویادرمقابل پدرصدای خودرابلندبکند از جمله 
معجزات این دوره و زمانه است. 

در گذشته فرزندان کمک حال خانواده‌بودند» دست 
پدر و مادر خود رامی گرفتند اما حال حتی از احترام به 
آنهاهمدریغ دارند. نمی گویم همه اینچنین هستند.حتی 
خداراشکر بچه‌های خودم چنین نیستند و بی احترامی 
از انه‌اندیده‌ام امابه وضوح می بینم که در جامعه چه 
می گذرد. وقتی بعضی ازاین برخوردھارامی بینم دلم 








یا فرزندتان سه کو چه پایین تر با همین تلفن ثابت تماس 
می گیرید و برای مکالمه با او مجبورید چهار برابررهزینه 
تماس با پنج هزار کیلومتر آنطرفتر را بپردازید. 

اگرچنین جیزیازشگفتی‌های‌خد مات رسانی دولتی 
درایران نیست» پس نام آن را چه می توان گذاشت؟ 

جالب این است که حالاا گر تلفن شر کت مخابرات 
دستتان نباشد و مثلا یک تلفن اپ انسل داشته‌باشید» ازشب 
تاصبح می توانید با تلفن ایرانسل هر که دلتان می‌خواهد 
م و هه اما را و 

الا اگر بخواهي دبا تافن همراهاول یعنی تلفن 
مربوط به شر کت مخابرات بافامیلتان که در حح‌یاسوریه 
به سر می برد» ي ادر ترکیه ویادراروپااز طریق تلفن 
همراه صحبت کنید. که دیگر حسابتان با کرام‌الکاتبین 
اسست. چنان نقره‌داغ می وید که قید هر گونه تماسی 
رامی‌زنید. 


2 


سوال اساسی اینجاست کہ به جه دلیلی شر کت 
مخابرات حق دار د جنین و جوهی راا زشهروندان بستاند 
و به جه دلیلی شهر وندان ایرانی نباید اجازه داشته باشند 
که از حدمات شرکتهای دیگری هم بهره ببرند؟ 

و چرا تلفن ثابت در ایران تنها باید دراختیار شرکت 
مخابرات باشد و شهروندان هم مجبور باشند که به هر 


می لرزد و از خدامی خواهم که خدایا؛ هنوز که احترامی 
داریسم‌مارابی احترام نکن. از شما خواهش می کنم در 
مجله خوب خودتان رورت احترام به پدر و مادرو 
بزرگترها را برای جوانها بیش از گذشته گوشزد کنید. 
ذکریا آقابابایی -گرگان 
0< جند در خواست 
سال جدید رابه همه خوانندگان خوب مجله 
تبریک می گویم و با آرزوی سلامتی برای همه شما 
زحمت کشان این مجله دوست داشتنی که باعث افتخار 
ماست. جند درخواست و پیشنهاد دارم. 
۱-اگربتوانید مجله راهمچون گذشته در قطع بزرگ 
و تمام رنگی چاپ کنید. خیلی خوب است. 
۲-به نظر بنده تعداد صفحات مجله کم است و کاش 
می‌شد تعداد صفحات رابیشتر کنید. 
۳-بااحتساب تورم ودرمقایسهبامجلات دیگر 
بهای مجله شما زیادنیست و می توانید افزایش صفحات 
رابا گران کردن مجله جبران کنید. 
۶-صفحاتی مانند دستیخت عدسی. حلقه ارتباط با 
حوانند گان بود. بهتر است دوباره آل رار :۱ ۱۳۰ 
۵-اعتبار کارتهای خبرنگاری افتخاری را بیشتر کنید. 
غلامعلی قاضی شهر ضا --شهرضا 
26 نمی دائم جه باید کرد 


زنی ۶ ۶ساله و دارای شش فرزند هستم. ۶ماه‌است 
که شوهرم رابه علت سرطان از دست داده‌ام. مستاجرم 
درمانده و تنهاوبی‌پناه. در کودکی پدرم راازدست دادم و 
در میانسالی شوهرم راء دیگر نمی دانم چه‌باید کرد. یکی 
از بچه‌هايم معلول است و دو نفر از انان سرباز هستند. 
دودانش آموزهم در خانه دارم. واقعاً نمی دانم چگونه 


ساز آنان برقصند و هر نرخی را بپردازند؟ 

از این بدترآن است که وقتی شسهروندان به دفاتر 
سے کت تا بے انس اس تب کل و یت ر اقفر از ار 
پرداخت هزینه‌های سنگین تلفن منزل از مسوولین 
دفاترمی خواهند که‌مثلا امکان ار تباط خط تلفن منزلشان 
باایرانسل توسط شرکت قطع شود یا کاری کنند که‌با 
تلفن ثابت منزل نشودباموبایل تماس گرفت. خیلی 
راحت می گویند که چنین امکانی رادراختیار ندارندو 
نمی توانند دست به چنین اقدامی بزنند. 

البتهاگرمن هم بودم چنین کاری نمی کردم چنین 
درامد هنگفت وباداورده‌ای را که به راحتی می توان از 
جیب شهروندان به جیب شر کت مخابرات ریخت. 
نباید قطع کرد اما اگر هدف ما خدمت به مردم باشد و 
هدف دولت نیز رفاه حال شسهروندان؛ کاری می کند که 
شهروندان حق انتخاب داشته باشند وبا دریافت بهترین 
خلت مر هه ر 

خدمتگزاری در دولت یعنی این. 

یعنی فراهم کردن‌بستری که در آن‌شهروندان بتوانند 
بهترین خدمات رابا کمترین هزینه دریافت کنند و گرنه 
شعار دادن برای آنان و منت گذاشتن بر سر خلقاللەو 
روزی صد بار خدمتگزار خواندن خود. دردی از آنان 
دوانخواهد کرد. " 


مخارج آنها را تامین کنم. آیا کسی به داد من می رسد؟ 
خواهر کو چک شما: صدیقه از فومن 
< پاسخ به نامه انتقادی یک خواننده 
درشماره گذشته‌نامه‌ای از یسک خواننده‌محترم 
مجله به نام مسعود رضایی از دزفول چاپ کرده‌اید که 
اولاتشکرمی کنم از این همه صداقت سردبیر مجله که 
این نامه رابا و جود انهمه انتقاد در بالای نامه‌های بدون 
واسطه و بدون سانسور چاپ کردند. اما می‌خواهم 
بگویم بهتراست این خواننده توضیح بدهد که اگر 
مطالب مجله ساختگی و کلیشهای است مگر مجبور 
است که این مجله را بخواند؟ وقتی می گوید که خواننده 
همیشگی مجله‌هستند لابد آن را از بقیه بهتر می‌داند 
وگرنه با گفته‌هایش تضاد دارد. 
بد نیست خدمت ایشان بگویم که من جدای این مجله 
چند مجله دیگر راهم مطالعه می‌کنم. با قاطعیت می گویم 
کر کر ایا سل لا cl‏ 
نیست. هر کس می خواهد حاضرم مستدل و مقایسه‌ای آن 
راثابت کنم. این مجله کجا و مجلات دیگر کجا؟ 
از جمله ویژگی‌های این نشسریه ان است که یک 
طیف خاص آن رانمی خوانند.برای هر قشری» هر سن و 
هر سطح سوادی صفحه و مطلب دارد. مطالب اجتماعی 
٣‏ گی آن‌ویژگی خاصی دارد. صفحات هنری و 
ورزشی آن‌هم مفیدء خلاصه و حوب است. قیمت مجله 
بسیارمناسب وارتباط آن با خوانند گان‌روشن وشفاف و 
صفحات مختلف آن کاملاً خواندنی و قابل دفاع هستند 
و گم ان می کنم اظهارنظرشماتوهین به خوانند گان 
اميد گمار - تویسرکان 


44 ا اسرد پر 
خوانند گان خوب وار جمند محله اطلاعات هفتگی 
وباعرض پوزش همیشسگی به خاطر تاخیر در پاسخ به 
موقع به نامه‌های شما عزیزان گرامی: 


*٭ سید محمد صادقیان -پلد ختر :نامه مفصل شمارا 
خواندم و از اطف شماسپاسگزارم. خوانند گان بسیاری با 
نامه و همینطور طی تماسهای تلفنی به نامه اقای رضایی 
که در انتقاد از مجله بود. پاسخ دادند که مصلحت نیست 
همه آنها منعکس شود. از میان آنها یک نامه رادر بخش 
۹4۹۹۹ 0۶۹" 
عزیزی که از مادفاع کردەاند سپاسگزاریم. 

اعتفاد دارم که چاپ ان نامه اشتباه نبود. به ھرحال 
ارجمندی چون شمارامنعکس کنیم» باید گلایه‌های 
خوانند گان نسبت به مجله حق دارند. 

مجدداً ازاین همه اظھارلطف و دفاع جانانه و محبت 
بی‌شاثبه شما تشکر می کنم و از خدامی خواهم که به بنده 
ان بیفزاییم تا شایسته محبت خوانند گان حوب و فهیم 
اطلاعات هفتگی ہاشیم. سربلند 002 

*٭ مھدیه اصغری نفتجالی -سسواد کوه: از لطف 
شمابسیار متشکرم و همچنین از کارت تبریک زیبایی 
و مبارک بادا. نامه دیگر شمارابه بخش یادداشت هفته 
ارجاع می‌دهم. موفق باشید. 

٭ مهدی منیری بید گلی -چادگان: نامه شمارا 
دیدم. انشاءالله هفته آیندہ در بخش نامه‌های بی و اسطه 
حلاصه‌ای از آن را چاپ می کنیم. 

۵ عبداله خورشیدی -سقز: مطالب خوبی برایم 
فرستاده‌اید. منتها برخی از انها منبع نداشت. معلوم نبود که 
این گفته‌های گهربار از کیست؟ مابرای پانویسی صفحات 
حتما نام گوینده آن جمله قصار راهم ذکر می کنیم. از لطف 

٭ نگار گرحی -شاهین شسهر: یکی ازعبارات 
کوتاهی را که درنامه شمابوددرذیل می‌خوانيم. 
نامه دیگرتان را که فکر می کنم به درد قلمرو داستان 
می‌خورد. برای همان بخش می فرستم. موفق باشید. 

«ای‌کاش‌به‌زمانی‌بر گر دی م که‌بزر گترین آرزوی‌زندگیمان 

9 محمد لطفی -نحف آباد:استفاده از مطالب 
ان اشعار در کتابتان با ذکر ماخذ استفاده کنید. 

یکی از مطالب شمادر شماره آین ده در بخش 
نامه‌های بیواسطه چاپ خواهد شد. 

۵ غلامرضا شیر زاد -تالش:فکرمی کنم مطلبی 
را که شما مطرح کرده‌اید برای چاپ در صفحه ترازو 
مناسب‌ترباشد لذاان رابه ان بش ارجاع دادم تا 
خلاصه‌ای از ان موضوع در ان صفحه درج شود. 





کجاهستی از 


خدادتر س 


6 حطر ت محمد( ص ) 


۱ ۱ 
ایران و خفن 

رات از کر کر رال مت 

× ایران به مدت ۶۵روزبه شل ورپسول درباره 

فعالیت در یارس جنوبی هشدار داد. 

× اعلام شد که دردولت نهم صد ه زار طرح؛ 

۶۰ ۹ را 

× اسراییل» روسیه رابرای فروش موشک اس ۳۰۰ 

به اير ان منصرف می کند. 

6 دوسناتو رآمریکایی خواستارافزایش تحریم‌هایی 

"0+0 ٤ 

هاشمی رفسنجانی از تبعیض آزاردهنده درباره 

زنان انتقاد کر د. 

× مدیرعامل شرکت مخابرات اعلام کردسهامداران 

مخابر ات منتظر سود نباشند. 

#( به گفته احمدی مقدم. قانون شیشه را مواد مخدر 

نمی‌داند. 

اصولگرایان هنوز دربارهانتخحاب کاندیدای وا 

برای ریاست جمهوری به توافق نرسیده‌اند. 

گل در گزارش تفریغ بودجه سال ۸٦‏ اعلام شد دولت 

تخلف ۵۶ درصدی از بودجه داشته است. 

لا رشد نقدینگی به ۱/۱ درصد کاهش یافت. 

کل CS‏ تاد خرن 

۸ بر داشت ایران از ی ارس جنوبی ۱۸۵ میلیون متر 

مکعب و قطر ۰میلیون مترمکعب اعلام شد. 

لا مد یرعامل هما: پول هم می دھیم ولی صاحب 

ی سح 

پلیس طرح امنیت اجتماعی را تعطیل نمی کند. 

× اوباما پیام مشترکی برای اعراب فرستاد. 

× اتش بس موقت در سریلانکا برقرار شد. 

× شسورای امنیت یک قطعنامه الزام اور درباره کره 

سمالی صادر کر د. 

گا رئیس جمهوری اندونزی خواستار تشکیل دولت 

ائتلافی شد. 

× اجلاس سران ا.سه.ان در تایلند به دلیل مشکلات 

E 

گل بوتفلیقه برای سومین بار رئیس جمهوری الجزایر شد. 

× مورالس رئیس جمهوری بولیوی در اعتراض به 

مخالفان اعتصاب غذا کر د. 

× روسیه ا زاس راییل هواپیم ای بدون‌سرنشین 

خریداری می کند. 

5 ترا ایام 

امدند. 

× مالکی:بعثی‌ه اهر گزبه قدرت با زنخواهند 

کا سا کاشویلی مخالفان خود را نابالغ خواند. 

لا در گیری با دزدان دریایی سومالی به ازادی کاییتان 

آمریکایی انجامید. 

گل رئیس جمهوری پا کستان خواستار دوستی با 

نوازشریف شد. 

× لبنان خود رابرای انتخابات ریاست جمهوری 

آماده می کند. 


۸۵ 
اطلاعات ہش گی جح مار ۳۳۸ 


تسیر بای 


۹ فت : 


WWW.hasanfathi.blogfa.com 


روابط هاوانا -واشنکتن؛ در مسیر تحول 


هرچهازدوران حکومت وبامارئیس جمهوری 
سیاهیوست ام یکا از حزب دم وکرات می گذرد 
نشانه هایی از تحقق وعده‌های وی در جریان مبارزات 
ا ا بس رم کوب اش غار اهاي اردامافر 
مبارزات انتخاباتی که سبب گردید بررقبای خود از 
حزب جمهور یخواه‌وسناتورمک کین‌ودیگررقیب‌های 
درون حزبی پیروز شود «تغییر) بود. | گرچه رقیب او از 
حزب جمهوریخواه نیز وعده تغییر و اصلاحات می داد 
اماعاقبت اوباما با پیروزی در انتخابات وراهیابی به 
کاخ سفید توانست کنترل اوضاع رادردست گرفته‌و 
گامهایی در جهت تحقق وعده‌ها بردارد. 

وی اک تشر نو 





تصورمی کردند که بااین روشهامی توانند کاسترورا 
به زانو دراورده و وادار به تجدیدنظر در سیاست‌هایش 
نمایند. 

تجربه‌نشان داده که گاهی اوقات تغییر لحن ویاشیوه 
بر خوردمی تواند راهگشابوده و به نتیجه مطلوب بر سد. 
در این ارتباط می توان به مورد مصر اشاره کرد. 

مصر پس از کودتای افسران آزاد و روی کار آمدن 
سرهنگ جمال عبدالناصر که‌باسرنگونی رژیم 
واشنگتن مواجه گردید. دراین شرایط حمله مشتر ک 
اسراییل. انگلیس و فرانسه به کانال سوئز که پس از 
ملی شدن کانال به دستور ناصر صورت گرفت اوضاع 


سیاستها و دید گاههای کاخ راش از پیش بحرانی کرد 
سفید دارد تمایل واشنگتن به رو اه ما کوب او آمریکا اگرچه در آن مقطع زمانی 
مدا کر وبا کوباست.زیرااین 1 ما“ کا ام امریکاهمراه با شوروی عليه 

رر ماو لس رو : کا نم ا کشورهای شس اس ' ایدید 
ویارانش باساقط کردن رژیم فیدل کاسترو با تنش گرفته و خواستار حروج بی قید 
نظامی ژنرال باتیستا که متمایل همراه بوده است وط اهاز مق یل ند انا 
بەواشنگتن بودقدرت رادر ها کر ید رهز ارات 


دست گرفته و رژیمی کمونیستی با گرایش به شوروی 
روی کار اوردند دارای رابطه قابل قبولی با کاخ سفید 
نبوده و هاوانا همواره امریکا رامتهم به دخالت در آمور 
داخلی خود کرده است. به همین دلیل سفر هیاتی از 
نمایند گان آمریکابه هاوانا مرکز کوباو مذاکره با رائول 
کاسترو ورئیس جمهوری این کشور که پس از بیماری 
و کهولت برادرش فیدل به ریاست جمهوری منصوب 
ید یواست 

اقدامات اوبام این نوید رامی‌دهد که کاخ سفید 
سیاست گفتم ان را پیش گرفته و درصدد اصلاح 
شیوه‌های آمرانه پیشین است.درصورتی که رسای 
جمهوری پیشین امریکا یا ادامه دهنده سیاست قبلی‌ها 
بوده‌ودرهمان مسیری قدم برمی‌داشتند که پیشینیان 
طی کرده بودند یااین که با پیشداوری به قضاوت نشسته 
و موضع می گرفتند. 

بے طورمثال از زمان ریاسست جمهوری آیزنهاور 
رابطه امریکاو کوبا خدشهدارشده و دردوره حان 
کندی به شدت بحرانی شد. ماجرای خلیج خوکھا که 
قرب بب ھن کر ےے تن سا 
آموزش دیده و هدایت می‌شدند همراه بود و یس از 
آن بحران موشکی که دو ابر قدرت رادر مسیر جنگ 
قراردادنشان از این مساله دارد که اختلاف و چجالش 
بین واشنگتن و هاوانا موضوع جدیدی نیست که به 
تاز گی اتفاق‌افتاده وبا سالهای‌اند کی از پیدایش آن 
گلتتھ اش 

دراین سالهاء تمامی روسای جمھوری آمریکااز 
دموکرات یا جمھوریخواہ بلااستثنا حکم به تمدید 
تحری مه او استمرار محدودیتھاعلیے کوبادادەو 


حادثه بر ده و توانست از طریق مصر در خاورمیانه عربی 
نفوذ کند. به این ترتیب قاهره و مسکوبه دوستان و 
متحدان یکدیگر تبدیل شسده و مقابل واشنگتن وغرب 
موضع گرفتند. این وضعیت ادامه داشت تااین که پس 
از مرگ عبدالناصر انورالسادات به ریاست جمهوری 
بودند اگر واشنکتن اند کی از خود نرمش نشان می داد 
مانع گرایش عبدالناصر به شرق و گشودن پای شوروی 
وبلوک شرق به خاورمیانه عربی می‌شد. 

این وضعیت به نوع دیگری درباره کوبا نیز دیده 
کردامابامخالفت کاخ سفید مواجه شده ودست آنها 
پس زده شد. 

همچنین ضدانقلابیون کوبایی که به آمریکا پناه برده 
بودند با جلب رضایت عوامل سیاو کاخ سفید. مانع 
هر گونه نزدیکی واشنگتن و هاوانامی‌نشسدند. دراین 
مقطع که روابط شکراب و شکننده بود ماجرای ناگوار 
خلیج خو کها پیش آمد که لطمه‌ای اساسی به روابط دو 
طرف وارد کرد. هر چند اقدام ضدانقلابیون کوبایی و 
سازمان سیا در خلیج خوکها شکست خورد ولی از انجا 
که جان کندی رئیس جمهوری وقت امریکا مسوولیت 
این اقدام رابرعهده گرفته و از ان جانبداری کردهر گونه 
وبه تمدید تحریم‌ها و فشارهای‌سیاسی و اقتصادی 
پرداختند. کوباهم که بافشارهای غعرب مواجه بود 


دست به سوی کرملین دراز کرده و کاسترو کشورش را 
به پایگاه شوروی در جوار آمریکا تبدیل کرد. 

ماجرای بحران موشکی که درزمان کندی و 
خروشجف دوابرقدرت رادر آستانه جنگ قرار داد 
آخرین ضربه رابه روابط کوباو آمریکاوارد آورد. 

ای ای ا سر 
درزم ان عبدالناصر می‌شودبه‌ن_وعدیگری می تواند 
شامل واشنگتن و هاوانانیز گردد. به همین دلیل منتقدان 
معتقدندسیاستی که‌اوباماییسش گرفته| گر چه‌مثبت 
و مفید است ولی می توانسست زودتراززمان کنونی 
اتخاذ شود. 

فیدل کاسترو و پارانش در زمان 
ا آیزنه اور پیروز 
شدند. امریکا پس از ان شاهد ریاست 
جمهوری جان کندی» جانسون» 
نیکسون, فورد» کارتر» ریگان» جورج 
بوش پد رو پسرو کلینتون بوده‌درحالی 
که با و جود تاکیدات مختلف. تمایل 
جندانی به تنش‌زدایی دیده نشد. 

تغییر دید گاه کاخ سفید 

کے سم 
واوا گت ناهام انا الاک 
ودو کشوررابه ضدیت باهم واداشته 
اصرارو تلاش آمریکا به ساقط کردن 
رژیم کمونیست کوبابود.زیراآمریکا 
os‏ عنوانمتحد و عامل 
شوروی درصدد توسعه و گسترش اندیشه مار کسیستی 
وا ام و 
بوده و منافع واشنگتن رابا خطر مواجه ساخته است. 

اصرارامریکابر دامن زدن بەاین مساله از انجا 
ناشی می‌شد که‌هر حر کت چپگرایانه و ضدآمریکایی 
به نوعی با کوبا ارتباط داشته و از ان ناشی می‌شده است. 
از دولت چپگرای سالوادور النده در شیلی که با کودتای 
ژنرال پینوشه سرنگون شد تاحکومت ساندپنیست‌ها 
درنیکاراگوثه که رژیم غربگرای سوموزار از بین برد. 
جملگی دارای رابطه مطلوبی با هاوان بودند 

درمقابل کوباهم معتقداست علاوه‌براقداماتی نظیر 
تحریم‌های سیاسی و اقتصادی, آمریکا از ضدانقلابیون 
کوبایی جانبداری کرده و آنها رابرای ساقط کردن رژیم 
چپگرای کاسترو تقویت می کند. 

لدذابرای تنش‌زدایی هر جند سفر هیات‌های 
دییلما تیک پارلمانی واقتصادی می تواند مفید و 
راهگشاباشدامابه نظر کافی نمی ر سند به‌این دلیل که 
میسزان تنش و بی اعتقادی ميان دو حکومت به اندازه‌ای 
است که طرفین نیاز به اعتمادسازی و پرهیز از حادثه 
افرینی‌های جدید دارند. 

از روزی که رائول کاستروبرادر کوچکتر فیدل 
جای‌اورادرراس قدرت درکوباگرفت دوذهنیت 
به وجود آمد: 

-دسته‌ای معتقد بودند تغییر رهبری می تواند 
زمینه‌ساز تغییرات در کوبا شود. دراین سالها کوبا تحت 
حاکمیت رائول کاستروشاهد تحولاتی گردید تامردم‌را 


بادولت آشتی دهدامااین تغییرات و تحولات روبنایی» 
کافی به نظر نمی‌رسند. _ 

-دسته دوم می گفتن د از انجا که رائول سالهادر 
هیات حاکمه عضویت داشته و مجری سیاست‌های 
برادربز ر گتر خودبوده» همان روشهای وسیاست‌های 
قیال وا سے اکن دهو کارا در همان مسب عدایت 
خواهد کرد. 

آنچه این روزها میان آمریکاو کوبادیدەمی شود 
درحقیقت گامهای اول در راستای تنش‌زدایی است که 
اگر دو طرف مایل به تحقق آن هستند باید آن رااستمرار 





سفر آمریکایی‌هابه کوبا از 
سوی محافل جهانی مثبت تلقی 


شده است 


دلگرم کننده نمی تواند بر بیش از ۱۵ دهه چالش و تقابل 
سیاسی و اقتصادی خاتمه دهد لذا نیاز به برداشتن 
رابه تفاهم بدهد. 

البته ممکن است روندی که اوباما پیش گرفته به 
مذاق ضدانقلابیون کوباو یا آن گروه از مردم این کشور 
که مخالف کاسترو و نظام کمونیستی هستند خوش 
نیاید.زیرابه زعم انهاسازش ویاگفتمان امریکاو 
کوب امی‌تواندبه‌منزله پذیرش این رژیم از جانب کاخ 


یاه داشت های ساس خو انندکان 


غزه همچون حزب الله 
۱ 
جنگ ۲۳ روزه غزه به طور حتم دارای ساختاری 
ET‏ 
صورت بابهانه‌هایی واهی همچون بر کناری حزب 





تیاو تی سات سر نکر ی کم ٹیس ک فا باشد 
این واقعیت راباید پذیرفت که بسیاری از کوبایی‌ها که 
در آرزوی تغیبر نظام کشورشان به سر می برند چشم 
امری‌کامی تواند رژیم هاوان‌ارا تضعیف کرده و راه‌را 
پیشین وتن‌دادن‌به گفتمان ضمن این که می تواند 
وناامیدی خواهد کردبه این دلیل که‌فراررژیم کوبااز 
منگنه آمریکا و گرایش کاخ سفید به کاستن ازفشارها 
به دلیل اصلاح روشهاو یا تجدیدنظر 
هاوان ادرسیاست‌هایش‌صورت 
کشور نوید دهد. 

البته در کنار این دید گاه می توان 
به نظریه دیگری اشاره کرد که از 
گفت وگو جانبداری کرده و آن‌رامفید 
می‌داند. به نظر آنھاء باز گشت کوبابه 
جامعه جهانی سبب خواهد شد این 
رژیم برای هم سویی با جهانیان دست 
بے اصلاحات ورفرمهایی زده‌و خود 
رابا شرایط وفق دهد. زیرا پذیرش در 
جامعه جهانی نیاز به حداقل‌هایی دارد 
که هررژیم و حکومتی باید به ان تن 
بدهد و اصولاً جامعه جهانی» رژیم‌ها 
راوادارمی کنددرمسیر اصلاحات 

مسایلی که در رابطه با کوبا شکل گرفته و به وجود 
آمده در حقیقت گامهای نخستین از روندی طولانی و 
و تحولاتی مواجه گردند که به کلی روند تلاشهاو 
یامنفی باشداین گونه که به قدری ازسوی‌مقامات دو 
کش وربا استقبال مواجه شود که تسریع شده و باقدرت 
به پیش برود یا این که دجار دست‌انداز و مشکل گردیده 
و در نتیجه عدم استقبال به تعطیلی کشیده شود. به همین 
دلیل برای موفقیت یا شکست این اقدامات نمی توان از 
ھماکنون پیش‌بینی دقیق کرده و حکم صادر کرد بلکه 
زمان راهگشا بوده و مسیر اینده را ترسیم خواهد کرد. 


آن رخ نداده بود. با نگاهی به اوضاع چند ساله جهان 
به حوبی روشن است که این جنگ از قبل طراحی 
شده‌برای ترمیم چهره‌ی سیاسی مخدوش شده امریکا 
بود. جرا که با سیاستهایی که بوش اعمال کرد مورد 
انز جار بسیاری از جهانیان از آمریکا شد که باروی کار 
آمدن اوباما (همانطور که خود از قبل شعار می‌داد) این 
م7 ان اتا ۱ ها 
جهانیان برای باز سازی غزه به حزب قانونی حماس 
که با ارای ۷۰ مردم به روی کار امده ست. تحویل 
داده می‌شود یا خیر؟ 
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مہ کا له کے 
kianfulladi@yahoo.com‏ 
ده کیلومتر تعطبلات 

این عدد نود و چهار میلیون سفری که از سوی 
7 90ء و میراث فرهنکی ایران به عنوان 
آمار مسافران نوروز امسال چند بار اعلام شد آنقدر 
جالب و عجیب بود که حتی مجمع تشخیص مصلحت 
نظام راهم به طور غیرمسستقیم در این بحث وارد کند و 
جلسهامسال در موردمسائل فرهنگی و سیاستهای 
کلی این بخش حرف بزنند و یکی از محورهای حرفها 
هم‌«ساماندهی تعطیلات رسمی در ایران قرار بگیرد». 
تعطیلاتی که دریکی از آنها یعنی عید نوروز ظاهرا 
نودو چهار میلیون سفرانجام شده. حرفهاودفاعیات 
طولانی معاون‌سازمان گردشگری‌هم البته در یک برنامه 
رن کرد کین سارک جک 
از جهراهی‌این عددمسافران راییدا کرده‌ودرحالی 


قاچاق زیر اب 

یکی ازمهمترین دلایلی که طرح جنجال آفرین و 
پرهیاهوی حذف یارانه‌ها در بسته اقتصادی دولت نهم 
ونفتی که ا زاین سرزمین استخراج می‌شد پارانه‌های 
فراوانی به موادسوختی مثل گازوییل و بنزین داده 
گسترده و قدرتمند قاجاق. ازبسیاری مرزهای این 
کشور سوخت را می‌دزدید و خارج می کرد و عملا این 
فراهم شده توسط دولت ایران بهره می‌بردند که بااحذف 
این یارانه‌هاو پرداخت نقدی آنبه مردم می توان امیدوار 
بود که قیمت‌های سوخت در دو سوی مرزهای ایران 
بکسان شود و قاجاقجیان انگیزه‌های ۲ ۳۲۱ 
بدهند.اما شبکه و سود قاچاق آنقدر هست که حتی این 


اوباما... بیست و چهار 


چاوز رئیس جمهور ونزوئلا که شاید نزدیکترین 
دوست سیاسی خارجی رئیس جمهور کشورمان باشد 
وحکایت سفرهای فراوان اوبه‌ایران‌بارها خوانده شده. 
چند روز قبل در جلسه‌ای» با رئیس جمهور کشوری که 
داشته دست داد و کتابی هم به او هدیه داد وباو جود 
انتقادات تندی که علیه سیاستهای آمریکادر مقابل 
این رئیس جمهور جدید امریکاء رفتار دوستانه و جالب 

رئیس جمهور امریکادر جلسه سران کشورهای 
آمریکای جنوبی شر کت کرده بود و هنگامی که قرار شد 
سران به یادبودعکسی با هم بگیرند اوبامای سیاهپوست 


2 یہ 
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i‏ ع تد خد ر 
مصلحت نظام 
هم در اولین 
جلسه سال ۱۳۸۸ 
سیا ستهای کلی 


این موضوع را 
بررسی کرد. شاید 
که این بار تغییری 
در موضوع اتفاق 


مه 


که سازمان مدعی بود کهازراه آمار گیری فرمهایی که 
میان مردم توزیع کرده و تعداد خودروهایی که از مبادی 
ورودی شهرها گذشته‌اند فهمیده که ایرانیان چقدر سفر 
می‌روند. بسیاری از مسافران اینطور می گفتند که نه 
کر و ( .در جاب از مسیرآماری‌از 
آنها گرفته است. 


جدیدترین شیوه‌های قاچاق سوحت 


از ادران به عراق در سال ۱۳۸۸ مورد 
بهره‌برداری قاچاقچیان قرار گرفته است! 





روزهاهم که بنزین با سهیمه‌بندی شدید توزیع می شود 
وبهای بنزین ازاد تقریبا به بهای جهانی نزدیک شده 
قاجاق آن ادامه یابد. به‌ویژه اینکه‌بهای گازوییل درایران 
همچنان بسیاراندک است و فاجافچیان این روزهاو 
ےت 

اما بشنوید از شیوہ جدید قاحاقجیان سوخت که از 
هر وسیله‌ای برای فرار از چنگ قانون بهره می برند. 

یکی از رودخانه‌های شمال غرب ایران که در نقطه 
مرزی بین ایران و عراق قرار دارد. به گونه‌ای قرار گرفته 
که جریان اب دراین رودخانه از سوی‌ایران‌به‌سمت 


درآ حرین ردیف ایستاد واگردقت می‌کردید چهره‌این 
رئیس جمهو ر سیاهپوست درمیان چهره‌های‌دیگر سران 
کشورهای آمریکایلاتين که آنهاهم‌رنگین پوستند. هیچ 
وجه تمایزی نداشت و عملا میان دیگران گم شده بود. 

اوباما در سخنرانی‌اش هم از سیاستهای کشورش 
در گذشته ودر فال آمریکایلاتین گفت 
و تاکید کرد که این سباستهااشتباه بوده 
اس 

درپای ان هم برخی رسای جمهور 
کشورهای امریکای لاتین. که از منتقدان 
جدی آمریکا هستند از حرفهای اوباما 


مر م ری 
جمهور سیاهپوست آمریکاست 


که اطرافیانش اجازه هیچ کار 
جدیدی به او نمی دهند! 








پس از گذشت مدتی از تعطیلات هم مطابق معمول 
این بحث تمام می‌شود و دیگر کسی به یاد نمی آورد که 
سازمان گردشگری. چه آمار عجیب و دور از ذهنی را 
به مردم‌نشان می‌دادوالبته با ز هم معلوم‌نبود که چرا 
سازمان گردشگری اینقدر مایل بود که این امار سفر در 
ایام نوروز را بالاو بالات اعلام کند. گویی مسوولان این 


عراق جریان دارد. این نکته را اضافه می کنیم به آنکه 
نیروی انتظامی هم کنترل شدیدی بر این قسمت مرز 
برای جلو گیری از قاچاق اعمال می کند و نیز مر زایران 
قاچاقچیان برای اینکه از این موانع بگذرند واز این 
وضعیت طبیعی بیشترین استفاده رابر ده باشندہ سوخحت 
قاچاق ادر گالنهایی بادرهایی که کاملاً بسته می شوند 
می ریزند واین گالنهای‌سوخت رادربالادست رودخانه 
می‌دهند که محوله در راه است! 
این محموله‌ها به ساد گی هر چه تمامتر از مرز عبور کرد 
ودوراز چشم ماموران مرزبانی و بدون صرف انرژی 
از سوی قاچاقچیان به ان سوی مرزها رسید. این بشکه 


تعریف کردند و اظهار خرسندی, هر چند که گفتند بای 
منتظر تغییر عملی در رفتار آمریکا بمانيم. 

در سال جدید گفته‌های جالب توجه این رئیس 
جمهور سیاهیوست درباره ایران ادامه یافت. 

حرفهایی که با تبریک سال نو به ایرانیان آغاز شد با 








سازمان که اخیراً متولی بخش حج و زیارت ایران هم 
شده‌اند» چنین سی پندارند و می پنداشتند که آماربالاتر 
سفر یعنی اينکه آنها وهمکارانشان بهتر کار کرده‌اند و 
این ماجرابه دلیل زحمات شبانه‌روزی‌این‌سازمان 
گردشسگری و میراث فرهنگی اسست و نه نتیجه تولید 
روزانه یک هزار خودرودرایران و نه نتیجه ساخته 
شدن راهها و مسیرهای امن تر و وسیع تر و نه نتیجه یک 
تعطیلات طولانی ۱۶ روزه! 

خبرهای خوب مسافرتهای فراوان نوروزی, بسیار 
گفته شده اما نمی‌دانیم که صفهای ده کیلومتری پمپ 
بنزین‌های مسیر تهران -"مشهد در روزهای اغازین 
تعطیلات هم به اندازه کافی دیده و شنیده شد. 

صفهایی که سیل مسافران نوروزی در آن گرفتار 
شدند و آنقدرایستادنها درآن طولانی شد که شبکه‌های 
خبری» خبرش رابه سرعت منتقل کردند اما در شلوغی 
تعطیلات. جندان به نظر نیامد. 

ولی حالا که چند هفته‌ای از آن صفهای چند 
کیلومتری می گذرد یاداوری و تامل دران‌شاید 


های گران‌بهاراا زاب می گیرند وعملیات قاچاق‌با 
موفقیت وبا کمترین هزینه وریسک پایان می‌یابد!واین 
شایدیکی ازدھھاروشے باشد که به طورروزانه‌منابع 
ایران از کشور توسط فاچاقچیان خارج می شود. 
منابعی که‌اگرنظام توزیع پارانه‌هاهر چه‌زودتر 
اصلاح شود داخل کشورو برای ایرانیان عزیز 
خواهد ماند. 


تاسفبارتراینکەزئیس کمیسیپون سیاست ۱ ڪڪ جم 


خارجی مجلس می گوید در مقابل این ھ 
قاعاق نامبارک و نحس اسلحه از ۱ ےا 8ب : 
عراق به‌ایران‌هم توسط همان 
سے 9 تم 
تب ...×× 
عراقی به ایران قطع نشده است. 

ی ۳ 
درخواست مد اکره مستفیم باایران‌ادامه یافت. مذاکراتی 
که بدون هیچ پیش شرطی برای گفتگو از انها یاد کرد. 
یکبار دیگر هم اینطور موضع گرفت که دستهایمان را 
برای ایران دراز می کنیم و به این ترتیب چهره‌ای به ظاهر 
متفاوت از پیشینیان خو د ارائه کرده است. 
و مطرح نکنند 

درحالی که جرج دبلیو بوش بارها تکرار می کرد که 
بررسی وروی میز است! 

اخی رآ هم فیلمی در ایالات متحده آمریکا ساخته 
شده و با نام «۲۶» ارائه شده که در آن یک رئیس جمهور 
سیاهپوست در آمریکانش ان داده‌می‌شود که دیگران 





فاعیان تنل هط رالات کو بمب ی ها رنه 
۰ کیلومتر برس‌اند و مسافران رابیش از یک شبانه‌روز 
درانتظار پر کردن مخزن بنزین نگه دارد حتماًاشسکالی 
و عیبی دارد. تعطیلاتی که در یک محدودہ کوتاه جمع 
شده‌اند و درشهرهای توریستی و مهمان‌پذیر انچنان 
تراکم وازدحامی می آفریند که امکان لذت واستفاده 
کامل رااز صدهاهزار مسافر می گیرد. بهای اجاره یک 
شب یک ویلای آبرومند درشمال کشوررابه ۵۰۰هزار 
تومان می‌رساند و قیمت بلیت‌های هواپیمارادو برابر 
بر کاو اع اتوبوس ااب 

شاید این بار که مجمع تشخیص مصلحت نظام 
واردشده و قصد تغییر وایجادسیاستی کلی ولازم 
الاجسراداردبتواند تصمیم گیران‌راقانم کند که اگر 
نمی‌شسودا زاین تعطیلات محترم ایران کاست» دست 
کم می‌توان آنها رادر چند مقطع زمانی پخش کرد تا ۱۶ 
روز تعطیلات پیاپی میلیونها ایرانی رانا گزیر نکند در 
طول این روزها ۹۶میلیون بارس فر کنتد وا کي 
انقدر باشد که نه جاده‌های ما از پس ان برایند. نه هتل‌ها 


ونه پمپ‌های مظلوم بنزین! 


0 دست خود را بلند کرد و عمارتهاو قصرهای بلند 


برنامه‌هایش دست یابد. 

اینه ارا که کنارهم می گذاریم» این نتیجه اند ک 
اند ک ظاهر می شود که اوباما در حرف و ادعاء نسبت به 
ایران تغییر کرده‌وحتین ‏ مر ۰۰ 
موضع گیری متفاوتی نسبت به آنچه تا پیش از او انجام 
می گرفت.دارد.اماوزیر خارجەاش از ادامەشر ط تعلیق 
غنی‌سازی درباره ایران می گوید. تحریمهای اقتصادی 
عليه ایران را تمدید می کند. انهم باادستور مستقیم 
خودش و خلاصه اینکه سالی را که در ایران با به تلاش 
رسیدن دانشمندان اتمی آغاز شده و بانشانه‌هایی از 
تغییر در سیاست آمریکاء اوباما همچنان در حالت ابهام 
نگه داشته. گویی که اگر هم خودش قصد تغییر دارد. 
اما همانطور که در فیلم »۲٤(‏ نمایش می‌دهند اطرافیان 
و قدرتهای بزر گی احاطه‌اش کرده‌اند و دستش رابرای 
تغییر رفتار واقعی بسته اند. ۳ 


۳۱۵ وهای مال کسانی اسے که کار‎ ١ 















































۹سفارش از خداو رسول (ص) 
حضرت رسول اکرم(ص) فرمود: 
۱-احلاص در نهان و اشکار 
۲-داد گری در خوشحالی و غضب 
۳-میانه‌روی در حال بی نیازی و نیازمندی 
۶-ببخشم کسی را که به من ستم کرده 
۵-عطا کنم به کسی که مرا محروم کرده 
1-بییوندم به کسی که از من بریده 
۷-سکوت من فکر باشد 
۸-سخن من ذکر باشد 
4-نگاه من عبرت آموز باشد. 
خراب تر از دنیا و آبادتر از آخرت 
از بعضی بزرگان نقل شده: 
دنیا خانه ای حراب است و خراب‌تر از آن قلب 
سی است که دنیای خود را آباد می کند واز حرت 
خود غفلت می ورزد. 
از باد خدا غافل نباشیم 
پادشاهی از زاهدی پرسید: 
هیچگاه یاد از مامی کنی ؟ 
گفت: بلی. آن وقتی که از یاد خدا غافل باشم. 
موعظه بهلول 
روزی‌هارون الرشیدبهلول رادیدوبه‌وی گفت: 
من مدتی است اشتیاق ملاقات شمارا داشته‌ام. 
بهلول گفت :من هيچ علاقه به ملاقات ٿث شا 
ندارم. 
-هارون گفت:ممکن است تقاضای مرابیذ یری 
ومراموعظه کنی؟ ۱ 
بهلول گفت: من برای شما چه بگويم انگاه 










#انشان‌دادوسیس اشاره‌به‌قبرستان کردو گفت؛ 


کا راان 

آن‌گاه گفت:ای‌هارون جگونه خواهد بود حال 
تو آن‌روزی که برای‌باز خواست در پیشگاه خدا 
ایستاده باشی و خداوند متعال به اعمال تو رسید گی 
گند وبا نهایت دقت به حسابت برسد. 

و چه خواهی کرد آن روزی که خداوند متعال 
طوری دقیق و با عدالت رفتار کند که حتی از هسته 
حرماوپرده‌نازکی که آن رافرا گرفته و از آن نخ 
باریکی که در شکم ان هسته است واز ان خط سیاهی 
که در کمر ان هسته می‌باشد باز خواست می کند. 

درچنین حالی تو گرسنه و تشنه‌وعریان‌بوده 
و در میان جمعیت محشرروسیاه و دست خالی 
خواهی بود در آن روز بیچاره خواهی شده و همه 
به تو خواهند خندید. 

فا ر داز از سال ندال ای وتان ی ۲ 
که به شدت گریست واشک از چشمانش فرو 
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6 حطر ت محمد(ص) 





برج طغرل شاهکار نجوم و هنر معماری ایران 
یکی از شاهکارهای دوران و زیباییهای بر جای 
مانده زمان در حاشیه شهر تهران در منطقه ابن بابویه 
شهر کهن ری قراردارد که در میان انبوهی از سازه‌های 
زمان سربه فلک کشیدہ وشکوه خودرایس از ۷۰۰و 
اندی‌سال که از قدمت آن گذشته هنوز حفظ کرده است 
برجی به بلندای تاریخ و شکوه و تمدن ایران که برج 
طغرل نام دارد. این برج یادوارہ سردار دلاور و بنیانگذار 
سلسله سلجوقیان«طغرل بیک سلجوقی»است و گفته 
می شود این بنا آرامگاه وی و مادرش می‌باشد. 
حدود ۲۰ متروبااس‌کلتی خشتی و اجری به‌ صورت 
اسو ای اا ا خرو ما ی کد نا ری 
برج از ۲٤‏ کنگره‌بازوایه‌های حاده ت : شد٥است.‏ 
در ضلع شمالی و جنوبی برج دوسردربامعماری طرح 
برج دیوارها با قطری حدود حدود ۱/۵ متر قرار دارند 
قدمت برج وپابرجابودن آن‌درطی ۰ "سال 


اجره ۲ 





بینید دسترسی ماپ منطقه آسان است 
اما عجیب این که چرااین قدر گمنام مانده 
۳ 

گاجره نام گیاهی است که در گذشته 
از آن به عنوان ماه پنیر برای تخمیر شیر | 
وبه‌دست آوردن پنیراستفاده‌می‌شده 
است. به دلیل وفوراین گیاەدراین منطقه 
نام گاجره بر آن نهاده شده است. 

دریاچه گاجره‌واقع در کوه گاجره‌در ۱ 
انتهای منطقه باستانی ده تنگه در روستای 


اك ات 





که از ساخت آن می گذرد با تو جه به وقوع زلزله‌های 
که مج سنوی 
دارد. در پی این برج و در کف ان در کناره‌های دیوارها 
کاناله ای گذرهوارا تعبیه کرده‌اند که این کانالها مانم 
از رطوبت دیوارها و خرابیهای ناشی از آن می شود 
دیوارهای برج طوری طراحی شده که موجب طنین 
صدادر درون بنامی‌شسود. و اگرواعظی در وسط برج 
خطب ای ایراد کند صدای ان در همه برج طنین انداز 
می شود. برج طغرل علاوه بر این ویژگی هاء ویژگی 
منحصر به فرد دیگری در خود نهفته دارد و ان ساعت 
آفتابی منحصر به فردی است که در دل کنگره‌های آن 
پنهان است وشاید مورد مشابه آن در تاریخ علم کمتر 
یافت می‌شود. همان طور که ذکر شد حول این برج از 
نمای بیرونی ۲۶ کنگره با زاویةٌ حاده جلوه گر شده که 
اگردرروبروی‌درگاه آن‌بایستید گویی شیری‌بادهانی 
بازبه شسمامی نگرد. کنگره‌هایی که درو تادوراین اثر 
رافرا گرفته به گونه‌ای حاص طراحی شده تا چنانچه 
طلوع آفتاب اتفاق بیفتد در جانب شرق بنا کم کم یکی 


از کنگره‌هاروشن می شود و افتاب درون آن می تابد 






اگرنیم ساعت از طلحوع آفتاب بگذرد. نصف کنگره 
بگذرد یک کنگره به طور کامل روشن می‌ شود و به 
خورشید روی نصف النهار منطقه قرار می گیرد. یعنی 
بیشترین ارتفاع خود راازافق دارد. در این هنگام 
خورشید درست دربالاای سردر جنوبی برج قرار 
می گیرد چرا که دربهای برج کاملا شمالی جنوبی بوده 
تیغه‌ای که بالا ی سے درب ورودی است درست در 
پایین تر است در لحظه ظهر خورشید از درب جنوبی 
درست وسط برج می تابد. 

اگر چنانچه خورشسید از لحظه ظهر به جانب غرب 
گرایش یابد حال کنگره‌های جانب غرب شروع به 
نیمی از کنگره‌از جانب غرب روشن می شوداگریک 
ساعت بگذردیکی از کنگره‌هاو همین گونه تا خورشید 
غروب کند. پس از روی کنگره‌های این برج و روشن 
شدن ان توسط خورشید می توان مقدار گذشت زمان را 
از لحظه طلوع آفتاب. لحظه ظهر. و مقدار گذشت زمان 
رگ اسر ود 





قزوین شسهری زیبااست که قلعه‌های‌بی شمار آن 


به خاطر موقعیت خاص طبیعی قزوین از جاذبه‌های 
این استان می‌باشد! 





درشمال‌شرقی آبادی گازر خان وبربلندای کوهی 
ازسنگ یکپارچهباارتفاع 5 ۱مترازسطح دریا 
که به پرتگاه هصای مخوفی منتهی می شود قلعه ای 
پرشکوه‌قراردارد که به گزارش حمدا...مستوفی 
نخست در سال ۲۲٢‏ هجری به دست داعی الی الحق 
حسن بن زید الباقری بناشده درشب چهارشنبه 
ششم رجب سال ۶۸۳ قمری به تصرف حسن صباح 
در آمده و اکنون آن رابه نام قلعه الموت يا قلعه حسن 
می خوانند . 





عمارت کلاه فرنگی وسردر عالی قاپو تنها بناهای 
باقی مانده از باغ صفوی در شهر قزوین است. این بنا در 
دوره قاجاریه مرمت وبا زسازی شد و «چهلستون» نام 
گرفت.عمارت جهلستون به شکل هشت ضلعی و دردو 
طبقه بناشده است. نقشه بنا دارای طرحی بامحورهای 
چلیپایی وبرون گراسست. سقف طبقه همکف پوشیده 
از مقرنس با طرح های بدیع و سقف طبقه فوقانی آن» 
خنجه پوش است. این بناهم اکنون به موزه تغییر کاربری 


داده است. 


دوستان‌عزیزی که مایل‌به چاپ 
مناطق وبناهای معروف شہر وا کناف 


زبست گاه خود می باشند. می توانند با 
ارسال عکس و مطلب مارادر شناسایی 
مناطق دیدنی ایران یاری دهند. 








بزرگترین و مستحکم ترین قلعه اسماعیلیان در 
ایران درسه کیل و متری‌شمال شرقی شهررازمیان م رکز 
بخش رودبار-قرار دارد. 





قز قلعه 

در ۲۰ کیلو متری شهرستال تاحستال ر در دار 
روستای آبکلو بر فراز کوه‌سنگی یگانه ای» بقایای دژ 
عظیم و شکوهمند قز قلعه قرار دارد که از کیلومترها 
دورتر قابل مشاهده است 





قلعه شمیران هم در استان قزوین در کنار دریاچه 
سپید رود بربالای تپه ای مرتفع و سنگی که رود قزل 
اوزن از جنوب آن‌می گذرد قرار دارد. پیشینه بنای آن 
رابهدوران قبل ازاسلام نسبت می دهند ودرطول 
سال های سده چهارم هجری تختگاه کنگریان ال 
مسافر -بوده است. 














خا طر اب پیدا کردن روش 
ا درمانی برای کیم 
4 4 نەما شکا 7 از 
رواب ز مت DRE‏ 
دکتر بهمن بهروزی 
با ز کشت 


درزندگی لحظاتی وجود دار د که آدمی در حال ی که تصور م یکند به 
پایین‌ترین جالش ممکن و یا آخرین رده‌های بدبختی رسیدہ است» به ناگھان با 
لغزش بیشتر به مرزهای تازه بدبختی که ه رگز وجو د ان را تصور نم یکرد قدم 
می گذارد و در نتیجه تفکر او نسبت به بدشانسی و بدبختی ابعاد تازه‌ای پیدا 
م یکند که شاید جایگاهی برای با زگشت دوباره به زندگی رادر براب راو قرار 
دهد و مر 
شت دختری به نام کیم می پرداز یم. 


برای توضیح بیشتر به سرگذشت 
کیم و طعم تلخ 

در زمستان سال ١۱۹۹ء‏ کیم ۲۳ ساله رامادربزرگش 
به‌نز دما آورد.ودرابتدای کار مادربز رگش ازما خحواست 
که چند کلمه‌ای‌رادرغیاب کیم و به‌ طور خصوصی با 
مادرمیان بگذارد. البته ماچندان موافقتی بااین سیستم 
که در غیاب کسی با کسان | و صحبت کی وبرمبنای 
که‌ماراازاهدافمان دورمی‌ساخت.امااز آنجا که 
مادربزرگ کیم زنی تقریباً کهنسال بود و مامی خواستیم 
تا انجا که امکان داشت شرایط رابرای او راحت کنیم. 
ازاین رو خواسته‌اورااجابست کردیم و دریکی از 
دفترهای کلینیک در مقابل مادربزرگ کیم نشستیم. او 
به‌ما گفت که کیم فقط ۱۶ سال داشت که مادر خودش را 
بر اثر یک بیماری طولانی از دست داد و یکسال بعد هم 
خان واده بودوبه همین دلیل هم او رابسسیار عزیز کرده 
بودند و هر چه که می حواست برایش فراهم می کردند. 
امابیماری مادرش و درمان بسیار طولانی و توام باهزینه 
سرسام آور آن منابع مالی خانواده رابه صفر رساند. بعد 
هم مرگ هر دوی آنها چنان ضربه گیج کننده‌ای بر کیم 
وارداورد که‌اودیگرهر گز قدعلم نکرد. البته‌مادربزرگ 
دارد تا کیم کمبودی نداشته باشد. امامشسکل بزرگ 
البته مادربزرگ کیم درک می کرد که از دست دادن مادر 
وپدر ان هم به شکلی فجیع. می توانست درایجاد 
چنین اخلاق و رفتاری موثر باشد اما باز هم مادربزرگ 
اعتقاد داشت که باید کیم سعی و تلاش داشته باشد که 
به انسانی فهیم و خوب تبدیل شود. آماهر قدر که زمان 
در نیمه راه کالج رارها کرد و به یکسری اعمال سخیف 
رو ی آورد و آنجابود که مادربزرگ دیگر خسته‌شدو 
بے خودش نهیب زد که یکباردیگر اخرین تلاش خود 
رابه‌نزدما آورد تاشایدبتوانیم ازاو حداقل یک‌انسان 
معمولی بسازیم. 


ی۵ 
اضلاعات بعک کٗ ارو ۳۳۳۸ 














می کرد 


بزر گترین ضربه» بد ترین زمان 


ملاقاتهای ابتدایی ما با کیم هیچ نتیجه‌ای نداشت. 
اونه تنهابامااصحبتی نمی کرد بلکه مرتباًبه ما توهین 
می کرد و آزهر فرصتی هم برای به تمسخر کشیدن 
استفاده می کرد. تحلیل اولیه درباره کیم این بود که او تا 
دوران بلوغ و تاسیزده‌سالگی روندی عادی در تربیت 
داشت. نا گهان بابدترین اتفاقاتی که ممکن است برای 
یک دختر بچه روی دهد مواجه شد و ابتدا مادرش و 
سپس پدرش رابه شکل فجیعی از دست داد. 

طبیعی است که یک دختر پانزده ساله طبیعتاً و به 
خودی خود با بحرانهای ذهنی در دوران بلوغ همراه 
وتا ا ار ی 
جانفرسادارد. حال چه برسد به اینکه به این بحرانها 
مرگ مادرو پدررا که پشت سر هم اتفاق افتاده» اضافه 
کنیم. در نتیجه می توان به اسانی متو جه شد که در ذهن 
کیم زمین وزمان مقصر جل وه می کنند و او همه چیز 
وهمه کس رابه عنوان پدیده‌هایی مشاهده می کند که 
قصد نابود کردن او را دارند.به هیچ کس اعتماد ندارد و 
همه را دزد و بدون اعتبار می‌شناسد. 

حال‌ار 
وبیشترروبه وخامت می گذارد.و تابه آنجامی‌رسد 
که هیچکس توان تحمل او راندارد و او هم به نوبه خود 
توان تحمل کسی راییدانمی کند. او همه چیز رابدون 
مدف وبدون فایده تصور می کند و تازه حتی زمانی 
که چهره مادربز رگ خود را مشاهده می کند. بی اختیار 


بن اخلاق ورفتاردراوروزبه‌روزبد ترمی‌شود 


مادر از دست رفته‌اش را می‌بیند و حتی از مادربزر گش 
هم متنفرمی شود و از همه بد تراینکه این تنفررانشان 
می‌دهد. 

ازسوی‌دیگر او علاقه‌داردبه اینکه‌همه رااز خودش 
و عمل منفی دست می زند. 

درواقع او مثال بارز یک فرد ضداجتماعی است 
بااین تفاوت که به جای ارتکاب بے جرم و جنایت» 
بش اهمیت ندارد نەچیسزی می خواهدونه 
برای ازار دادن اوست و بس. 


بدرومادر خود ۳ 
ازدست داد وهمه 
رم تک زد 





انتخاب د رمان 


حال باچنین وضعیتی انتخاب نوع درمان تقریباً 
ی ر قع اگر تغییری هم در شرایط او 
پیش می آمد قطعاً بهصورت شانسی وغیرقابل پیش‌بینی 
می توانست باشد. بنابراین ما بدون آنکه نتیجه‌ای از یک 
هفته‌ای که او در کلینیک روانشناسی بسربرده‌بود به 
دست آوریم اورامرخص کردیم. امابه مادربزرگش 
گفتیم که این به معنای رها کردن درمان نیست. بلکه ما 
منتظر فرصتی بودیم تابتوانیم نوعی درمان راروی او 
اجبار کنیم و با توجه به روندی که او درپیش گرفته بود. 
مطمئن بودیم که این فرصت را به دست می آوریم. 

یکت عمل خلاف 

این فرصت خیلی زودبه دست آمد.درواقع دو 
هفته پس از مرخحص کردن اواز کلینیک کی یک شسب 
درحالی که به یک میهمانی رفته بود»دراواسط کارمست 
ولایعقل ازمیهمانی بیرون آمده‌وبعدهم‌بدون اجازه 
سواربراتومبیل یکی از مدعوین دیگر شده‌وبه وضعیت 
اسفناکی شروع به رانند گی در خیابانها می کند که پس از 
برخورد به چند درخت و یکی دواتومبیل پارک شده 
سرانجام توسط پلیس گشت متوقف می شود و او به 
جرم رانندگی درحال مستی و تخریب اموال عمومی و 
شخصی و همچنین سرقت غیرعمد اتومبیل دیگری. به 
زندان زنان افکنده می شو د تاروز محا کمه فرارسد.اماما 
7افت 
مسوولیت کیم راب مایبخشد چرا که یک فرصت درمانی 
به‌دست آورده‌ايم. آنگاه با موافقت پلیس و شهرداری. 
کیم رابه یک آسایشگاه ویژه کودکان که دچار نارسی و 
ناراحتی سیستم اعصاب بو دند به عنوان یک فرد کمکی 
فرستادیم.وزمانی که کیم از این کار سرباززد خیلی رک 
و جدی به او گفتیم که یا باید این مسوولیت رابپذیردویا 
باید حداقل شش ماه رادر زندان زنان که خود یک جهنم 
ین رن کر 
فراوان پذیرفت تا با بچه‌های ناقص و نارس کار کند. 


کیم و بچه‌ها 
کیم‌ر اماموراتاقی کردند که‌درآن‌چها رکودک‌هشت 


تاده ساله زند گی می کر دند که هر کدام دچار درجه‌ای از 
سندروم آلکساندر بودند. این بیماری مربوط به سیستم 
اعصاباست که در آن شخص هیچگونه کنترلی روی 
دست وپاو یا عضلات سرو گردن ن دارد و حتی به 
کمک عصاهای دستی هم نمی تواند به درستی حرکت 
کند و همواره نیاز به فردی دارد که در کنارش باشد تادر 
صورت لزوماوراحرکت دهد وبه اودرهنگام رفتن 
به دستشویی و یا سایر مکانهای لازم کمک کند. کیم در 
ابتدا مانند همیشه گوشهای می نشست و حتی وظیفه 
خحودراانجام نمی داد امایکی از دختربچه‌ها که کارین 
نی پر ہی a‏ رہ 
سندروم الکساندر در او بسیار شدید بود مرتبا از کیم 
بی خحواست تابه او کمک کند. کیم حتی برای او شکلک 
درمیآورد و سعی می کرد تااو رااز خودش دور کند اما 
کارین ول کن نبودومرتبانزداولیاء سایشگاه‌شکایت 
می کرد که کیم به او کمک نمی کندوهمه‌این کش و 
قوسهاباعث شد تا کیم اهسته اهسته خودرادچار این 
اجبار مشاهده کند که باید به کارین کمک کند و گرنه 
وضع برای او بدتر خواهد شد. حتی کیم از کارین سوال 
می کرد که چچهزمانی او بازند گی وداع خحواهد کرد تا 
اوراراحت بگذاردو کارین هم به او پاسخ می داد که 
نگران نباشد و سندروم الکساندر آنقدردراوپیشرفت 
کرده که به زودی روی قلب او هم فشار می آورد وجان 
اوراخواهد گرفت.امادراین میان نوعی رابطه هرقدر 
هم تلخ میان کارین و کیم آغاز شده بود. هر روز صبح 
کارین صبر می کرد تا کیم به محل آسایشسگاہ برسد و 
بااو به دستشویی برود یا سایر کارهایش رااو انجام 
دهد. درواقع کارین زمانی که کیم به اتاقش می‌رسید 
عصاهایش را کنار می گذاشت و به کیم اویزان می‌شدتا 
کیم او رابه دستشویی راهنمایی کند. 


بستری‌شدن کارین 

سه هفته‌ای به همین منوال گذشت تا اینکه یک روز 
زمانی که کیم به آسایشگاه رسید. کارین در آنجانبودو 
به او گفته شد که کارین ناگهان حالش به هم خورد و او 
رابه بیمارستان رسانده‌اند. کیم نا گهان در خود احساس 
عجیبی یافت. او عمل أازاینکه کارین در آنجانبود» 
ناراحت شده بود و گویی چیزی را گم کرده بود. 

کیم یک‌ساعتی رابااحالتی عصبی گذراند.اماطاقت 
نیاورد و به سرعت رهسپار بیمارستان شد و در انجا 
اتاق کارین را پیدا کرد درحالی که انواع و اقسام لوله‌ها 
رابهاومتصل کرده‌بودند. کارین به محض دیدن کیم 
لبخندی ضعیف بر لب آورد و گفت: «کجا بودی و چرا 
آنقدر طول‌دادی؟» کیم به شدت تلاش می کرد تاجلوی 
احساس خودرابگیرد. همه چیزبرایش عجیب بود. 
او تصور می کرد که حق ندارد نسبت به کسی احساس 
داشته‌باشد.امابدن و چهره درهم شکسته این کودک 
ڈو النویائلی ضیف اما بز رگ > ۲۳ 
رادرهم پیچیده بود. کیم حتی نمی توانست کلمه‌ای 
برزب ان آورد.بغض گلوی‌اورابه شدت گرفته بود. 
سرانجام کو ھکر قدری‌مسباط فا ر درک 
کارین نشست وبه‌او گفت:«جرااینجاامدی؟» کارین 


در پاسخ باز هم با لبخند بسیار ضعیف خود گفت:«مثل 
اینکه حیلی دلت می خواهد که‌ادای آدمهای‌بی احساس 
رادراوری. اما می‌دانی واقعیت چیست؟ واقعیت این 
می‌دانم که بر سر تو چه آمده. خانم مسوول آسایشگاه 
برای من تعریف کرده که تو چگونه مادر و پدرت رااز 
دست دادی امادر درون تو دختر خوبی هستی ومن 
خداراشکر می کنم که آنقدر عمر مراطول‌داد تاباتو آشنا 
شوم...» کیم باشنیدن صحبت‌های کارین دیگر طاقت 
نیاورد و بغضش تر کید. او سر خود رادر کنار سر کارین 
روی تخت او گذاشست و دقیقه‌ای به شدت گریست و 
«تو نباید بمیری... من نمی دانم چه کرده‌ام که به هر کسی 
که در این دنا علاقه‌مند می‌شوم از دست می رود... به 
خاطر خدا زند گی کن...» کارین دست خود راروی سر 
به شرطی که به من کمک کنی.» این سخن توانی عجیب 
به کیم داد. او با خدای خود عهد کرد که نه‌تنها کارین 
بلکه هیچ شخصیت دیگری که احتیاج به کمک داشته 
باشد را تنها نخواهد گذاشت. 





کیم وقف کود کان 

ازفردای آن‌رو زکیم در آسایشگاه تبدیل‌به یک 
که برخی از آنها توانستند بر بیماری خود غلبه کنند و به 
آغوش خانواده‌های خو د باز گردند. حتی زمانی که ما به 
آسایشگاه مراجعه کردیم و از بانوی مسوول خواستیم 
تا کیم را که دوران درمانش به پایان رسیده تحویل ما 
بدهد. اوباچهره‌ای جدی گفت:«شوخی می کنیدءمن 
اگر کیم رااز دست بدهم همین فردا کو د کان بیمار مرا 
زنده زنده می‌بلعند. کیم بهترین کمک ما است و من او 
راار دس نخواهم داد.» 

از نظر ما کیم معالجه شده بسود اما از نظر خودش 
هنوزباید راه درازی راطی می کرد. او سرانجام موقعیتی 
رایافتے بود تابتواند ازدست رفتن مادر و پدرش رااز 
دنیا جبران کند ویارویاوری باشد برای آنانی که مانند 
خودش روزی نیاز به کمک عاطفی و انسانی داشته 


باشند. 5 


نظره ای از دریای زبان شعاسی 


زبان‌شناسان معتقدند زبان عنصری زنده است 
وهمزمان با تغییراتی که در جامعه ایجاد می‌ شود 
زبان نیز در خود تغییراتی به وجودمی‌آورد تابتواند 
جوابگوی نیازهای گفتاری مردم باشد. به همین دلیل 
هر جند دهه برخی از واژه‌هامتروک می‌شوند و 
واژه‌های تازه‌ای جای آنهارامی گیرند.برای‌مثال» 
روزگاری کلمه طپانچه در معنی ضربه و سیلی به کار 
می‌رفت.بعدابه معنی هفت تیر رایج شد و دررو زگار 
ماازمی‌ان‌واژه‌هایی که‌مردم‌به کارمی‌برند.بیرون 
رفت و منسوخ شد. 

هر کلمه‌ای‌هم که از زبانی دیگر به زبان مردم‌راه 
می یابد» پس از چندی شناسنامه زبان دوم رامی گیرد 
ودیگر خارجی محسوب نمی‌شود.مثلاً کلمه رعنا 
که از زبان عربی به زبان فارسی راہ یافته است. دیگر 
عربی نیست زیر ا تلفظ آن فارسی شده و حرف«ع» 
آنگونه که اعراب آن را تلفظ می کنند. در زبان فارسی 
تلفظ نمی شود از سویی معنی آن نیز در زبان فارسی 
بامعنایی که در زبان‌عربی داردفرق می کند.اگرشما 
به کسی که ایرانی است بگویید: تو چقدر رعناهستی 
ا ie‏ و بشما 
جمله رابگویید خشمگین می‌شودزیرا کلمه رعنادر 
عربی یعنی گیج و گول وازخودراضی. 

روزگاری وحتی امروزبرخی ازمردم‌به‌قطار 


قومی بااقوام دیگر فرق می کند. 
آذری‌هاحروف«غ»و«ق»رالاگ»وفرانسوی‌ها 


می گویند فاطیمساء چینی‌ها به محمد می گویند مائو. 

به‌های یوسف و یعقوب و اسحاق در زبانهای 
دیگر«ژوزف جوزف. یاک وب.ژاکوب» یا ایزاک 
نی ردا ری اداناک د ر کت 
کلمات خارجی رادرست همانگونه تلفظ کنند که 
درزبان‌اصلی رایج است.مثلارادیورا«ری‌دیيو») 
وریگان‌را«ری گن) و حتی جبران خلیل جبران را 
ران تاش کد اک وا ار مادا 
محمدراهم فاطیماو مائو تلفظ می کردند. آنهاحتی 
کلمات چنین و جنوب وعطرراچنین و جنوب وعطر 
تلفظ می کنند اگر بپرسیم چرا؟ می گویند زیرااصل 
این کلمات چنین بوده است.می گوییم اگر صحبت 
اصل اسست.پس شش و خوش و پروانه راهم شش 
وخوش‌ویروانه تلفظ کنید.وهزاران کلمه‌دیگررا 
پس جرا تھا دو پس ت سیصد کلمه‌رامانند اصل 
خودشان تلفظ می کنید؟ می‌گویند ژاژخایی مکن و 
سخن بیهوده مگوی. می گوییم چشم ولی ازاین هفته 
به بعد کو تاهتر از ژاژی که این هفته خاییدیم» قطره‌ای 
ازدریای زبان‌شناسی رابرای خوانند گان خواهیم 
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اسان زیو کی اسای رکشت انوم اف رن 


یک بعداز ظهر کنار جومونگ... 


روزسوم‌نوروزبود "همین یکماه‌قبل "وساعت 
نزدیک 1 غروب شده بود که من و مامان بساط تخمه و 
میوه رابرداشستیم و جلوی تلویزیون نشستیم که پدراز 
داح ل اتاقش غرولند کنان بی رون آمد:«خانم‌های خیلی 
خیلی محترم ناسسلامتی شب عبده و هر لحظه امکان داره 
میهمانها عین قوم تاتار بریزن توی خونه... بلندشین و...) 
حرف پدرراقطع کردم و با خنده گفتم:«نگران نباشین 
و ای و هن میوش کی 

پدرباهمان لحن همیشه شو خش گفت: (عجب... 
پس دخترما نوستر آداموس بود و ما خبر نداشتیم؟)مادر 
پاسخ‌داد:«نخیر من و چهرجان...ولی‌من کم کم دارم‌نگران 
میشے که تودچار آلزایمر شده‌باشیاعین هر سه روز 
بهت گفتم چون درایام عید تلویزیون سریال جومونگ 
رانشان میده مردم در این ساعت جایی نمیرن! 

پدرسر تکان دادو گفت:بنازم به این کار گردانان 
کره‌ای که عید نوروزمارا تحت‌الشعاع قرار داده‌اند! البته 
ہے ان اه ای ہے سر و 
لطفا برای من یک چایی بیار» چون خیلی دوست دارم 
موقعی که جومونگ این «تسو»ی نامردرو ضایع می کنه 
مشغول خوردن چای باشم! 

هرسه زدیم زیر خنده و مادر بطرف اشپزخانه 
رفت و... که درخانه‌بازوافشین واردشدازوضعیت 
ظاهری‌اش [پیراهن جر خورده و موه ای ژولیده و 
رنگ پرید گی صورتش ]فهميدیم که بازهم اسکندر 
سرراهش را گرفته...!کسی که‌به اصطلاح تپ عشقی 
برادر من محسوب می‌شد اما در حقیقت یک ولگرد 
تمام عیاربود. یاش‌اید هم به قول پدر؛«نوعی میکروب 
بود که زیاد از حد بزرگ و اندازه یک ادم شده...اما 
انسان تشده!) 

هرچه بود اسکندر یا به قول دوستانش اسی زنبور 
حال افشین را گرفته بود. اما به دو دلیل آن لحظه کسی 
پیگیر موضوع نشد؛اول اينکه افشین لازم داشت یک 
دوش بگیرد تا کمی سر حال شود و دوم«جومونگ؛بود 
که در خانواده ما هیچ اتفاقی نمی توانست مانع شود که 
ما جومونگ رانبینیم! افشین که رفت داخل حمام و قبل 
اتی ا کہ ای 
باباد هرر نن بعد ازم ال جو رک 
حرف از پدربزرگم زدم» تو خودت رامشتاق‌نشان 
بده و طوری برخورد کن که من ماجرارو تعریف کنم... 
منظورم اينه که می خوام افشین این قصه رو بشنوه!» گفتم 
چشم و مامشغول دیدن تلویزیون شدیم و افشین هم از 
حمام بر گشت و... 

OOK 

پدر بااینکه می‌دانست حرفش جنجال به پامی کند» 
سانتوانسست جلوی خحودش رابگیسردوباهمان لحن 
همیشگی که حرفهایش رابا طعنه‌ای آميخته به طنز 
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بیان می کرد -گفت:(آخرسر می ترسم با این غیرتی که 
پسے ماداره» دستش به خون الوده بشه و چند نفررابه 
فتل برسونه و...) 

من که هیچگاه نمی توانستم مقابل شسوخی‌های 
پرمعنی و کمیک پدر خودم را کنترل کنمء بی اختیار و 
علیرغم اینکه می خواستم خودم را کنترل کنم» یکمرتبه 
پکیدم و پرصدا خندیدم‌وریسه رفتم‌و... که نا گهان‌مادرم 
که اصولااهل توهین کردن به بچه هاو «بدحرف زدن) 
نبود»روبه من کردوباصدای‌بلند گفت:«زهرمار...!» 
نزدیک بود از حرف مادرم برنجم. اما قبل از اینکه بغض 
گلوگیرم شود مادر که می دید حواس افشین به مانیست 
و سرش ا است»چشمکی به من زد تا لیام کند 
کەمی خوامسته بااین واکنش ساختگی.غرور خردشده 
پسرش راترمیم کندامن که آرام شدم مادر باایماواشاره 
بهشسوهرش نیز حالی کرد که!هگاه داره.. سربه‌سرش 
نذار...» وبرای اینکه نمایش‌اش کامل شودرو به پدر 
ادامه داد: «الان که وقت شوخی تیست اا داریوش!) 

پدرامابر خلاف مادرفیلم‌بازی نکردهامالحن اش 
عوض شد و باملاطفت روبه پسر بزرگش که تازه 
مهندس شده و چهار سال از من بزرگتر بود کرد و گفت: 
(ولی من با افشین شوخی نمی کنم... دلم می خواد پسرم 
مثل یک مرد بزرگ بشه... یک مرد باغیرت که واسه 
حفظ ناموس اش -یعنی کسی که دوستش داره -مقابل 
دنیاهم بایسته... چه بر سه به اینکه مقابل یک لاشخور 
عوضی قمارباز تلکه گیر پاانداز کم بیاره؛ چرا؟ فقط 
واسه‌اینکه اون پسره‌بی‌همه چیز کره‌بازوش پت و پهن 
و گردن‌اش کلفته وبه خودش حق میده که رخ به رخ 
پسر من وایسه و بگه تو حق نداری به حواستگاری پگاه 
بری...» چون من که «اسی زنبور) باشم خاطر خواه‌پگاه 
هستم و به هیچکس هم اجازه نمیدم بیاد توی محل ما 
وبادختری که عشق منه ازدواج کنه... دلم می خواست 
پدربزرگم زنده بود و او رامی دید تابفهمی عشق چیه 
وراه ورسم به دست آوردن معشوق چطوریه و جواب 
«دزد ناموس »رو جطوری بايد داد و... 

افشین که حتی پس ازدوش گرفتن هم اعصابش سر جا 
نیامدهبود در عین اینکه نمی خواست صدایش آنقدربلند 
شود که به پدر بی احترامی شود اما با عصبانیت گفت: 

-آرہ پدر... می‌دونم که پدربزرگ شمامرد شجاعی 
بوده...نمی‌دانم که چیکار کرده و جطوری شجاعتش رو 
نشان داده؛ اما در مورد خودم اینو می دونم که من ادم 
ضغیفی هستم... ضعیف و ترسو...» شماراست میگین 
پدر...یک مردباید باغیرت باشه من نمی دانم که باغیرت 
هستم یانه؛ اما از اسکندر می ترسم... از «اسی زنبور) 
که چون موقع دعوامنل زنبور می چرخه و حریفش‌رو 
داغون می کنه و واسه همین بهش لقب «زنبور) دادن 
می ترسم... من مثل پدربزرگ شسما شجاع نیستم و از 





کتک خوردن می ترسم پدرا بسرای همین هم مجبورم 
ازدختری که مثل چشمام دوستش دارم بگذرم و تا 
آخرعمر در حسرت پگاه بمانم پس خواهش می کنم 
کا سز کین بل وه 

افشسین اینها را گفت وبااینکه پیدابود حواس اش به 
(فیلم مسینمایی» نیست. اما خیره تلویزیون شدامادر که 
بیش از پیش دلش به حال تنها پسرش می‌سوخت گوشه 
پذیرایی وروی مبل ولو شد تا کسی اشکهایش رانبیند. 

دو.سه دقیقه سکوت ادامه پیدا کرد و کسی با کسی 
صحبت نمی کرد تا سرانجام نشانه‌ای را که منتظرش 
بودم دیدم؛ پدر طبق قرارمان ابتدا چشمکی تحویلم داد 
وسپس کتاب رازد زیر بغل اش وهمانطور که به سوی 
اتاق حودش می رفت زمزمه کرد: «بسیار حب... حالا 
که هیچکس مشتاق شنیدن حرفهای من نیست بهتره 
برم دنبال کار خودم! 

ماد ر که‌ه رگ ز تحمل تحقی رشدن‌شوهرش رانداشت 
به‌دلجویی پرداخت:(این حرفهاجیه اقامن و چھر... 
می‌بینی که پسرم ناراحته... ازش دلخور نباش...» 

افنشین هم سر تکان داد: «منوببخش پدر...» و حالا 
بهترین فرصت بود تأمن نقشه پدر را ادامه بدهم: «پدر... 
شما تاحالا چند مرتبه در مورد پدربزرگ و مادربزرگ و 
مج شاف او اح تو نیب یی ان خر انا 
هیچوقت قصه شجاعت پدر بز ر گتون‌رو نگفتین... حالا 
که شب عیدہ و بیکاریم ماجرارو تعریف کنین پدر..» 

توس کنو کارشا ائشے ا ستاو ودشت 
گذاشت روی شانه‌اش: «آقاپسر گل و گلاب ما اجازه 
میدن یا...» افشین که سرخ شده بود دست پدر رانوازش 
کردوپاسخداد:«من که معذرت خواستم پدر... تورو 
خدابیشتر خجالتم ندهید...» پدر امد کنارم نشست و 


حیلی آرام و مانند یک قصه گوی حرفه‌ای» شروع به 
گفتن سرنوشت پدربزرگش کرد... 
OO‏ 

حدودصدوسی»چهل سال قبلء پدربزرگ من که 
بهش می گفتند «میرزا» پیشکار یک ٹاجر شهر ستانی بود. 
جناب پیشکار که اسمش (فتح الله خان» بود» بر خلاف 
ا وہ بر موی 
می‌شد. ادم خوب و مومنی بود! درحقیقت فتحاللہ خان 
هم ابتدا مئل برادربز رگش «خان»بود و کلی رعیت 
داشت و کشاورزی می کرد و ... اماچون آدم مومن و 
خاے سکس زاس سکن شع 
روی زمینش کار کنندومثل سگ جون بکنند و تمام 
عوایدش به ارباب برسه! از طرفی اگر می خواست به 
کشاورزهاو رعیتھاش برسه بقیه اربابھا ومخصوصاً 
ہے ادن تا مسر دسر (ذبیحاللہ)خان جلوش درمی‌امد و 
می گفت:«رعیتها را خراب می کنی...» این بود که فتح اللہ 
خان زمینهارافرو خت ومشغول تجارت شد بعد هم یک 
جوان خداشناس و جوانمرد را که حلال و حرام حالیش 
می شد به عنوان «مباشر) استخدام کرد تابه حساب و 
کتابش برسد آن جوان یعنی «میرزا» که گفتم پدربزرگ 
من محسوب می شد ازشهر دیگر ی به آن شهرستان‌رفته 
وازبسیاری مسائل بی خبر بو د؛ از ظلمی که خانهادر حق 
مردم بیچاره می کردند. از جمله اینکه ناموس مردم نیز 
از دست بی‌شرفی‌های انها در امان نبود! بدتر از همه انها 
نی زبرادراربابش بود؛ ذبیح الله یک گر گ تمام عیاربود 
که هر وقت مست می کرد خوی حیوانیش چنان ترغیب 
می‌شد که به ناموس هیچکس رحم نمی کردابا رها تفاق 
افتاده بود که وسط شهر چشمش به دختری زیبا افتاده 
وبرای اینکه به مقصودش برسه دختر بیچاره رابازور 
به‌منزلش می بردودامن اش رالکه‌دارمی کر د.بعد هم 
یک مشت سکه می داد به پدر و مادر دختر و برای اینکه 
مجبورنباشه به حاکم و داروغه جواب بده اعلام می کرد 
که آن‌دخترراصیغه کرده!البته وقتی میگم «به حاکم و 
داروغه جواب بده» فکر نکنید قانون درست و حسابی 
وجودداشت تاخان رابازیرسی بکنند و....نه!داروغه 
که خودش جزوادمهای«ذبیحله»بودوازش حقوق 
می گرفت» می‌ماند حاکم که او هم با تو جه به اينکه از ان 
شر دورافتاده تا تهران و اصفهان و... شهرهای بزرگ 
فاضلهز بادی بو دق غی دانمست 1 کسی به کسی تا 
کح ها حر ےت 
کیسے اشرفی به دارالحکومه بفرستند تا جناب حاکم 
هم همه چیزر زیرسبیلی رد کندا این ماجرا؛ یعنی 
کنافتکاری‌های ذبیح الله خان بود» تا موقعی که فهمید 
(میرزا» که پیشکارش باشد قصد داره با دختر عطار محل 
«حمیرا ازدواج کنه؛ حمیرادخترزیبایی بود که خیلی 
خواستگارداشت. اما وقتی دختر به پدرش گفت که 
عاشق «میرزا» شده و باهم قرارازدواج گذاشتند. پیرمرد 
عطا رهم دیگه حرفی نزدو حوشحال‌هم شد چرا که 
می‌دانست اگر مباشر فتحاللہ خان دامادش بشه. وضع 
خودش هم خوب خواهد شد! پسر و دختر جوان برای 
دو ماه دیگه یعنی نیمه شعبان قرارعروسی گذاشتند و 
هر روز غروب هم در جنگل‌های اطراف شور در کنار 


هم قدم می زدند و برای ایند نقشه می کشیدند و... تا 
اینکه یکروز ظهر که میرزادر منزل فتح الله خان مشغول 
نوکرش باعجلهدوید ودرراباز کردودختر جوان 
راپناه‌داد.ازقرار معلوم چشم ذبیح له نامردبه حمیرا 
افتاد و به نو کرانش دستورداده پود او را به منزلش ببرند» 
ام احمیرااز نگ آنهاگریخته وبرای کمک گرفتن از 
که می‌دانستند آنجا منزل برادر فتحاللہ خان اسست؛ به 
تعریف کردند. او هم خودش امد دم منزل برادرش و در 
حالت مستی فریاد زد:«اهای برادر... زودتر سو گلی منو 

داخل خانه اما؛ حمیرا گوشهای نشسته‌بودواشک 
می‌ریخت. میرزاهم از ترس خشکش زده‌بود تابالا خره 
فتح الله حان به‌مباش رش گفت:«چیکا ر می خوای‌بکنی 
میرزا؟» و مردجوان درحالی که صدایش می لرزید 
نمی‌رسه... چه برسه به اینکه چهار نفر از نو کرانش هم 
کنارش هستند...» اما فتح‌الّه خان پوزخند زد و گفت: 
(پس تا ذبیح له عصبانی نشده ناموست رادودستی ببر 
تحویلش بده و مشتلق هم بگیر!» 

میرزاباناراحتی گفت:«ارباب شماچرااینطوری 
حرف می‌زنی ؟» فتح الله خان پاسخ داد: «مگه غیر از 
این کاری سر تی کی اس زوس کش 
کی یاشمشی بگیری دست ویر یبافاقش ون چک 
که زورش دہ برابر کسی خواهد شد که بخاطر تصاحب 
نام وس دیگران حاضر شده‌بجنگه! حالا تصمیم با 
خودت. من تنها کاری که می تونم برات بکنم اينه که | گر 
بدهم و چند کیسه طلا که هر جای ایران خواستین 
زند گی کنین راحت باشین...حالاهم تاذبیح الله در 
خونه رو از جا درنیاورده تصمیم بگیر...» 

میرزا که وحشت تمام وجودش را گرفته بود سرش 
را پایین انداخت و می‌خواست تسلیم شود که... ناگهان 
بدهید... حالا که شوهرآینده‌ام جان خودش رااز 
ناموسش بیشتر دوست داره لااقل خودم که میتونم از 
شرفم دفاع کنم و...» 

چی در حرفهای دختر جوان و در نگاه فتح الله خان 
بود که آتش به جان میرزاانداخت؟! این راجز خودش 
هیچکس نفهمیدا و لحظه‌ای بعد مردی که تا آن‌روز 
غیر ازقلم و جوه رو کاغذ چیزی به‌دست نگرفته 
پرمفششہ تخس 5رفج ورک کر زاہااك فقو 
فریادزد:«اول منوبکشین بعداسراغ ناموسم بروید...» 
ضربه اول (ذبیحاللہ) را از پا درمی اورد و دوتا از سواران 


به مباشرش میده و قبل از اينکه داروغه و گزمه‌هاسر 
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زل زده به دهانش, رو به او کردو گفت:«بد نیست این را 
هم بدانی پسرم که پدربزر گ من یعنی جد تو... نه تنها 
قبل از ان روزهر گر شمشیر به دست نگرفته بود که 
حتی بعد از ان واقعه نیز هیچگاه دست به دشنه و چاقو 
نشداولی آن لحظه‌ای کهاحساس کردناموس‌اش‌در 
خطرہ معطل نکرد و... 

افشین یکمر تبه از جابر حخاست...اننگار حون 
چشمانش راپر کردہ بود. معطل نشد و از خانه زد بیرون. 
پدرنیزمن ومادرراسوارماشین خودش کردو گفت: 
«حداکنه حالا که غیرتش گل کرده. اون نامرد «دزد 
هم اینطوری خشمگین باشه...» دعای پدر ب رآورده شد؛ 
افشین کەمی دانست طبق معمولا گر نز دیک خانه«یگاه)» 
[که در دانشگا‌باا و آشنا و عاشقش شده بود ]بشو د «اسی 
زنبور» جلویش رامی گیرد. مخصوصاطوری حرکت 
کرد که به چشم اسکندر بیاید و او نیز که سر کوچه و لب 
جوی آب نشسته بود یکمرتبه فریاد کشید: 

-بچه سوسول تو چقدر پررویی...انگارروزی 
یک وعده کتک خوردن‌برات کمه[و همانطور که به 
افشین نزدیک می شد رجز خواند آمگه نگفته بودم دیگه 
اینطرفهاپیدات نشه بچه قرتی... حللا کاری‌باهات 
می کنم که... 

اسی زنبور با افشین رخ به رخ شد و دستش بالارفت 
کوبید توی صورت اسیازنبور که بیشتر از درد بھتش 
زده بود خحواست واکنشی نشان بدهد که افشین ضربه 
دوم را توی شکمش فرود اورد و سوم و چهارم و... 
موقعی که بچه محلهای «اسی زنبور» دویدند و گردن 
کلفت محلشان را از جنگ افشین بیرون کشیدند. حون 
تمام سر وصورت وهیکل اسکندرراپر کرده بوداافشین 
شده بود رو به آنها فریاد زد: «اگر یکمر تبه دیگه... جه 
شماهاو چه این آشغال مزاحم ناموس من بشین... مثل 
همین زنبور زیر پا له تون می کنم...» 

این را گفت و وارد خانه نامزدش شد واز خانه انهابا 
موبایل من تماس گرفت و گفت:«ما داریم میایم انجا.» 

نیمساعت بعد وقتی یگاه [ که از شادی سر به اسمان 
من و پد رامد وبه ارامی زمزمه کرد:«راستش رو بخواهید 
هنوز باورم نمیشه که من بودم که اینطوری دعوا کردم و 
اسی زنبوررو کتک زدم...» 

من‌داشتم ازافشین تعریف می کردم که پدر چشمکی 
زد و گفت: «منم همینطور!» 

صدای خنده ما سه نفر خانه را لرزاند! 

OO 

اسی زنبوردیگر-دراین یکماه گذشته-مزاحم 

افشین و پگاه نشد! 
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۱ وحدان راد دار ند همه 


چ مجار می شو 


د 


9 داستایه فىكى 


ادامه‌تحصیل 

زن و شوهری که با 
وعد اعزام دانشجو به 
خارجازکشورافرادزیادی 
رافریب داده و چندین 
میلیون تومان کلاهبرداری 
کرده بودند هنگام فرار از کشور دستگیر شدند. 

این زن‌وشسوهرکه«فریده و کامران)نام‌دارند 
بعد از انکه متوجه شدند جوانان زیادی به تحصیل در 
خارج از کشسورعلاقه دارند شرکتی در مشهد به ثبت 
رساندند و سپس شروع به تبلیغات کردند. در این ميان 
جوانان زیادی اعم از دختروپسرباوالدینشان به انجا 
مراجعه وب اارائه مدارک‌موردن ازوپرداخت مبلغ 
قابل توجهی به حساب شرکت موردنظر و دریافت 
نامشان درلیست انتظار کارهای اداری به ثبت رسید. 
ولی انتظار فریب خورد گان بی حاصل بودو آنها تا خر 
اسفند سال گذشته وقتی برای پیگیری موضوع به دفتر 
شرکت مر اجعه کر دند. با درهای بسته مو اجه شدند. 
بدین ترتیب شاکیان به پلیسآگاهی خراسان مراجعه 


جعل قبض تر خیص خودرو 

دوبرادر کهبرای ترخیص خودروی توفیف 
شده‌شان قبض پار کینگ راجعل کرده بودند. به دام 
افتادند. 

جندی پیش دو مرد جوان‌بادردست داشتن 
قبض به پار کینگی در جاده قم رفتند تاخودروی پراید 
توقیف شده‌شان راتر خیص کنند.مسوول پار کینگ 
به محض مشاهده قبض. مت و جه تغییراتی روی آن شد. 
بنابراین موضوع رابا پلیس درمیان گذاشت.ماموران 
کلانتری ۷ ۱ نیزیس از حضوردرمحل.دومردجوان 
رادستگیر کرده و به دادسرای شهرستان ری تحویل 
دادند. آنها در با زجویی عنوان کردند چند روز پیش 
با خودروی پژو پرشیادر حرکت بودیم که ماموران 


خرید کادو باچک بولهای جعلی 

مرد جوانی که می خواست با چک پولهای جعلی 
برای دختری فریب خورده هد یه بخرد. در عملیات 
پلیس تهران دستگیر شد. 

هفته گذشته صاحب یک فروشگاه تلفن همراه 
به پلیس اطلاع داد که مرد جوانی همراه یک دختر به 
مغازه من واقع در خیابان جمهوری آمده و می خواهد 
باارائه چک پول جعلی از من خرید کند. کمی بعد 
مردجوان به این موضصوع پی برد و ازمغازه حارج و 
متواری شد. فروشنده پس از فرار آن جوان از حروج 


دختر جلو گیری کرد تاسرانجام پلیس منطقه در محل 


کردندو کارشناسان به جمع‌بندی مبالغ کلاهبرداری 
شده پر داختند و متو جه شدند که متهمان بیش از ۳۰۰ 
میلیون تومان به جیب زده‌اند» درحالی که هیچ سرنخی 
ازاین زن و شوهر جوان در مشهد وجودندارد. پلیس به 
تحقیقات تحصصی خو دادامه‌دادتااینکه‌پی بردمتهمان 
به تهران گریختند. به این ترتیب گروهی از ماموران با 
اخذ نیابت قضایی روانه تهران شدند. آنها که با کمک 
مالباختگان‌چهره‌فرضی زن‌وشوه رکلاهبردارراترسیم 
کرده‌بودند. پس از در جربان قفرار دادن ازانس‌های 
مسافرتی هوایی وزمینی بالاخره چند روز پیش این 
زن‌ وش وهرجوان راهنگام حروج از کش ورمحاصره 
ودستگیر کردند. دو متهم دربازجویی هاجرمشان‌را 
ار 


به دلیل نبستن کمربند ایمنی و همراه نداشتن مدارک» 
خودرو را توقیف وبه پا رکینگ انتقال دادند. برای 
اینکه بتوانیم راحت‌ترو زودتر خودروی پرشیارااز 
پارکینگ حارج کنیم یک دستگاه خودروی پرایدمان 
رابهپارکی نگ انتقال دادیم. پس از دریافت قبض 
پارکینگ با کمک یک جاعل مش خصات خودروی 
پژوراروی ان درج کردیم.قبل ازرفتن به پارکینگ 
پدرمان‌بااطلاع از موضوع‌مانع کارماشدبدین تر تیب 
دوباره مجبور شدیم مشخصات پراید راروی قبعض 
درج کنیم که‌دستگیرشدیم.رئیس دادسراپس از 
شنبدن اظهارات متهمان هردو متهم رابه اتهام جعل 
واستفاده از قبض حعلی که اسناد دولتی محسوب 
می‌شود. بازداشت کرد. 


حضور یافت و به باز جویی از دختر جوان پرداخت. 

او گفت:من‌بارضادرپارک آشناشدم.اواز 
من خواست همراهش به مغازه‌ای برویم تابه عنوان 
نخستین کادوی این دوستی یک موبایل جدید و گران 
قیمت برایم بخرد. من از تقلبی بودن چک پولهابی خبر 
بودم.در ادامے کار گاهان‌بااطلاعاتی که از مالباخته 
گرفتند به جهره نگاری رایانهای پر داختند و مشخص 
شدمتهم ۲۰ساله چندین سابقه جعل و کلاهبرداری 
ری اس اد ار 
کلاهبردار به نام «حمید»رادستگیر کرد و تحقیقات 
بیشتر از وی ادامه دارد. 


مواظب ماموران قلابی باشید 

کا رآ گاهان پلیس آگاھی استان لرستان مجر م 
به کلاهبر داری و اخاذی از شهر وندان می کرد 
دنک کنا 
با اه دا ۳ و اه ار 
شناسایی سوژه‌ها.؛ خود را ماموریکی از ادارات 
نیروی‌انتظامی معرفی می کردوبابیان‌اینکه‌برای‌این 
اداره نیاز به یک دستگاه خودرو دارد که به صورت 
٦‏ ار ی در اختبار اداره باشد. با طمعه‌هایش 
قرارداد می‌بست تاماهانه مبلغ ۰ ۰ هزار تومان 
بیردازد. بنابراین صاحان بعضی از خودروها 
بدون درخواست مدارک و کارت شناسایی معتب 
اتومبیل خودراتحویل وی می‌دادند و کلاهبردار 

وی درادامه‌افزود؛بادریافت چندین گزارش 
مشابه‌دراین حصوص. کارا گاهان‌واردعمل شدند 
وپس از بررسے و تحقیقات پی بردند که تمام 
ترتیب ماموران با کمک کارشناسان ویژه موفق 

وی دربا زجویی‌ه ابه چندین فقره‌سرقت 
ا ال تا ۱ا 
اکثر مالباعتگان با صدور قرار روانه زندان شد. 


آگهی از دواج دو شیزه ۱۰۸ساله 

دختر کهنسال چینی که از ازدواج کردن بیزار 
بود. حالا برای یافتن شسوهر به روزنامه ها | گهی 
داده است. 

این دوشیزه چینی که ۰۸ اسال دارد در جنوت 
17 و با وجود چندین خواستگار 

دختر چشم بادامی که می دید دایی. عموهایش 
وبعضی ازمردهای‌همسایه» همسر خودرابه شدت 
کتک می زنند ویامثل برده‌با آنه ارفتارمی کنند. 
با حود عهد بست که ه رگ ازدواج نکند. اما این 
دوشیزه حالا که ۰۸ اساله شده است. به خحاطر 
شکسته شدن پاهایش در یک تصادف. مجبور شد 
در خانه برادرزاده‌هایش زندگی کند و آنهاهم سر 
بود که تصمیم گرفت در یکی از روزنامه‌هاا گهی 
یافتن شوهر بدهد. 

وی نوشست: دختری هستم ۰۸ ۱ ساله و منتظر 

2 ادامه داده ات دوسکت دارم با مردی 
بذله گووزر نگ بقیه عمرمرابگذرانم که‌بالای 
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از ناک 
مر دان اسید فو لیگ مصرف نکنند 


تحقیقات ۱۰ ساله نشان داده مردانی که از مکملهای 
اسید فولیک استفاده‌می کنند دوبرابر بیش تر مبتلابه 


برنامه غذایی وارد بدن می شود برای سلامتی مردان 
کافی انست و ار ی به مضرف مکملهای انید رلک 
نیست. باو جود مفید بودن فولیت چنانچه ورود این 
ماده از طریق مصرف مکملهای اسید فولیک در مردان 
افزایش اج مھ ا مفید نیسست بالکه احتمال خطر دا 
به سرطان رانیز تشدید می کند.مردانی که فولیت مورد 
تامین می کنند در ۲درصد موارددجار سر طان پروستات 
می شوند در صورتی که این رقم در می‌ان افرادی که 
روزانه یک میلی گرم اسید فولیک رابه صورت قرص 
مصرف می کنند به ۹/۷ درصد می رسد. 





۳ اک 
بعدازظهر به کار کرد حافظه بلندمدت کمک می کند. 
همچنین این مطالعات نشان می دهد که ٩۰‏ دقیقه 
خواب نیمروزی به حافظه کمک بسیاری می کند. 
برای تعیین بهترین زمان خواب نیمروزی: بهتر است 
اگراختیار کامل داشته‌باشید تابرنامه روزانه تان‌را 
تنظیم کنیدء چه زمانی به بستر می روید و چه زمانی 
از خواب بر می خیزید؟ 


متخصصان با بیان این کے کفش‌های نوک نیز 
باعث تغییر شکل پنجه پامی شوند بیان کردند: تغییر 
شکل درانگشتان پامی تواند به مرور زمان عوارض 

متخصصان با بیان اینکه در میان انگشتان پا؛ 
شصت پا استعداد تغییر شکل رادارد تاکید کردند: 
پوشیدن کفش‌های نوک تیزاین تغیبر شکل رابه دنبال 
دارد. استفاده از کفش‌های نوک تيز و به دنبال ان تغییر 
راایجاد کرده که موجب انحراف پا به سمت خارج 
شده و بسبار دردناک است. متخصصان با مان اینکه 
کفش عامل محافظ و تسهیل کننده‌راه‌رفتن محسوب 
می شسود اظهار داشتند: تولید کنند گان ومصرف 
کنند گان نباید به جنبه‌های زیبایی کفش تو جه کنند؛ 














خواب نیمروزی به مدت یک ساعت. باعث بهبود 
هوشیاری تا ۰ ساعت می شود. نتایج تحقیقات انجام 
شده نشان داد که چرت زدن به مدت ۵ دفیفه توانایی 
یاد گیری و به حاطر سپردن راافزایش می دھد. جرت 
وسکته.دیابت وافزایش وزن را کاهش می‌دهد. جرت 
باشید؛امانیا زمند شناخت بدن خو د هستید تا بدانید 
چگونه بهترین خواب نیمروزی را داشته باشید. اگر 
هید مان خراب رو ا ما ماع 2۱۳ ۱۳/۳۰ 
دروازه حواب روزانه شمااند کی دیرتربا زمی شود 
یعنی حوالی ساعت ۱۶/۳۰ تا ۱۵. 





کفش «نو ک تیز » مو جب انحر اف با می شود 









کفش باید محکم با رویه چرمی و دارای روبند باشد؛ 
جرا که کفش بدون روبند بعد از مدتی پهن و گشادشده 
افرادبویژه زنان درانتخاب کفش علاوہ بر جنبه زیبایی 
راحتی» وجود فضای کافی برای جلوی پنجه پا و عدم 
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مهمترین عامل ریزش مو 
متخصصان؛چربی پوست‌سروشوره‌رآمهم‌ترین 

عامل ریزش موی سر عنوان می کنند. بررسی‌هانشان 

می دھد؛ جربی و شورهلایه‌هایی از پوست سر را 

گرفته ومانع رسیدن‌هوا و اکسیژن لازم به موشده‌ودر 

نتیجه باعث ریزش ان می‌شوند. متخصصان پوست 

ومو.استرس.آلودگی ھواومحیطء رژیم غذایی 

نامناسب وغیر اصولی استفاده زیاد از سشوارورنگ 

مورا از عوامل دیگر ریزش موی سر عنوان می کنند. 

گفتنی است. روی 

از مهمترین موادی 

است که کمبود آن 

می‌تواند موجب کم 

موی تغییرشکل 

ساختمانی‌موواسیب 


انگشت بلندها سر بعتر می دوند! 

محققان به تاز گن دریافته‌اند پسرانی که انگشت انگشتری آنها بلند و کشیده 
است» سریعتر می دوند. به گفته پژوهشگران نسبت طول انگشتان معمولافاکتور 
تعیین کننده شماری از خصوصیات مثبت یا منفی است. این فاکتور در ویژگیهای 
مختلف ازتوان بارداری و ابتلاءبه بیماری گرفته تانتایج آ زمون‌وبسیاری از 
رفتارها نقش تعیین کنن ده دارد. در پژوهش آخین محققان در یافته‌اند که ميزان 
تماس باهورمون تستسترن دررحم روی سرعت دویدن ونسبت طول انگشتهای 
کودک پس از تولد تاثیربسزایی دارد. دراین تحقیقات. دانشمندان روی ۲۶۱ پسر 
نوجوان ۱۰ تا۱۷س ال که دریک مسابقه ش رکت کرده‌بودند. مطالعه و ازمایش 
کر ون 

آنهامتوجه شدند پسرانی که انگشت انگشتری آنها بلند ترا زانگشت اشاره‌شان 
است. در مسابقات دو در هر مرحله ۵۰ متر جلوتراز بقیه می‌دوند. در پژوهش قبلی 
نیز معلوم شده‌بود. که باتو جه به طول انگشست انگشتری در مردان می توان‌میزان 
برخاشگری آنها را پیش‌بینی کرد. البته این فاکتور در زنان صدق نمی کند. 





بازی کنید تا حافظه قوی شود 

انجام فعالیت های فکری مثل مطالعه و یا بازی در میانسالی و یاحتی دیرتر» 
مهم ترین عامل پیشگیری و حتی تاخیر در از دست دادن حافظه می باشد. 

به گفته محفقان افرادی که دراین رده سنی به مطالعه کتاب انجام بازی و یا 

استفاده از کامپیوتر روی می آورند ۳۰ تا ٥٥‏ کمتر از سایرین مبتلابه اختلال 

مشاعرویاازدستت دادن حافظه خو اهند شد. بعلاوه‌افرادی که کمتراز ۷ساعت 

درروزبه تماشای تلویزیون می پردازند نیز کمتر از افرادی که در این زمینه افراط 

می کنند مبتلا به از دست دادن حافظه در سنین پیری می شوند. 

i‏ شر کت در فعالیت های اجتماعی. مطالعه 

ہد | مجلات‌وبسیاری‌ازفعالیت‌های‌فکری‌دیگر 

56 درمیانسالی بسیار حائزاهمیت‌است. این 

2 مطالعه ثابت می کند که افر شی سز بد ادف با 

6 ,۰ غیر فعال شدن مغزنیست بلکه سبک زندگی 

تفت در این میان نقش موثری ایفا می کند. 
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پاتریشیا ناگیبان بر اثر موجی عظیم که قایق آنبارا منحرف کرده بود به درون 
اقیانوس پر تاب شد و در چند لحظه. حتی قایق هم از برابر چشمانش ناپدید شد 


در ميان امواج 
د رخلال یک سفررومانتیک و تفر یحی, پاتر یشیا, ناگهان خو د رادر میان امواج سهمگین و یک توفان مهیب 
یافت انهم تنهای تنها وبدون‌امیدی برای پیداشدن ونجات یافتن و بدون‌قدرت وقابلیت چندانی برای شنا 
کردن. تا آنجا که او به خودش قبولاند که باید در برابر سرانجامی تلخ خود را تسلی م کند. اما از سوی دیگر ذهنش 
زمزمه‌هایی راد رگوش خوداحساس کرد زمزمه‌های ی که او رابه سوی تلاش برای زنده بودن می‌خواند. اما دیگر 


قدرتی دراو بافی نمانده بود تا اینکه... 


به سوی خلیج بالتیمور 
بالتیمور کار می کرد پس ازدو سال آشنایی با یاتریشیاه 
سرانجام زمان رابرای مطرح ساختن تقاضای ازدواج خود 
مساعد یافت. کارلو اصولاً جوانی خجالتی بودو با آنکه 
حل رام مال بب سے کر تا مان ره 
داشت. اما همان حجالتی بودن و ترس و واهمه از آنکه با 
پاسخ منفی از جانب پاتریشیامواجه شود او رااز چنین 
از جانب آنان که پاتریشیابدون تر دید جواب مثبت می دهده 
اعت .کہ ۶ازا رو نهدو ا زو رازا رای 
گذراندن یک پیک‌نیک دریایی در قایق کو چک و ده متری 
خودش دعوت کند ودردریاودرمیان امواج سرانجام 
روز یکشنبه تابستانی و تعطیل که گرماهم بر شهر مستولی 
شده‌بود. سواربرقایق کارلو راہ خلیج زیبای بالتیمور را 
درپیش گرفتند تا چند ساعتی رادر اقیانوس و در فاصله‌ای 
نزدیک از ساحل بگذرانند. 
پاتربشیا و خواهرانش 

پاتریشسیامورگان دختری۱ ۲ ساله اما بسیار فعال بود. 
او درحالی که تنهاده سال داشت مادرش رابر اثر ابتلابه 
سرطان‌سینه از دست داد و پدرش که آدمی تنبل و الکلی 
فرزندانش که سه‌دختر بو دند قائل نبود. درنتیجه پاتریشیا 
از ۱۶ سالگی به طور جدی جذب بازار کار شد. اما از همان 
دورآن هم او نشان داد که دختری مدير و مدبرو در ضمن 
درستکاراست وازهمین روی‌اعتمادهمه اطرافیان رابه 
خود جلب کرددرحالی که بیش ترا زشانزده سال نداشت 
مالک فروشگاهی که پاتریش یادر آن مشغول به کار بود. 
همه جیزرابه دست او سپرد. پاتریشیا در ضمن اشتغال 
فروشگاه گوشت. مسو ولیت همه چیز رابه دست گرفت. 
دراین بین ا زآنجا که‌اوبه پدر خوددر مورد وظیفه‌نگهداری 
ومگان‌را که چهاروشش سال ازا و کو چکتربودندبه‌نزد 
خودآورده‌وبه شسکل دلسوزانه وحتی سخت گیرانه‌ای از 
آنها مراقبت می کرد. او از خواهرانش خواسته بود که تنها 
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به تحصیل فکر کنند و هیچ نگرانی دیگری نداشته باشند 
درواقع او به عنوان خواهربزرگتر خود را جانشین مادر 
ازدست رفته‌اش می دانسست و در ذهن خود پذ یر فته بود 
که مادرش به طور قطع وظیفه نگهداری از خواهرانش را 
به او می بخشید. 

در ۲۶سالگی بود که پاتریشیا با کارل و آشناشد, جوانی 
که شش سال ازاوبزرگتر بود. امابر خلاف جوانان دیگر 
کتھقر تا باب یره کار لیاتسا ,سوفن 
ومنصف یافته‌بودوالبته تنهاای راددررفتار کارلوهمانا 
حجالتسی بودن اوبود که پاتریشیا امیدواربود که در طول 
زمان به کارلو کمک کند تا حجالتی بودن راکنار بگذارد. 
پاتریشیادر درون خودبه وضوح می دانسست که کارلو 
خیال مطرح ساختن تقاضای از د و اج ازاورادارد و به 
همین دلیل هم سعی می کرد تابرای اوفض۹ای لازم را 
تباصا بسن فر هج میب( وزماین که فرصت 
قایق سواری در خلیج پیش امد پاتریشیامی‌دانست که 
روز موعود فرارسیده است وبا خوشحالی در کنار کارلو 
عازم افیانوس شد. 

تغییر ناکھانی هوا 

هوای گرم وآفتاب درخشان, آن‌روزراتبدیل‌به‌بهترین 
شرایط برای قایق سواری کرده‌بود.دریای‌بسیار آرام 
نیلگون در زیر تابش نور افتساب. زیبایی و لطف خاصی 
رابه مناظراطراف انهاداده بود. کارلوحتی موتورقایق 
راهم خاموش کرده بود تابدون هیچگونه سر و صدای 
اضافی انها از منظره اقیان وس لذت ببرند امادراین ميان 
پاتریشسیاناگھان در افق چند تکه ابر سیاهرنگ را مشاهده 
کرد که گویی به سوی آنهادر حرکت بسود این امررابا 
کار لو در مان کشت رت آز گنت کہ شاید مت اف د ا 
قبل از شروع طوفان به ساحل بازگردند اما کارلو پاسخ داد 
که جای‌نگرانی نیست وابرها گذراهستند و انهاباید به 
سفر خو د ادامه دهند. اما واقعیت این بود که در زمان بسیار 
کمی‌ابرهای‌سیاه‌نا گهان‌بر آسمان مستولی شدند و قطرات 
باران شروع به باریدن کرد. کارلو هم سرانجام قانع شد که 
باید به ساحل با زگردد. چرا که در زیر چنین بارانی, لذت 
چندانی برای آنها وجودنداشت. اماعجب آن بود که قبل 
از آنکه کارلو خر کت خود را آغاز کند ناگهان صدای رعد 
و برق بسیار شدیدی شنیده شد و متعاقب آن امواج بلند تر 
ویرسروصداترشدند و چند دقیقه بعد امواج به قدری 





سهمگین شده بودند که کارلو حتی به تنهایی قادر به راندن 
قایق نبود. دراین میان او که اوضاع رابسیار جدی تراز انچه 
که تصور می کرد یافته بود به ناچار از پاتریشیا هم تقاضای 
کمک کرد و ازا و خواست تاسکان رادردست گیرد تااو 
بادبانهاراجمع کند چرا که در چنین بادهای شدیدی بادبانها 
نه‌تنها کمکی نبودند بلکه در برابر قدرت موتور ایستاد گی 
می کردند و در مسیربادقایق رابه حر کت درم ی آوردند. 
بدن بر لیت اث یٹ ا سکان رافردست کر فت وکارلو 
هم پس از روشن کردن موتور یک به یک شروع به جمع 
کردن بادبانها کرد. اما در آن باد و طوفان شسدید عرصه بر 
کارلوبسیار تنگ شده بود وهربا راو به سویی پرتاب می شد 
درحالی که هر دوی انهاهم کاملا خیس شده بودند. البته 
پاتریشیایک بارانی سبک رابه‌همراه آورده‌بود.اماهر بار که 
قصد بر تن کردن ان راداشت. به سویی کشیده می شد. به‌هر 
شکل تقلای شدید آنها همچنان ادامه داشت. تااینکه آنچه 
نباید پیش آمده» ستون یکی از بادبانها که دردست کارلو 
بود. از دست او دررفت وبا تمام سنگینی بر پشت پاتریشیا 
که اصلاً انتظار آن رانداشت فرود آمد. این ضربه به قدری 
شدید بو د که باعث شد تا پاتریشیاا زیشت سکان کنده‌ شود 
واتفاقاً در همان لحظه قایق بر اثر یک موج عظیم به سمت 
چپ خو د کاملاً منحرف شده بود تا آنجا که حتی امکان 
برگشتن قایق هم وجود داشت. اما کارلو با تمام قواوبانگه 
داشتن ستون اصلی. موفق شد تاقایق را دوباره به موقعیت 
اصلی باز گر داندامانا گهان کارلوباچش مان وحشستزدہ 
خود متو جه شد که اثری از یاتریشیانیست. در همان لحظه 
کارلو می دانست که بدون تردید بر اثر ضربه ستون یکی از 
پادبانها و بر خورد آن به پاتریشیا و انحراف به چپ قایق در 
همان زمان پاتریشیابه درون اقیانوس پرتاب شده است 





وفقط امیدواربود که ضربه باعث بیهوشی پاتریشیانشده 
باشد چرا که مدهوش بودن پاتریشیا همان و مرگ او براثر 
خفگی و رها شدن در اقیانوس همان. 

اماهرچه که کارلوپیث_تر چشم الداعت ازپاتریشیا 
کمتراثری رایافت. در ان شرایط که کارلو هم قادر به حفظ 
تعادل خود نبود. او دیوانه‌وارازسویی به سوی دیگر در 
قابق می‌دونند تاشساید امنہار دومیساق تر نتر 
سهمگین مشاهده کند اما اثری از پاتریشیا نبود. کارلو هم 
باچشمانی اشکبارب رآن شد تا گاردساحلی رادر جریان 
بگذارد. اما دستگاه بی سیم در قایق بر اثر توفان از کار افتاده 
بود و کارلو همه موقعیت‌های خود رااز دست رفته می‌دید. 
کارلوء گیج و منگ بر آن‌شد تاهرچه زودتر حودرابه ساحل 
برساندو گاردرابه کمک بطلبد. اما اونیک می دانست که 
این امر حداقل یک ساعت و حتی بیشتر زمان لازم دارد 
ودر چنین زمانی شانس اینکه پاتریشیازنده مانده باشد 
بسیار کم است.اماناگهان کار لو به یا تلفن همراه پاثریشیا 
افتاد که بدون تردید در کیف دستی اوبودوبه سرعت 
به داخل کابین رفت تابه هر شکلی که شده کیف دستی 
پاش رابت اکر اتال ضرا و 
استفاده کند. 

پاتربشیادر امواج 

درحدودیک دقبقه به طول انجامید تاپاتریشیادردرون 
امواج سهمگین دریاء خود را که بر اثر ضربه بی حس شده 
بود بازیابد. اما همین زمان کافی بود که او به قدری از قایق 
کارلو دور شود که تنها تصویری از آن راازدور مشاهده کند» 
اما هرجه که دست تکان داده و فریاد زد نتوانست تا تو جه 
کارلورابه خود جلب کند و چند ثانیه بعد هم قایق کاملاً 
از دید پاتریشپامحوشدو 
پاتریشیا خوب می‌دانست 
که جندان شناگر ماهری 
نیست امادرهر حال شروع 
به دست‌ وب ازدن کرد.او 
به خود نهيب زد که بیش 
از هر چیز باید ابتدا برای 
خود هدفی رآ تعیین کند. 
او آنگاه به این سوی و آن 
سوق گر رت انز 
سوسوی چندین چراغ و 
ویر ماما تر میسن 
به سمت ان شروع به شنا 
کرد. اما در میان آن امواج با 
هردست شنااو نیم متر به 
جلو اما دو متر به عقب رانده می‌شد. در این میان نا گهان 
او صدای یک بوق وحشتناک را شنید وزمانی که پشت 
سر خود رانگاه کرد یک کشستی باربری از نوع ۰ متری 
رامشاهده کرد.او متو جه شد که دقیقا در خط کشتیرانی 
که دارای فشاراب به سمت مخالف از ساحل است. قرار 
گرفته است وبرخورد کشتی بااومرگ حتمی پاتریشیا را 
به دنبال داشت. بنابراین با قدرت تمام شروع به دست و پا 
ردق کرد کاک چ اورا شا رکه ک دو اب رٹ لازااذ 
دست و پای او گرفت»اماحداقل توانست تاخودراازمسیر 
کشتی عظیم‌الجثه خارج کند. پاتریشیا دوباره سعی کرد به 
سوی‌نورجراغهادست و پابزند اماهردو پاسه‌دقیقه به 
ذلیل غستگی بسار ا کر دن اسر ققامی کرد که این کار 


باعث می شد تا دوباره از ساحل دورتر شود. 

درحدودنیم ساعت پاتریشیابه این عمل ادامه‌دادامادر 
نهایت خستگی متو جه شد که قادر به نزدیک شدن به نورها 
نیست.اودرذهن خودمی‌دانست که کارلوا گر خودش 
زنده مانده باشد» حتماً در فک یافتن او ست وا سمال کارد 
ساحلی راهم خبر کرده است. اما درحالی که تاریکی به 
سطحاقیانوس مستولی می شد او در عجب بود که حتی 
گارد ساحلی چگونه قادر خواهد بود تااو را نجات دهد. 
بدین ترتیب رفته رفته ناامیدی بر پاتریشیامستولی شد. 
اوبه قدری خسته شده بود که حتی مر گ را چندان اتفاق 
بدی نمی‌دانست. امابه محض الگا پا تریشیابه ناامیدی 
کامل می رسید و خود رارها می‌کرد. ناگھان چهره‌های دو 




















خواهرش که مطمثنا جسم به راه 
اوبودند در ذهنش شکل می گرفت. 
انگاه به خود می گفت که او تنها مسوول 
زنل و تست که‌شوانل از ان 
بگذرد بلکه زندگی دو خواهرش هم 
به دست‌اوسیرده شده است وبدینسان 
او دوباره‌شروع بەدست وپازدن می کرد 
شدہ بود و تنها کورسوی امیدی در برابر 
او بود که شاید کسی هنوز به دنبال او باشد و از او قطع اميد 
نکر وت با شنم شابن 


گارد ساحلی 

کارلوبه کمک تلفن همراهی که از درون کیف پاتریشیا 
پیدا کرده بود به سرعت با گارد ساحلی تماس حاصل کرد 
وماوقعرابرای آنهاتعریف کرد البته مسوولان گارد به 
او گفتند کەدران شرایط جوی هم احتمال زنده‌ماندن 
پاتریشیابسیاربسیار محدوداست وهم اينکه اقدام به 
جستجودران شرایط خود یک عمل خطرناک بود که 
ماشوران گاردر ا عط مر و بی کرو اماکارار 
حاضربه شنیدن چنیسن بهانه‌هایی نبود. او حتی به آنها 
گفت که‌باپاتریشیاقرارازدواح گذاشسته که البته این گفته 


خلاف واقع بود واو هنوز تقاضای ازدواج خودرامطرح 
نکرده‌بود. اما در آن شرایط کارلو برای نجات پاتریشیا به 
هر گونه عملی دست می‌زد. پس از جانه زدنهای بسیار 
شدن جچند داوطلب که حاضر به خطر کردن بودند به 
عملیات نجات اقدام کنند. که کارلوباناامیدی قبول کرد. اما 
درخحواست کرد که دو نفر دا وطلب شوند. در میان اعجاب 
اوه دوازده‌ماموری که در آن شیفت شاغل بودند قدم 
به جل و گذاشتند که‌این عمل وشجاعت آنهااشک رابر 
چشم کارلو آورده بود و او یکبار دیگر به انسان و انسانیت 
امیدوارشد.پس از آن‌مسوول گارد خودبه ناچار دونفر 
را که از همه باتجربەتر بودند انتخاب کرد و دو مامور گارد 
ساحلی به نامهای موریس و جان با قایق تندرو و پرقدرتی 
که در اختیار گارد بود درحالی که کارلو را به عنوان راهنما 
به همراه داشتند» عازم خلیج بالتیمور شدند. آنها به محض 
نورافکن پرقدرت خود راروشن کردند که نا گهان امواج 
رامانند روز روشن کرده‌بود. ضمن انکه موریس. جان و 
کارلو هر کدام با یک بلند گوی پرقدرت در دست. شروع 
به صدا کردن نام پاتریشیا کردند. 

پس از حد ودنيم ساعت جستجو که دوساعت ونیم 
هم از شروع حادثه گذشته بود آهسته آهسته آنهاهم ناامید 
می شدند جرا که اثری از یک انسان که حتی به صورت 
حودرا پایین انداخته بود وبه آرامی می گریست.ضمن 
آنکه موریس و جان آماده جمع کردن ابزار خود وبا زگشت 
به ساحل می شدند که نا گهان موریس فریادزد:«من یک 
جسمی رامشاهده‌می کنم...» آنگاه آنهاقایق راب احتیاط 
به مسوی جسم حرکت دادند چرا که سرعت قایق امکان 
بر حورد آن با جسے راایجادمی کرد. پس از چند دقیقه 
که مانند عمری برای آنها گذشته بود سرانجام آنها بدن 
پاتریشیارامشاهده کردند که روی آب غوطه‌ور بود.اما 
اثری از زندگی درآن نبود. آنها به سرعت بدن پاتریشیا رابه 
درون‌قایق آوردندوسیس باابزاری که دراختیارداشتند 
وضعیت آوراموردبررسی قراردادند واین بار موریس 
بود که فریاد زد: «من یک نبض ضعیف را درا واحساس 
می‌کنم. بلافاصله تنفس مصنوعی به و سیله دستگاه آغاز 
شد و يکد قیقه بعد پاتریشیابا چند سرفه شدید که اب 
اقیان وس راازده ان وریه او حارج می کرد به‌هوش آمد. 
کارلو درهمان لحظه دست پاتریشیارادردست گرفت 
می ترسم توراازدست بدهم... پاتریشیا ایابامن ازدواج 
می‌کنی ؟...» پاتریشیا هم درحالی که ضعف شد یدی او را 
فرا گرفته بود تنها با اشاره سر پاسخ مثبت داد. 

مر اسم قدردانی 
گاردساحلی پاتریشیاضمن تشکراظهار کرد که آنچه که اورا 
زنده‌ودر تقلای زند گی نگه داشت.دو خواهرش وهمچنین 
عشقی بود که به کارلو احساس می کرد و می‌دانست که این 
عشق باعث می شود که کارلو او را تنها نگذارد و در همانجا 
از همه حضار دعوت کرد تادر مراسم ازدواج او که هفته بعد 
_ 


۷ا رءصت ۸۸ 44 اضلاعات می 


انکاده ابشتھار دنک ان کار نک دای است. زد ۱۱ ک ستو نماد داشته شود دام ف و می رد د 


٥جو‏ ونال 












(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنبه ها: از ساعت ٩‏ 
الى ۱١‏ مشاورہ وا 
١١الى‏ ۱۳مشاوره حضوری(با 
هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
TTT:‏ 


مرد ی ۲۸ ساله هستم و سال است با خانمی 
ازدواج کرده‌ام که 1 سال از خودم بزرگتر است ویک 
فرزند پسر دارد. در زمانی که با هم اشنا شدیم و تصمیم 
به ازدواج گرفتیم خانواده‌ام بسیار ناراضی بودند. اما در 
آخروبراثرپافشاری‌های من رضایت دادند. من همسرم 
رادوست دارم و مشکلی بااوندارم وزند گیمان نیزبه 
خوبی می گذرد امانکته‌ای که و جوددارداین است که 
پیش خانمم اعتماد به نفس کمتری دارم تازمانی که او 
با من نیست و در ضمن اظهارنظرهای مثبت او در مورد 
فا ضا 

۵ بله. و در اکثر مواقع با او مخالفتی نمی کنم تااورا 

0 سطح تو جه شما به همسرتان چگونه است؟ 

2 خود را حدمتگزاراومی‌دانم و ازانجام‌هیچ کاری 
برای او دریغ سی کم که این مساله باعث انعتلافاتی در 
بین من و خانواده‌ام نیز شده است. اما نمی خواهم تجربه 
شکست دوباره‌ای برای خانمم باشم. 

×« آی اهیچوقت بے اینک ه تنه ابمانی د فکر 
ا 


آقای سعید مجیدی نژاد 


(وکیل پایے یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی) 
بر CCE‏ 
۰ ای ۱۶/۳۰ با شماره تلفن: 
۸ 


امکان تخلیه مغازه توسط مو جر 

مردی ۵٤‏ ساله ومتاهل دارای چھارفرزندبزرگ 
هستم. تاکنون کارمندیکی از ادارات دولتی بوده 
واخیربازنشسته شده‌ام.درسال 0 وبعدا زفوت پدرم 
مغازه‌اش سهم‌الارث بنده شدومن درهمان سال مغازه 
رابااجاره‌نامه رسمی به‌یکی ا زآشنایان واگذار کردم که 
هم اینک نیزدران به شغل فروش قطعات ید کی مشغول 
است. چون بعدازبازنشسستگی حقوقم کمتر شسدہەو 
کف اف هزینهدانشگاه بچه‌هاومخارج معمول زند گی 
رانمی کندازنظرمالی در فشار و مضیقه قرا رگرفتهام 
ومی‌خواهم درمغازه کار و کاسبی راه بیندازم. سئوالم 
از شمااین است که علیرغم وجودسندرسمی اجاره 
می توانے مغازه‌ام راتخلیه وتصرف کنم؟ چگونه واز 
چه طریق بایداین کارراانجام دهم؟ ایامستاجرفعلی 


7ہ ھےے :5 
اضلاعات بعک جف ارو ۳۳٣۸‏ 





همسرم رادوست دارم و مشکلی با او ندارم و زندگیمان نیز به خوبی می‌گذرد. 
اما نکته‌ای که وجود دارد این است که پیش خانمم اعتماد به نفس کمتری دارم 


احساس ترس می‌کنم. 

> آیاخانم شسما در کلام هم می گوید که تنهایتان 
خواهد گذاشت؟ 

« نهاماباهمس رس ابقش چنین کرده‌است‌واین 
مرامی ترساند بنابراین دایم با تلفن با او در ارتباط هستم 
وبرایم مهم است بدانم کجاست و چه می کند. 

کا خانم شما شاغل است یا خانه‌دار؟ 





OK‏ آیا به اینکه همکارانی دارد حسادت می کنید؟ 
7 حسادت نمی کنم» اما گاهی اوقات ازاینکه شاید 
او رااز من بگیرند می ترسم. 


تصرفاتش ادامه دهد؟ اگرموفق به تخلیه مغازه شوم به 


نعیم محبی -تهران 


به شرط احراز موارد ثانونی فسخ 

انعقادعقداجارہ درسال۱۵"صورت گرفته وبدین 
مسبب قانون حاکم برموضوع حقوقی مطروحہ قانون 
روابط مو جر ومستاجر سال 1 ۵است که مقررات مربوط 
بے عقوداجاره براملاک تجاری راتعیین می‌نماید. به 
مو جب این قانون عقوداجاره‌براملاک تجاری که همراه 
بااخذمبلغی به عنوان سر ففلی بوده حالت دائمی داشته 
وجزدرمواردی که درهمین فانون پیش بینی شده قابل 
فسخ قرارداداجاره و تخلیه عین مستاجره به تفاضای 
موجرپیش‌بینی شده است. از جمله این مواردتخلیه 
به سبب احتیاج شخصی موجربه مورداجاره برای 
کسب وکارمی‌باشد که دربن‌ددوم از مادهه اقانون 


مزبورتصریح شده است. بنابراین چنانچه درمحکمه 
ثابست کنید که مالکیت شش دانگ مغازه راداشته وبه 


کسب و کاردرمغازه خحودنیازی واقعی وملموس وقطعی 





0 از نظر من شمابه‌همسر تان وابستگی شدید دارید 
واین وابستگی می تواند در ارتباطها ضربه زننده باشد. 

۵ امامن قصد وابستگی ندارم و تنها همسرم را 
دوست دارم. 

>0 بله این فکری اسست که شما در مورد رفتارتان 
دارید. اما واقعیت چیزدیگری است.برای‌شناسایی بهتر 
این رفتار چند توصیه برای شمادارم: 

آ یه نی ر فا سای اش نج 
می کنید و خود رامجبور می کنید تاباهمسرتان تماس 
غیرضروری بگیرید را مشخص نمایید. 

۲-ازهمسرتان بخواهید درباره نحوه‌اثرتماسهایی که‌بااو 
می‌گیرید باشما حرف بزند. یعنی زمانی که تماس غیرضروری 
می گیرید به شما بگوید که چه احساس و فکری دارد! 

۳-حد و مرزهایی که در هفته گذشته باهمسرتان 
رعایت کرده‌اید رافهرست کنید و درمورد آنهااز 
همسرتان نظرخواهی کنید. 

۶-از همسرتان بخواهید در مورد پیشرفت‌هایی که 
در زمینه حد و مرزهای تعیین شدہ حاصل گشته است» 
ظا تا نها 

و در آخر: 

اسان وتا عر امل کار م کات مجر 
می‌شود می تواند در بهبود شرایط رفتاری تاثیر گذار 
باشد. 

- 

صاد ر کند. البته داد گاه رسیدگی کنندہ به موضوع ضمن 

صدورحکم بر تخلیه» به پر داخت سرقفلی مغازه تو سط 

موجربه مستاجرهم رای خواهددادواجرای حکم به 

ا سرقفلی منوط خواهدبود. تعیین میزان این 

سرقفلی توسط کارشناس رسمی داد گستری وبه نرخ 
عادله روز است. 

برای تقاضای تخلیه با ید داد خواستی درداد گاه محل 
وقوع ملک مطرح نموده ودلایل نیاز خودبه مغازه جهت 
کسب و کار وامرارمعاش رابه صورت شفاف بیان کنید. 
زیراصدورحکم تخلیه‌صر فآًدرهنگامی است که احتیاج 
مالک به‌اشتغال درمحل مورداجاره‌به منظورامرارمعاش 
وتامین نیازهای مادی‌اش کاملاً احراز گردد. به نحوی 
که| گرمالک درملک خودبه کسب و کارنیردازدزند گی 
مالی واقتصادی‌اش مختل شده واداره نشودودرمعیشت 
خودبه سختی ومشفت بیفتد.بنابراین ادعای نیاز به 
صرف افزون طلبی وسودجویی بیشستر و یاس ر گرمی 
داشتن موجب تخلیه محل کسب نمی شود. 


آقای اکبرخوبکردار 

وکیل دادگستری 

درروزهای پنجشنبه ازساعت ۱۳الی ۱۵ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ در خدمت 
خوانند گان خواهد بود. 





مشاوره ازدواج کودک 9 خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) سه شنبه ها: از ساعت ٩‏ 


الى ۱ مشاوره تلفنی 9 از ساعت ۱۱ 
الى ۱۳ مشاورہ حضوری( با هماهنگی 
قبلی) با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 





© پسری ٩ساله‏ دارم که اگرچه توانمندیهای زیادی 
دارداما در مدرسه اصلا بچه محبوبی به حساب نمی اید. 
مثلأمن می دانم که‌اودرفو تبال از خیلیازهمشاگردیهایش 
سرتراست.اماانگارنمی تواندبه دیگران‌این توانایی خود 
راثابت کند. مشاور مدرسه‌اش به‌من گفت که پسر شما 
روشهای ابراز وجودرابلد نیست. من نمی دانم که منظور 
از ابراز وجود همان اعتماد به نفس است یا نه؟ می توانید 
برایم در این زمینه توضیح دهید؟ 

×۳0 البته یکی از مولفه‌های داشتن 
رفتار جرات‌مندانه يا به قول شماداشتن 
مهارت ابراز وجوداعتماد به نفس است» 
امااین دو مفھوم به یک معنانیستند. از 
رفتار جرات مندانه تعاریف متعددی به 
عمل آمده است. مثل گرفتن حق خود 
بدون ضایع کردن حق دیگران داشتن 
رفتاره‌ای خلاق. فعال بودن در محیط 
بیان مستقیم افکارو عقاید و هیجانات 
همراه با احترام به خودو دیگران و به 
بیان دیگر عبارتست از ابراز صادقانه و 
نسبتاً سریع و رک افکار و احساسات به 
نحوی که از نظر اجتماعی مناسب بوده 
٤۹+ ٣٣٢)‏ در ان 
مدنظر باشد. 

7 راستش رابخواهید یکبار یکی 
از دوستان پسرم به او گفت اگر کسی 
حرفی بهت زد توهم جواب بده این 
یعنی ابراز و جود. ولی من ديدم که پسرم 
خیلی خیلی پر خاشگر شده‌بودبه طوری 
که اولیاء مدرسه از من در این زمینه توضیح خواستند. 

5لا اگر به دقت به سخنان من گوش کرده باشید من 
در تعریف رفتار جرأت مندانه علاوه‌برابراز رک و صریح 
احساسات به نکته دیگری هم اشاره کردم و آن این بود که 
دیا درا مه تا اه کارت ٴ۷ 
پسرشمابه او توصیه کر ده باعث تشدید پر خاشگری او 
شده و نه‌تنها مشکل او راحل نکرده بلکه مشکلی هم به 
مشکلات او اضافه کرده است. 

وب واقعیت این است که عودمن هم فرق 
بین بی‌ادبی» پر حاشسگری و گستاخی راباابراز وجود به 
خوبی نمی‌دانم. ۱ 

کا مرزبین رفتارشجاعانه و جرات مندانه‌با 
رفتار یر خاشگرانه این است که فرد دارای مهارت جر ات 
ورزی و شجاعانه تحت‌هرشرایط خودودیگران رامثبت 
می‌پنداردواین شجاعانه‌است.درحالی که‌دریر خاشگری 
فرد خود را مثبت و دیگران را منفی می پندارد. 

-2>اگر می شودبەطوراش۸ارہوار تفاوت این دورا 
برایم توضیح دھید. 


فرزند ۹سالەام توانمندیہای زیادی دارد اما 


¬ پسرم ابراز وحود بلد نیست ٩‏ 


0 حتما.افرادی کەنگرش منفعلانه (غیر شجاعانه) 
دارند انسانهایی کمرووناتوان در گرفتن حق خود.دارای 
اعتماد به نفس پایین هستند که برای خود احترامی قائل 
نیستند و درمقابل دیگران احساس حقارت می کنند لذا 
سعی می کنن د در مقابل آنھامطیے و فرمانبرداربوده‌و 
تمایل دارند که توسط افرادیاموقعیت‌ها کنترل شوند و 
اک ای کو ا گام د 

درحالی که افرادی که نگرش شجاعانه دارند برای 
خود و دیگران احترام قائل شسدہ نسبت به احساسات و 
افکار دیگران حساس بوده و در مورد آن سوال می کنند 








(برخلاف افراد دارای نگرش منفعلانه که کاملاً مطیع 
و فرمانبردار هستند و هرچه دیگران می گویند گوش 
می دھند). رفتار شجاعانه جند جزء دارد که عبارتست از 
محتوای گفتار: این افراد معمولاً در مورد موضوع اصلی 
بحث می کنند و هنگام گفتگو از بحث خارج نمی شوند 
وهیجانی هم نمی شسوند دیگراین که در گفتگویشان از 
برچسب زدن به دیگران خودداری می کنند. 
مثلاخیلی ازبچه‌هاوقتی ازدست‌هم عصبانی می شوند 
همدیگر را با القاب متعدد می‌نامند مثل (خیکی» عینکی» 
چپول و...) که اینها نشان می‌دهد این بچه‌ها یاد نگر فتند 
موقع عصبانیت به جای سرزنش کردن و برچسب زدن 


کہ تا سے جج تا 
© راستش این ویژگی‌هایی که می گویید در همسرم 
بیشتر از پسرم است.یکی از مشکلات اصلی من وهمسرم 
تین ا .ےت 
صحبت می کنم که به مذاق او خوش نمی اید سعی می کنل 
بحث راعوض کند یااین که فورآعصبانی می‌شودوبه من 
تا 5تت 
OK‏ پس معلوم شد که‌ريشه رفتار پسرتان در 
کجاست. او هم این رفتارها رااز پدرش یاد گرفته است. 
خب بهتر است به ادامه بحث بر گردیم. دومین جزء رفتار 
شجاعانه رفتارهای غیر کلامی مثل 
برقراری تماس چشمی با مخاطب؛ 
گرفتن ژست‌های مناسب هنگام گفتگو 
و گوش دادن به مخاطب است. سومین 
جزء بیان کردن عقیده و نظر به شکلی که 
99۴۲ی 2 ۹ ۹۷۷٣۷٢۷4٦‏ 7 
27ممنون از توضیحات خوبتان. 
حالا من با این پدر و پسر چه کنم؟ 
کت اولین قدم این است که به هر 
دو توضیح دهید که این رفتار چه اسیبی 
به ادامه روابطشان بادیگران می زند. 
دیگراین که مخصو صادر مورد بسر تال 
انواع احساسات (شامل پرخاشگری» 
عصبانیست. خوشحالی. غمگینی و 
ناراحتیء دلشوره و نگرانی...) رابه او 
یاد دهید و در هر موقعیتی از او بپرسید 
که چه احساسی دار د دیگر این که به او 
یددهیدزمانیکهدیگران‌زاوخواهشی 
۵س 9۹۹٥۹‏ را را 
رد می کنند چگونه احساس خود را به 
دیگران ابراز کند. مثل بجای این که سرش رابیندازد پایین 
وبرودبگوید:(من ازاین حرف شماناراحت شدم). دیگر 
این که به او یاد دهید در موقعیت‌های اجتماعی مختلف 
چگونه‌بادیگران خوش وبش کندودرواقع برای ادامہ | +۱2 
گفتگو موضوعی پیدا کند. ۱ 
همچنین سعی کنید جلوی دیگران از کارهایی که 
توان‌انجامش راداردودران زمینه‌مهارت کافی دارد 
تعریسف کنید و ازدیگران‌همبه خاطر توانمندیهایشان 
به علاوه‌رد کر دن محترمانه خواسته‌ها و نحوه‌درست 
درخواست کردن راهم باید در اموزشهایی که می‌دهید 
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ا آن دسته از عزیزانی که از ببماری دهان و 
۱ دندان رنج می برند و استطاعت مالی اند کی 
دارند و قادر به کاشت دندان. ارتودنسی. 
جراحی لئے و دندان مصنوعی نمی باشند 
"| می توانند روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳ 
الی ۱۴ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با دکتر 
چرامین تماس حاصل فرمایند. 













جنکگکهانی اول 
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٦م‏ برگردان: بهروز بهرامی 


پیش بینی های‌اشتباه 
TT‏ ےت 
جهانی اول به پایان رسید نا گهان ماجرااز خطوط و 
جبهه‌ه|به داخل دولتهای حاکم بر کشورهای در گیر 
در جنگ بازگشت. آنجا که باید حمایت اصلی در مورد 
جنگ صورت می گرفت و آنجاکه‌باید بودجه اصلی 
و جھتدھی اقتصادی در باره جنگ به انجام می‌رسید 
نا گهان‌این کابینه‌هاودولت مردان‌بودند که متو جه 
شدند که باجه فاجعه‌ای مو اجه شده بو دند. در در جه اول 
هیچ یک از اهداف و پیش بینی ھای نظامی در هیچکدام 
از طرفین جنگ تحقق نیافته بود. خطوط جنگ در همه 
جاو در هزاران کیلومتر تثبیت شده‌بود. این درحالی بود 
که شعارهایی درآخرین روزهای قبل از شروع جنگ سر 
داده شد و همه از پیروزیهای قاطع و سریع گفته بود. هر 
کدام از طرفین به ملتهای خود قول دادهبودند که در کمتر 
از شش ماه به پیروزی نهایی و فاطع برسند و هماورد 
خود رااز نقشه زمین تصاحب کنند. در شروع جنگ 
دسته‌های موزیک نظامی همراه‌بارژه‌های مختلف با 
لباسهای شیک و تکمه‌های طلایی و دست تکان دادنها 
وبه احتزاز درآوردن پرچمهای گوناگون و رنگارنگ 
باعث خو شحالی عمومی در میان ملل شده بود. 
هر کدام از ژنرالها؛ پایان جنگ راطی یک یا دو نبرد. 
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مواضع دشمن 


پیش‌بینی کرده بودند و به دولتها قول داده بودند که 
اصولاً جنگ هیچگونه دخالتی در زندگی مردم عادی 
نخواهد داشت و مردم درشهرها اصلاً جنگ راحس 
نخواهند کرد.حتی دولتهابه مردم خود قول داده بودند 
که‌نه تورم و گرانی ونه کمبودموادغذایی بوجوداید 
و زندگی در شهرها همچون سابق ادامه پیدا می کند. در 
ضمن دولتمردان به سران نظامی خو د قول داده بودند که 
سيل مهمات اسلحه به سوی آنان سرازیر خواهد شد و 
هیچگونه کمبودی از این لحاظ حس نخواهد شد. 


تک 7 
اطلاعات بعک ین ارو ۳۳۸ 











درپایان سال اول جنگ طر فہای در گیر متوجه شد ند که پیش بینی‌های آ نبا کاملاً باواقعیت 
فاصله دارد 


جنک و دول 





رسید گی به امور جنگ از طرفی و وظایف د ولتبا درقبال مرد م و جنگ از سوی دیگر, 
دولت‌های در گیر رابه ورشکستگی کشانده بود 


یکسال گذشت 
سسرانجام با پشست س رگذاشتن زمستان و بهار در سال ۹۱۵ | نخستین سال جنگ سپ ری شد. در طول این یکسال 
مشاهده کردیم که چگونه جنگ در ارو پا آغاز شد و در دو جبهه اصلی در شرق امپراتور ی اتریش و مجارستان و 
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آلمان بر عليه رو سيه و صربستان به نبرد پرداختند ود رغرب همامپراتور یآلمان در برابر فرانسه وبر یتانیا جنگ 
راشسر و عکردند. سپس امپ راتوری عثمانی در خاو رمیانه ودر شرق ارو پابه یار یآلمان واتریش شتافت وآنگاه 
کشورهای اروپایی یک به یک وارد جنگ شده و بر عليه یکد یگر جبهه گر فتند. بعدها شعله‌های جنگ قاره ارو پا 
هم بالا گرفت اما ناگهان در آستانه پایان گرفتن سال اول جنگ طرفین ماجرا متوجه شدند که نه تنها پیش‌بینی‌های 
آنها با حقیقت تطبیق پیدا نکر ده» بلکه دولت‌های د رگیر هم با ورشکستگی کامل مواجه شده بودند و... 


زهی خیال باطل 

از همان دقیقه که جنگ آغاز 
شد آنانکه روشن تر بودند متوجه 
شدند که تمامی خیالها باطل بوده 
حقارت خودہر فرق سرملت‌ها 
فرود امد و تاثیر ان در جای جای 
در همان دو ماه اول اقتصدد در 
کشورهای و به RT‏ 
کشیده شد. از همه بد تر وضعیت 
مهمات بود. برای مثال در فرانسه و 
آلمان در همان دو ماه اول گلوله‌های توب مصرف شد 
و وضعیت تغذیه سربازان در جبهه هم بهتر از اینھا نبود 
و کاربه آنجا کشیده‌شد که اسبهاوقاطرهایی که برای 
حمل ونقل نظامی مورد استفاده قرارمی گرفت. تبدیل 
به بهترین تغذیه برای سربازان نگونبخت در خطوط و 
حبهه‌ها شد. 

در آلمان در هفته اول جنگ دو میلیون و پانصد هزار 
سربازبه جبهه‌هااعزام شدند و بعد دولتمردان متو جه 
شدند که بااین اقدام احمقانه هیچ نیروی 
کاردرشهرهاباقی نمانده‌بودتادر کارخانه 
مشغول شوند ودرنتیجه یک ماه بعد پانصد 
هزار نفر از آنهاباز گشته تادر کارخانه‌های 
این‌داستان تقریبا در تمامی کشورهای 
درگیرتکرارشد.درواقع تاکنون‌در 
تاریخ هیچکس با چنین ابعاد عظیمی 
روم دراوج قدرت بادویست‌هزارسرباز 
عازم نبردمی‌ شد و در جنگهای ناپلئونی» 









سربازان ایتالیایی در حمله از طریق 
کوهستان آلپ تخصص داشتند 





نفر لد < کڈ 
می کرد. امادر جنگ جهانی 
اول همه جا صحبت از یک میلیون و دو 


و قاطع بو دند. 
اقتصاد معمو لی /اقتصاد نظامی 


دراین ميان هم دولتمردان و هم سران نظامی که در 
اشتباه‌براین تصوربودند که ماشین جنگی آنهابه صورت 
خود کار عمل می کند و مدیریت آن از مدیریت اقتصادی 
دولتی جدامی‌باشد کەاین هم یک تصور کاملاً غلط دیگر 
بود. خیلی زود تورم و کمبودموادغذایی درداخل شهرها 
گریب ان‌همه‌را گرفت و کاربه جایی رسید که در پایان 
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کار خانه تولید گلوله توپ. خمپاره و راکت در انگلستان 


غذاو يا سوپ تشکیل می‌شد. روحيه مردم که تا چند 
ماه پیش تر با شعارهای زنده‌باد و مرگ بر دشمن در اوج 
نشان می داد نا گهان با فقدان اعتماد به نفس مواجه شده 
ارت تج جح نت 
سال دیگر هم ادامه یافت. 
بر نامه‌ر یز ی تازه 

حال تازه پس از یکسال بود که دولتها و سران نظامی 
متوجه شدند که جنگ باابعادی که در آن در گیر شده‌اند. 
نیازبه بسیج عمومی دارد. ر بعنی اقتصادباید کاملادر 
حدمت جنگ باشد و تهیه و تولیسد در مرحله اول باید 
جنگ راهدف قراردهد. آنگاه‌در کمال تلخی سران 
کشورها به مردمان خود گفتند که باید کمربندهای خود 
رامحکم بسته و خودرا آماده یک درگیری طولانی کنند. 
به مردم گفته شد که دیگر از پیروزی‌های برقآساخبری 
نیست و درواقع با همین اظهارنظرهاء روحیه مردم عادی 
در شهرهابیشتر و بیشتر تخریب شد! 

وضعیت جبهه‌ها پس ازیکسال _ 

در جبهه شرق اوضاع پس از یکسال تقریبا روند 
خودراپیدا کرد. درواقع پس از انکه روسها توانستند در 
چند ماه ابتدایی در جنگ اتریشی‌هاراشکست داده‌و 
حتی مجارستان را تهدید کنند این سپاه مختلط اتریش» 
آلمان‌بود که پیروزیهای روسهارامتوقف کردو در 
عوض پیشرویهای خود رادر شرق آغاز کرد تا آنجا 
که کلیه متصرفات روسهایس گرفته شد. ضمن انکه 
لهستان هم که در آن زمان متعلق به روسیه بود به تصرف 
آلمان و اتریش درآمد و تنها پس از آنکه روسهامتحمل 
دومیلیون تلفات شدند. توانستند تا پیشروی المان و 
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اثریش راس قف کھت اما تا این زمان مشکلات روسها 
کاملآًمشخص شده‌بودو نقاط ضعف آنها به دشمنانشان 
مشهود گشته‌بود. یکی از مشکلات بزر گ روسها 
ناپایداری سیاسی در پشت جبهه بود که به تغییرات 
دائمی در فرماندهان منجر می‌ شد و انقلاب روسیه که 
در شهرها آغاز شده‌بود. درواقع روحیه سربازان روسیه 
را کاملاتخریب کرده جرا که انان متو جه شده بودند 
هیچگونه حمایت مردمی ندارند. بدین ترتیب در شرق 
پیروز ی آلمان واتریش پس از یکسال که‌از جنگ گذشته 
بود به عنوان یک نتیجه نهایی قابل پیش بینی بود امادر 
غرب داستان دیگری بود. درواقع این جبهه غرب بود 
که‌نتیجه‌نهایی و پایانی جنگ رارقم می زد و در نتیجه 
فرانسویهاو بریتنیایی هسانبردھای جبهه‌غرب رایک 
امر حیاتی تلقی می کر دند. خطوط جبهه ها در غرب به 
صورت خاکریز به خاکریز عمل می کرد. و این درحالی 


بود که تقریبا تمامی بلویک وش مال فرانسه دراشغال 
نظامیان آلمانی بود که همه این مقدار هم پس از ماه اول 


جنگ به دست آمد اما پس از آن با حضور انگلیس‌ها در 
aaa‏ فرب لوق 





نیروهای مجارستان بخش وسیعی از سپاه اتریش را تشکیل می دادند 





وا سے فا کش ره 
تلفات بسیاری رایک طرف متحمل می شد و تازه روز 
بعد آن حاکریزراازدست می داد.واین شرایط جنگ 
در غرب بود. البته آنچه که روی سرنوشت نهایی جنگ 
تاثیر گذاشت ورود ایالات متحده آمریکابه جنگ دو 
سال بعد بود که کاملاً معادلات را بر هم زد. 

اما درواقع آنچه که باعث شده تاچنین قفلی بر جنگ 
در جبهه‌های غرب زده شود قدرت اتش دفاعی در 
طرفین بود که به مراتب بهت راز قدرت تهاجمی عمل 
می کرد.در آن زمانهاهلی کوپترویاوسایل و ابزارسرعتی 
وجودنداشت وسربازان باید با یای پیادہ به حاکریزها 
حمله می کردند. حتی تانک‌ها هم بسیار ابتدایی و قابل 
انهدام بودند. بنابراین آتش توپځانه تدافعی بود که بسیار 
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سواره نظام اتریش در جبهه شرق در حال حمله به مواضع روسها 





نیروهای فرانسوی در خاکریز خود. آماده 
ی 


موثربود. یکی دیگر از دلایل» فقدان ارتباطهای میان 
بخش‌های مختلف سپاهیان بود که در نتیجه قابلیت 
عملیات هماهنگ شده رااز آنان گرفته بود. بدین ترتیب 
بود که دو طرف در قسمت خود جایگیر شده بودند ودر 
برخی از خاکریزها به قدری آقامت‌ها طولانی شد که در 
درون آن‌انواع و اقسام ساختمان ایجاد شده بودوحتی 
میزبیلیارد و پینگ ینگ در داخل خاکریزهادیده‌می‌شد» 
اما همین که سری از حاکریز بیرون می آمد. بدون تردید 
دف ی ای کرت الب ایکدفر کرس سی مار 





آلمانی ها در خاکریز خود آماده 
حمله فرانسوی هامی شوند 


جشن‌های سال نو خاکریزهای دشمنانی که نزدیک به 
هم بودند برای یک شب هم که شده آتش‌بس می دادند 
ومشستر کا جشن می گرفتند. اماصبح روز بعد دوباره به 
یکدیگر تیر اتذازی می کرتتت 

رج یا تین E‏ 
اول که همه مع‌ادلات و پیش‌بینی‌های قبلی رابرهم زد 
وتنهامردم رابا فاجعه‌ای وحشتناک و کشتارو تخریبی 
عجیب و غریب به نام جنگ آشنا کرد. و وجھه جنگ برای 
همیشه در ذهن مردم از ان پس تغییر کرد. 

از هفته آیندہ به آغاز سال دوم جنگ می پردازیم. 


کریسمس ۱۹۱۴ -نیروهای آلمانی 
گردهم می آیندوهدایاوعکس هایی 
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و ریہ بہت 
ببینےحالم رابد می کرد .نزدیک به‌هزار کیلومتر رانندگی 

بود اما پدرم می گفت حتماً باید برویم .عمه خانم حالش 
بد بود و خبر آورده بودند که می خواهد همه فامیل را ببیند 
واین تھا کاری بود که می‌توانستیم انجام بدهیم... 

بعدازعمل چشم پدرم»عملاأرانن ده خانواده من 
بسودم...هیچ جوری نمی توانستم زیرش بزنم و نروم... 
وسط زمستان راهها پربرف... حلاصه عزا گرفته بودم 
که چطور این همه راہ رابروم! فکر کردم بهتر است دیگر 
بهش فکرنکنم و سرم رابیندازم پایین واطاعت کنم وبروم. 
جاره‌ای نبود... صبح خیلی زود راه افتادیم. پدرم تمام راہ 
از حاطرات کرد کی اش تعریف کرد. داستانهایی که من 
اصلاً از آنها خبر نداشتم. هرچه بیشتر پیش می رفتیم ماجرا 
برای من جالب تر می‌شد. تازه فهمیدم که این عمه خانم 
چه زند گی سختی داشته. درسن خیلی کم به زور شوهرش 
می دھند به یک مرد ثرو تمند... جند سال بعد ان مرد عاشق 
زن دیگری می شود و... پد ر باسوز عجیبی از عمه خانم 
حرف می زد... زن بیجاره شده بود لله بچه‌های خانوادہ 
هر کس می زایید هر کس می خواست دختر شوهر دهد و 
خلاصه هر کاری پیش می آمد می‌رفتند سراغ عمه خانم و 
بارمسوولیت ان کار رابه گردن او میانداختند... تمام مسیر 
به همین گفتگوها گذشت و تاچشمبهم زدیم به مقصد 
رسیدیم. هوا تاریک بودو شهر سوت و کور... زیر آن برف 
ریز و خشک و پرسوزو سرما هیچ کس در خیابانها نبود... 
پدر مسعی می کرد به حافظه‌اش رجوع کند و خانه عمه را 
پیدا کند ولی خیابانها تغییر کرده بودند. خانه‌ها نوساز شده 
بودند و تقریباً اثری از نشانه‌های پدر نبود...با کلی پرس و 
جو کردن یکدفعه حودمان را جلودرسبزرنگ خانه عمه 
دیدیم.. 891۳ء خودش ا 

هنوزروی درعلامت واکسیناسیون ابلے بود... در 
زدیم.دختر جوانی درراباز کرد. ازبستگان دور بود... 
عمه خانم توی اتاق زیر کرسی خوابش برده بود. برایمان 
چای آوردند. صورت عمه خانم پیر و پر از چروک بود... 
با تعاریفی که پدر کرده بود انتظار نداشتم حال و روز بهتر 
ازاین داشته باشد. رختخواب‌های ساتن و مخمل رایهن 
کردند تاما بخوابيم. آنقدر خسته بودم که تاچشمم راروی 
هم گذاشتم خوابم برد... نیمه‌های شب از صدای سرفه‌های 
لا مل رفتم بالای‌سرش. آب می‌خواست. لیوان 
آب‌راد ستش دادم ...ےت 
بهم خیره شد. دستش رابوسیدم و گفتم: من پسر احمدم... 
بابام هم اومده... شما خواب بودید... 

قطره‌اشکی از گوشه چش مش سر خوردروی 
گونه‌هایش. کنارش نشستم.سرفه‌هایش که ارام شد 
گفت: چشم انتظارتون بودم. چه حوب کردید اومدین. 

برایم ازبچگی پدرم گفت. از مهربانی‌هایش...ازاین که 
برادرزاده‌هایش رامثل بچه خحودش دوست داشته و لی همه 


۵ 
املاعات کک ےر ارو ۳۳۱۸ 


رفتند شهر وولایت دورو دیی > ۳۰٠٠‏ 

خواستم بگویم. عمه جان گرفتاری» مشغله نگذاشت 
اما دروغ بود .ماحتی به او فکر هم نمی کردیم Tuc‏ 
رفته بود عمه پیری در آن شهر دورافتاده داریم. 

روز بعد همه اهل محل یکی یکی به دیدنش می امدند 
واوباافتخارمی گفت که‌برادرزادهات ۱ ۱۱ ۲۱۳۲ 
را کوبیده و به دیدنش امده است. احساس غریبی داشتم. 
کاش زودتر می‌امدیم .کش کت 
بودند. .. از خودم خحجالت می کشیدم که چقدر توی دلم غر 
زدم و اصلا حوصله این سفر را نداشتم دل آدم می گیرد. 

دوروز آنجاماندیم .پدرم گفت که باید بر گردیم. 
مخصو صا که عمه خانم حالش بهتر هم شده بود. . موقع 
خداحافظی از من قول گرفت برای عروسی ام خبرش کنم 
وهر طور بود خودش رامی رساند تهران... بهش قول دادم 
می داد. می دانستم این هوشیاری قبل از مرگ است... هنوز 
به تهران نرسیدہ بودیم که خبر رسید عمه خانم فوت کرده. 
انگار فقط چشم انتظار ما بود تا جان بدهد و رها شود... 
نبود...از آن‌موقع تصمیم گرفتم به افراد مسن خانو اده بیشتر 
ئ سر دنم 

سال بعد مادربزرگم بیمار شد و همه فامیل تصمیم 
مخالفت می کردم ولی تصمیم بة 2 ید 
بالا خره‌هم اورابه خانه سالمندان بردن د و من هر هفته 
به دیدنش می‌رفتم.مادربزر گم برخلاف تصوردیگران 
می گفت و حتی نصیحتم هم می کرد. لابه‌لای حرفهایش 
درسهای بزرگی می گرفتم. جوانهای فامیل مسخره‌ام 
می کردند و می گفتند مادربزرگ گنج و ثروتی ندارد که تو 
مدام به دیدنش می روی و امید داری به توبرسد. غافل از 
این بودند که آن گنج وثروت رامن به دست آورده‌بودم و 
هر روز حرفهای او برایم مثل یک گوهر گرانبها بود. 

مادربز رگم ازدنیارفت ولی من انگار تجربه‌هشتادسال 
زندگی اوراباخودحمل می کردم .وجوهی اززندگی اش را 
می‌دانستم که هیچ کس نه از آن خبرداشت شت‌ونه‌به عمق آن پی 
برده‌بود....حس می کردم زند گی را خیلی متفاوت باهمسن 
کمک می کرد. هم در مراوداتم هم در کسب و کار و. : 

شاید هیچ کس به‌اندازه‌من قدربزرگان‌وافرادمسن 
راندان د.ولی من هر روز در زندگیام دارم از تجارب آنها 
استفاده می کنم و این درس بزرگ زند گی من بود که دلم 














محمدمهدی حمیدی فر 


رضا اسکندری 


رضا علیزادہ امیر حسین اسلام دوست 





سرکار خانم پ ج از خراسان چنین نوشته‌اند: 

۷ ساله هستم که البته هنوز ازدواج نکرده‌ام. اما قرار 
و مدارهای عقد و ازدواج با نامزدم گذاشته شده و طی 
چند ماه اینده این مهم عملی خواهد شد. ضمن آنکه ماهر 
دو به یکدیگر علاقه فراوان داریم. اما مشکل من به هیچ 
وجه ربطی به ازدواج و مسائل مربوط به ان ندارد. مشکل 
بزرگ من در هنگام خواب اتفاق می‌افتد. چرا که هم دچار 
کابوس می‌شوم و هم به تازگی یعنی از حدوداً شش ماه 
قبل» راه رفتن در خواب هم به مشکلات من اضافه شده که 
به طورمیانگین هر هفته دوباراتفاق می‌افتد. این مشکلات 
چہ وو اھ GE‏ ۱ ۱ 
درحالی گریبان مراگرفتەاندکەاتفاقامن یک زند گی کاملا 
عادی راسپری می کنم وحتی بەخاطرازدواجی که در پیش 
دارم شادمانی و هیجان در زندگی خود احساس می کنم. 
امااز طرفی این مشکلات مربوط به خواب آهسته آهسته 
امان مرا از من گرفته است. چرا که بسیار خسته می‌شوم و 
در طی روز یس از گذراندن شبی که مشکلات مربوط یہ 
خواب را داشته‌ام. حود را بسیار کوفته و عصبی احساس 
می کنم. در اینجا می‌خواهم یک نمونه از کابوسهایی که 
گریبان مرا می گیرد و بسیار هم تکراری اتفاق می‌افتد را 
برایتان شرح دهم. 

در خواب مشاهده می‌کنم کلاغی بسیار پورگ و 
سیاهرنگ روی ساختمانی که من در برابر ان مشغول راہ 
رفتن هستم نشسته و به محض مشاهده من به سوی سر 
من حمله‌ور می شود و به محض اينکه می خواهد سر مرا 
گاز بگیرد من از خواب بیدار می‌شوم. تمامی خوابهای‌من 
تقریبا همین مضمون راداراهستند و چیزی یا حیوانی قصد 
صدمه زدن به مرادارد. این درحالی است که در زند گی خود 
دشمنی نداشته و درگیری هم با کسی ندارم. ضمن آنکه 
به شغل و کارم بسیار علاقه‌مندم. من در رشته پرستاری 
تحصیل کرده‌ام و اکنون هم دربیمارستانی به عنوان پرستار 
بخش اورژانس»مشغول‌هستم اس ال سومین‌سالی است 
که دراین بخش مشغولم وبا آنکه مسوولیت سنگینی دارم و 
برخی اوقات کارم بسیار حساس می‌شود اما عاشقی شغلم 
هستم‌وحتی پس از آغاز زند گی زناشویی هم‌با توافقی که با 
همسر ایندہ ام دارم به این کار ادامه خواهم داد. اما آنچه که 
واقعا باعث نگرانی من شده و حالا خستگی بدنی وروحی 
هم به آن اضافه شده‌همانا کابوس شبانه وراه رفتن در خواب 
است. چند بار پدرومادرو خواهر کوچکترم‌مراهنگام پایین 
امدن از پله‌ها که‌درعالم خواب‌انجام‌می‌دادم‌بیدارم کرده‌اند 
واین مساله‌باعث‌نگرانی آنهاهم شده چرا که تصورمی کنند 
در خطرهستم و امکان دارد که به حودم صلمه بزنم. این را 
هم ذکر کنم که من دوران زندگی کاملا عادی را پشت سر 
گذاشته‌ام و مهر و مهربانی پدر و مادر و حتی خواهرم رادر 
کنار خود داشته‌ام بنابراین کابوسها نمی‌توانند واکنشی از 


٩الی‏ ۱۱ پنج شنبه ها مشاور حضوری از ساعت ۱۳ الی ۱۷ 
تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


حاطرات کودکی من باشند. و همین نیافتن دلیل قانع کنندہ 
برای انهااست که مرابیشتر ازار می‌دهد. 

در ضمن چهار ماه پیش‌تر به نزد پزشک متخصص 
مغز و اعصاب و همچنین اعصاب و روان رفتم درحالی 
که نامزدم را هم به همراه داشتم و هر دوی آنها مشکل 
مرا عصبی و ناشی از یکسری مشکلات در روند حونی 
در مویرگهای مغز دانسته و برای آن هم چند نوع دارو را 
تجویز کردند که من درمان دارویی رابه مدت سه ماه ادامه 
دادم که هیچ تاثیر مثبتی از آن مشاهده نکردم و در عوض 
حتی وضعیت معده و روده من هم با مشکل مواجه شد که 
به ناچار داروها راهم قطع کرده‌ام. اکنون‌هم مشکل خودرا 
باشمامطرح کرده‌ام تاشاید راه حلی راپیش رویم بگذارید 
چرا که به واقع خسته شده‌ام و در این مرحله حساس 
از زندگی و با توجه به ازدواجی که درپیش دارم چنین 
شرایطی را به هیچ وجه مناسب و سازنده نمی‌دانم. پس 
لطفا به من کمک کنید. 


علت‌های‌ینمان 
وآشکار 


خحوشبختانه مشکل شمایکی از شناخته شده‌ترین 
ناهنجاریهادر علم روانشناسی است‌وتنهابایددرباورهای 
خود در مورد شناخت ریشه و علت» قدری تجدیدنظر به 
عمل آورید. در درجه اول شما نباید قاطعانه به این ارتباط 
السا تسا کس اق کل در که ال ور هدفه 
ان افرام ور سای همان مشک قارع عفر 
یا ناهنجاری شوید. هر انجه که ما در همه برهه‌های زمانی 
با آن درارتباط هستیم وه رآنچه که دربرابر چشسمان ما 
اتفاق می افتد نیز می تواند به عنوان یک ناهنجاری به‌ما 
منتقل شسودوروی رفتارها و واکنش‌های ما تاثیر بگذارد. 
بیخصوص مشکلاتی که ماآنهارادرزیررمجموعه 
5 012 یا ناهنجاریهای مربوط به خواب 
قرارمی‌دهیم.اینگونه‌ناهنجار یهار تباط مستقیم‌باحرکات 
و مشاهدات روزانه ما پیدامی کنند و درصد کمتری ا زآنها 
به زند گی در گذشته ارتباط پیدامی کند. جرا که فاصله 
زمانی ميان آنچه که مامشاهده‌می کنیم وزمانی که به حواب 
می‌رویم تنهاچندساعت است که‌به راحتی می تواندار تباط 
E E ys‏ 
برقرار کند. من به ساد گی متو جه شدم که یک ار تباط کاملا 
منطقی میان شغل روزانه شمابامشکلاتتان در خواب که 
تجربه می کنید وجود دارد و تشریح این ارتباط می تواند 
شمارابا ریشه مشکلتان آشنا کند. 

اضطراب در بخش اورژانس 

شماباید قطعا به این مهم تو جه کنید که شمادر بخشی 
طی دو سال اخیر مشغول کار شده‌اید که در ان با انواع 
و اقسام مشکلاتی که برای دیگران بوجود می‌اید. اشنا 
می‌شوید. حال این آشنایی به شکلی کاملاً در گیر کننده هم 
ا اب سار مرا 


واقسام شرایط اضطراری مانند جراحت به حاطر تصادف 
اتومبیل. آتش سوزی, حمله قلبی» سکته مغزی و انواع 
مشکلات شدید و ناگهانی دیگر مواجه می‌شوید. حال 
این رودررویی به شکلی است که کوچکترین کم‌کاری پا 
عدم دقت ممکن است باعث از دست رفتن جانی بشود که 
ا ارو ی اه ات 
که شمابه صورت روزانه با چنین مناظری مواجه باشید و 
بعد هم در شما تاثیری نداشته باشد؟ حال‌شمااز آنجا که به 
شغل خود علاقه‌مند هستید سعی کرده‌اید که به صورت 
ناحودا گاه‌این تاثیررانادیده‌انگارید.امارک و پوست کنده 
به شما می‌گویم که این یک ارتباط کاملاً مشخص است 
که درگیری روزانه شما با تعداد زیادی از مناظر مربوط به 
جراحات و ناراحتی‌هاومتعاقب آن واکنش‌های‌همراهان 
وملاقات کنند گان این افراد که واکنشی توأم با شوکهای 
ناگهانی و یا اندوه فراوان که گریه و حتی خودزنی رابه 
همراه‌دارد»باعث می شود که شمابه دلایل مربوط به و ظیفه 
خود هر گونه واکنشی را در خود فرو نشانید چرا که از 
شما انتظار می‌رود در برابر بیمار و همراهان او خونسرد 
ویر کش مات کے کا سوه وهی بجر 
که تجربه کرده‌اید و در خود فرو نشانده‌اید درواقع منتظر 
می‌ماند تادریک زمان مقتضی خودرا | زادساخته‌وواکنشی 
را نشان دهد و برای شما این اتفاق در زمان خواب رخ 
می‌دهد و دچار ناهنجاری از جمله کابوس ویاراه‌رفتن در 
خواب می‌شوید. 
چه کار باید کرد؟ 
حال که شما از ريشه مشکل خود آگاه شدید باید به 
دنال اوه کار افقیوطیعی اٹ کول علاتستی 
خودتانء شغل خود را تغییر نخواھید داد اما ابزاری 
آرامش دهنده و صبورانه وجود دارد که شما با استفاده از 
انهامی توانید به تدریج ارامش رابر خودتان مسلط سازید. 
در ابتدا فاصله میان صرف شام و به خواب رفتن را بیشتر 
دو انرا ھدائل 1102 ساعت با بش رسای اد 
عمل خودیکسری واکنش‌های شیمیایی دربدن درمراحل 
ابتدایی هضم غذا رابه زمان بیداری شما منتقل می کند که 
فشار را از ذهن شما کم می‌کند. یک یا دو لیوان اب سرد 
درست در لحظه‌ای که به ر ختخواب می روید نیز عمل مهم 
دیگری است که بايد بدون استنن انجام دهید. خواب خود 
رای کرات کا تشر کر درو ی 
بسیا رآرام و آهسته آن‌هم به کمک گوشی آغاز کنید. از همه 
مهمتر اینکه در مورد انچه که در طی روز تجربه کرده‌اید 
قبل از خواب صحبت کنید و همه آنچه را که به نظرتان 
می‌تواند اضطرا بآورباشد. یکبار به طور کامل برای افراد 
خانواده نقل کنیدودرواقع همین نقل کردن کامل حوادث‌ و 
اتفاقات یک‌مر حله تخلیه راد رشماانجام‌می دهد که‌قبلا ان 
رامستقیما خودبه خواب منتفل می کردید.من اطمینان‌دارم 
که باانجام مراحل یادشده به تدریج (تکرارمی‌کنم آهسته 
اهسته و به تدریج ونه یک يا دو روزه) بر مشکلات خود 
درحین خواب غلبه می کنید و تقریباً در زمانی که زندگی 
مشترک خحودرا آغا زمی‌کنید. کاملا با حوابی توأم‌باآرامش 
عجین خواهید شد که با تو جه به هوش و پیگیری شماغیر 
ازاین هم انتظار نمی‌رود. 
موفق و پیروزباشید 


+۰ 
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۲ ت۸۸ 44 الاعات سی 


۱ک 


می خو 


0 
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ایند سعاد تمند داشد دادد مو فق, سالم و فانع 
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داشید 


و اعتدال داد 


0 


0 


عادت کنید 


9 حومن 





آذر دلخوش 


© لطفاً آسم وا 0-9" 

۵ آسم به معنی انسداد قابل بر گشت راههای‌هوایی 
ریه به علت افزایش تحریک پذیری مجاری هوایی است. 

ممکن است اسم به شکل ثانویه در پاسخ به یکسری از 
عوامل ایجادشود.مکانیزم کلی آسم عبارت است از عدم 
تعادل بین عوامل گشادکننده و تنگ کننده مجاری هوایی. 
راههای‌هوایی کسی که به آسم دچاراست. حساسیت‌بالایی 
دارد و حتی ممکن است بدون وجود علائم اسم 
تنگی خحفیف مجاری هوایی وجود داشته باشد. 

0 لطفاً به زبان ساده توضیح دهید که علل 
به وحود امدن اسم 

2 افرادی که آماد گی دارندبه سم دچار 
شوند ممکن است درپی برخی از عوامل به این 
بیماری دچار شوند. عوامل مذ کور عبار تند از: 
عفونت‌های ویروسی تنفسی. ورزش استرس 
روحی. تنفس هوای سرد یا مواد محرک مانند 
عطر دودسیگار یا خوردن برخی داروهامانند 
اسپرین و یا تنفس کردن ذرات معلق درهوامانند 
گرده گیاهان و پشم و پر حیوانات. 

<7> اسم چند نوع است؟ 

)> آسم داخلی وآسم خارجی. آسم‌هایی 
کهبه علت موادالوژن ی اذرات‌هوایی ایجاد 
می شود آسم خارجی و آسم‌هایی که درپی 
ورزش یاعفونت ایجادمی شود اسم داخلی 
نامیده می شوند. 

درکودکان نوعی از اُسے بروز می کند که 
۶۲ ا اا ی شود من در 
9+ آسمی» ورزش یکی از عوامل عمده 
بروز آسم است. 

0 آسم چه تاثیری بر بدن بیمار می گذارد؟ _ 

0 بتداحملات آسم آشکار می‌شود. ضمنً با تنگ 
شدن راههای هوایی بزرگ و کوچک که به علت اسپاسم 
عضلات غیرارادی جداره انهاروی می‌ دهد التهاب مخاط 
پوشاننده مجاری‌ هوایی بروزمی کند ودرمسیرهای‌هوایی 
حلط ایجاد می‌شود. همین موضوع راههای هوایی را تنگ 
می کند و نا گفته پیداست که اکسیژن رسانی به کے مناطق 
ریه کاهش می یابد بنابراین مقدار اکسیزن در سرخ ر گها 
پایین می آید و میزان فشاردی اکسید کربن خون بالامی رود 
۶۷۹۶ 0 

<لطفاً درب اره نشسانەھای اُسے اطلاعاتی به 
خوانندگان گرامی اطلاعات هفتگی بدھید. 

9 علائم اُسے درجات مختلفی دارد. در برخی از 
افراد علائم بسیار اندک اسست اما در برخی دیگر علائم 
به صورت سرفه و خس خس خفیف است که دریی 
عفونت‌ه ای تنفسی یاب رحوردبا مواد آلوژنی ایجاد 


کت ٦‏ 
اضلاعات ہش گی م۹ ور 


Ee 


می‌شود. درمواردشدیدتر»سرفه‌هاو خس خس‌های 
شدیدی بروز می کند که با تنگی نفس همراه است و عمق 
تنفس‌ها کم می شود. ممکن است در کود کان علائم آغازین 
به شکل احساس خارش در ناحیه گردن یا قفسه سینه بروز 
کند سپس سرفه‌های خشک به ویژه در طول شب یا هنگام 
ورزش به ماهشدار می دهد که چنین کودکی به اسم دچار 
است وباید او را پیش نک سج ہت 





«هنگام معاینه بیماری آسمی چه نشانه‌ها یی دیده 


می‌شود؟ 

#بیماری که به مشسکل تنفسی دجاراست وما 
به آن‌دیسترس تنفسی می گوییم باید به شدت مشکل 
بیم ار توجه کنیم که خوداین حالت به شدت ومدت 
علائے بستگی دارد. باید به تیش قلب و افزایش تعداد 
تنفس و خس خس‌های تنفسی نیز توجه کرد. گاه بیمار 
به کم آبی دچار می شسود زیرابیمار بسیار عرق می کند و به 
دلیل افزایش دفعات تنفس.دفع اب از ریه‌ها نیز افزایش 
می یابد. بیماری که به اسم دچار است. تر جیح می دهد 
به حالت نشسته و خمیده به جلو قرار گیرد. در حالتهای 
شدیدتر آسم به دلیل اقتباس هوای درون ریه که نمی تواند 
به اسانی خارح شود بیمار قادر نیست حرف بزند و فقط 
ممکن است چند بار عطسه کند. 

گاه به علت تنفس‌های شدید و تند بیمار به خستگی 
دچار می‌شود. هر چه علائم شدید تر باشد کبودی لب‌های 
بیمار بیشتر می شود. 

+شسمادر سخنان پیشسین خود علائم آسم راذ کر 
کردید. ایاعلایم مهمتری نیز وجود دارد؟ 


| 

0# مهمترین علایمی که‌در معاینه باید به آن تو جه 
کرد و برد وی سا ۱۳ 
کشیدن است که می توانند شدت حمله آسم ر انشان دهند. 
گاه‌ممکن است بخواهیم شدت واقعی حمله راارزیابی 
کنیم. دراین حالت باید گازهای خونی رااندازه گیری 
کنیم. از مش خصات دیگر اسم و جود خلط است که بیشتر 
سفت و سفید است.اگر يمار به عفونت دجار باشد حلط 
به رنگ زرد درمی‌آید. 

برای تشسخیص بیماری آسم ون وع آن به چه 
آزمایش عام ٠.‏ 

٭۹٭ رٹک برای تشخیص به عکس سینه 
نیازدارد.عکس ف ها لا 
می دهد که ميزان هوای درون ریه جقدر از حد 

بیعی بیشتر است. همچنین آزمایش خون نیز 
ضروری است زیرا کسی که به اسم دچاراست 
نوعی از سلولهای خونی او که ائوزینوفیل نام 
دارد. افزایش می باید, 

7 یا سرفه به تنهایی نشانه آسم است؟ 

00 خبر... گاهی ممکن است سرفه 
نشانه‌ای از و جود آلرژی نسبت به هوایا مواد 
ای با 

« لطفاً کمی هم درباره سیر بیماری آسم 
توضیح دهید. 

29 سیرآسم در کودکان بسیار خوب 
است و بیشتر کودکان زیر ۵ سالگی به اسم 
دچار می‌شوند وبهسودی می‌یابند امادر دو 
گروہہ شایدآسم در بز رگسالی نیز ادامه یابد: 

- ۱) کودکان مبتلا به اسم شدید و خونی 

٢‏ بیمارانی که شروع بیماریشان در نوجوانی بوده 
ار 

درمان آسم چگونه است؟ 

۵ درمان آسم بر چند اصل استوار است: 

(١‏ استفاده از داروهای گشاد کننده مجاری هوایی 

۲ به کار بردن داروهای کورتونی 

۳)پی بردن به‌مواد آلوژن و عواملی که زمینه دچار 
شسدن به آسم راف راهم می کنند که بایدبیماررااز آن‌موادو 
ان عوامل دور کرد. 

گر حرف دیگری دارید. لطفاً بفرمایید. 

ہچ ئک رت نو راوتا آماهیی حس حس 
کند باید به بیماریھای قلبی یا گوارشی و یا ناهنجاری‌های 
ری فکے کرد.در کود کال‌بالای یک اک تی 
خس ناگھانی همراه‌باکاهش موضعی صداهای تنفسی 
باشد باید به فکر وجود جسم خارجی در مری پا راههای 
کی برش 

«ازاینکه به پرسش‌های خوانند گان عزیز اطلاعات 


هفتگی. پاسخ داد ید. سپاسگزارم. 





د استانشای 
الذرد ٹسچکا که 


پاکت 
سیگار... 


این کاربرای‌مارکوس عادت شده‌بود. هر روز صبح 
که یشت میز خودمی‌نشست مجبو ربو د دههانامه را 
با زکند بخواندوبه انهاجواب‌بدهد.اوادم‌منظم‌و 
پرکاری‌بود. آن‌روزصبح وقتی مثل همیشه‌نامه‌هارا 
می‌خوان د نا گهان به پاکتی بر خورد که برای او تاز گی 
داشت.باتردیدآن رابرداشت وبه‌دقت نگاهش کرد. 
بعد به فکر فرورفت. این نامه هیچ شباهتی به‌نامه‌های 
عادی اداری یا دوستانه نداشت.روی پاکت فقط ادرس 
اوباماشین تحریرنوشته شده‌بودولی ازنام فرستنده‌نامه 
اثری دیده‌نمی‌شد.مار کوس نامه راباز کرد درون‌پاکت 
نه نامه‌ای و جود داشت و نه پیغامی... فقط یک عکس 
بزرگ ذر ان بود. 

عکس رابیرونآورد.وقتی به آن‌خیره‌شدنتوانست از 
تعجب خودداری کند. نا گهان رنگ چهره‌اش د گر گون 
شد ودستهایش ا زهیجان به لرزش افتاد. تصویری‌بود 
از مردوزنی که کنار یکدیگر بودند. ۱ 

آن‌مرد قدبلند.سری طاس و قیافه‌ای تقریبامسن 
وزن‌نیزموهای طلایی و جهره‌ای زیباداشت. این مرد 
مسن کسی جز خود مار کوس وزن نیز کسی جزدوست 
او سيلو یا میلر نبود. مارکوس دقایقی چند برجای خود 
میخکوب شدودوباره‌پاکت رابرداشت وان‌رازیرو 
رو کرد تاشاید از فرستنده‌نام ونشانی به دست آوردولی 
چیڑی پیدانکرد. عکس رابرداشت و ان راتکه تکه کرد 
ودرون جاسیگاری ریخت و آتش زد. 

مارکوس آدم‌ترسووبزدلی نبودوبهخوبی‌می‌دانست 
که‌دسیسهای‌در کاراست ود ر کمالارامش درانتظار 
خادنه ای ار گاوغیرمنتظرءثشست 

00% 

همانطور که خود ما رکوس حدس می‌زد. دوروز 
بعد پاکتی به همان شکل واندازه‌دریافت کرد. اوبدون 
هیچ ناراحتی و هیجانی درانتظار چنین نامه‌ای بو د. 

مارک وس نامه راباز کرد وبا کنجکاوی به درون ان 
نظردوخت.این‌بارداخل ان‌عکسی وجودنداشت بلکه 
نامه ای بود که با ماشین تحریر پیغامی در آن نوشته شده 
بود. ان رابرداشت و خواند: 

«اقای محترم به شمااخطار می کنم مبلخ هزار دلار 
که مر کب از اسکناسهای ده وبیست دلاری‌باشد فراهم 
کنید. این پولهارادر پاکتی بگذارید وبعد آن‌رادریکی 


از صندوقهای ایستگاه «تایمز» قرار دهید. سپس کلید 
صندوق را در پاکتی بگذارید و آن رابه دربان‌هتل سلوان 
بدهیدوبگویید که پاکت رابه آقای جاردین برس‌اند. 
پلیس راهم واردمع رکه نکنید تا برو و حیثیت شماپایمال 
تقود اراد کت اقتا 

نے اھک سا اس نا 
این نامه باعث ناراحتی او شدہ بود. آبروی او در معرض 
خطربود. همین یک عکس ممکن بودآسایش وآرامش 
اورادرهم بریزد. سالها بودبازنش الثونوراکه دو سال از 
او جوانتر بود به خوشی و شادمانی روز گار می گذرانید. 
الئونورازنسربه‌زیروپرکاری‌بودوهرگزدرکارهای 
شوهرش دخالت نمی کرد و نمی خواسست آزادی 
شوهرش راازاوبگیرد. همین مساله باعث شده‌بود که 
مار ک وس اوراصمیمانه دوست‌بدارد.البته‌مارکوس 
ی وی تا ھا و 





زن زياد پایبند پول وثروت نبودوبه‌هدیه یا پول ناچیزی 
راضی می شد و این موضوع باعث خوشحالی ما رکوس 
بود. او می‌دید زند گی اوازهر جهت کامل است؛ اما این 
7۶ سس وتعمت‌هاراا زاو 
بگیرد.ما رکوس می دانستا گراین عکس درروزنامه‌ای 
چاپ می شد و یابه دست زنش می رسید. چه بلایی بر 
سرش می آمد.زنش بااوقهرمی کردومشتریانش به‌علت 
عدم اطمیال دورو را رای ند 

تنهاراه نجات اوهمان یر داختن حق السکوت بود. 
هنوزنیم ساعتی به ظهرنمانده‌بود که ازدفتر کارش 
خارج شد و مستقیما به بانک رفت. هزاردلار مر کب از 
اسکناسهای‌ده‌وبیست‌دلاری گرفت ودریک پاکت 
بز رگ‌سیگارقراردادوبعد طبق‌دستورناشناس آن را 
دریکی از صندوقهای ایستگاه تایمز گذاشت و کلیدش 
رابرای اقای‌جاردین فرستاد. بعد باحالتی پریشان به 
دفترش با ز گشت. 

هه 

هنوزیک هفته از پرداخت پول نگذشته بود که 
نامه مسوم رسید. بعد نامه چهارم و پنجم و همین طور 
نامه های ناشناس ادامه یافت و هميشه درخواست هزار 
دلارمی کرد و او مجبوربود تمام تشریفات قبلی راانجام 


موضوع تمام‌شدنی‌نیست‌وبایدهزینه مخصوصی برای 
ناشناس درنظر بگیردو قسمتی از درامد خودراتامدت 
نامعلومی دراختیاراوقراردهد. او دراین مدت چیزی به 
همسر ودوستش سیلویانگفت و فقط اوواقای‌جاردین 
ناشناس از قضیه مطلع بودند. 

روزی که نامه ششم به دستش رسید دیگرنتوانست 
تحمل کندودراتاق‌رابست‌وبه‌فکرفرورفت...ادامه‌این 
بازی تلخ برای ا و امکان‌پذیر نبود...ولی چه می توانست 
بکند؟... آیانامه‌ای به اوبنویسد و تهدیدش کند و یااورا 
بکشد. عقیده‌اول عاقلانه نبود زیر اشخص ناشناس از 
تهدیدهای اوباکی‌نداشت.می‌ماند عفیده‌دوم. کشتن 
آقای‌جاردین.ولی‌اين کارنیز اسان نبود.او چطور 
می توانست‌مردی را که نمی شناخت وندیده‌بود» بکشد. 
بازبه فکرفرورفت.نا گهان لبخندی بر لبانش نقش بست. 
بله او راه کشتن مرد ناشناس راپیدا کرده بود. 

000 

سر ظهر ما رکوس باعجله از دفتر خود خارج شدو 
این باربه جای آنکه‌به‌بانک برودبه یکی ازفروشگاههای 
بزرگ شهررفت. به فروشگاهی که مواد شیمیایی و 
دارویی می فروخت. وقتی از مغازه حارج می شد مقدار 
زیادی‌باروت و چاشنی برای ساختن یک بمب کو چک 
دستی خریده بود. باعجله به دفترش بر گشت وبا کمال 
دقت و حوصله‌بمب کوچکی درست کرد که اگر به 
کا را ریا ار 
هرجهرادراطرافش بود تکه تکه می کرد وقتی کارش 
تمام شدہ پاکت سیگار را که قبلا در آن اسکناسها راقرار 
می‌داد. برداشت وبمب دستی رادرون آن کار گذاشت و 
با اد تارف کرات اد لا 
آن رابه آدرس آقای جاردین فرستاد. 

وقتی بهدفترش باز گشست دستخوش افکار 
اضطرابآوری بود. قلبش به شدت از هیجان می تپید. 
ہم نتر رت ره ۳ 
آقای جاردین قبل از انفجار به راز او پی خواهد بردیانه؟ 
ھرچەدقایق می گذشتند اضطراب اوفزونی می گرفت و 
نزدیکی‌های غروب تصمیم گرفت سراغ سیلویابرود.او 
همیشه طبق برنامه‌روزهای دوشنبه و جمعه پیش سیلویا 
خسته و مضطرب خودرابه طبقه سوم رسانید و لحظه‌ای 
رابه صدا درآورد. جوابی نشنید. دوباره زنگ زد؛ باز هم 
کلیدی را که‌هميشه پیش خودداشت درآورد و آهسته‌در 
اتاق راباز کردوروی نوک پاهاداخل شد.بی آنکه صدایی 
کند وهمسایگان ازوروداوباخبر شوند.اتاق خالی و 
مار کوس 7ب قذری سبکار کب یله بر د که 


بقبه در صفحه ۶۵ 


7 
۲رست ۸۸ ۳ الاعات لی 
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ما ضراهای فواسنکاری 


جیلی سعی کرادم مر مر تساه مدوم وا با عاتواد: 
شکوهی اشنا کنم... از شما چه پنهان دلم می خواست هر 
طورشسدهبایکی از دترهای ایسن شانودهازداجکنم 
مادرم هم طبق معمول حوصله ادمهای جدید را نداشت و 
تلاشهای من برای متقاعد کردن او بی فایدہ بود. اصلا دلش 
نمی خواست یک آدم غریبه وارد خانه ما شود... سالها بود 
که در خانه رابه روی همه بسته بود. برای همین کارهایش 
هم بود که پدرم ولش کردورفت سراغ زندگی اش.ازرفتن 
پدرم خیلی دلخور نشدم. عنصر مفیدی در زند گی ما نبود. 
اماحالا که موضوع خانواده شکوهی مطرح شده‌بود, واقعا 
دلم می خواست پدر می بود و انقدر اصرارمی کرد تامادر 
عاصی شود و قبول و یلی اهل اصرارنودم 

از وقتی نقشه اپار تمان اقای شکوهی رابه من داده 
بودند تامهندس ناظر آن باشم» سخت بے این خانواده 
علاقه‌مند شده بودم... 

اقای شکوھی سه‌دخترداشت.دوتای انهادوقلو 
بودند وآن یکی یک سال بز ر گتربود. سه تادخترهمیشه 
ما بل وشن رت EE‏ 
البته خوش سیما... آقای شکوهی هم پراز شور زند گی بود. 
حتی دعواهای خانواد گی‌شان هم جالب به نظر می رسید. 
اماچه فایده. مادر حاضر نبود یک قدم برای من بردارد که 
بلکه مو جب وصلت دو خانواده شو د. 

دخترهای دم بخت آقای شسکوھی هرآن ممکن بود 
به یکی از حواستگارها جواب بله بدهند و بروند سراغ 
زندگیشان واین موضوع مراناراحت می کرد. بالاخره 


کورش کاشانی 


مادرزن بعنی این 


حوصله آدمهای جدید را ندارم. بايد خودت دست به کار شوی. بعد من برای مر اسم 


رسمی خو استکاری می‌آیم... 


دل به درا زدم و رفتم سراغ دایی نظام... 

دایی نظام.مردی جدی و متدین و کمی بداخلاق 
بود. اما چاره‌ای نداشتم. تنها کسی بود که می توانست 
جای خالی پدرم را پر کند. یک روز رفتم دم مغازه و آنقدر 
این پاوان‌پا کردم وا زهردری‌صحبت کردم تابالا خره 
رفتم سراصل مطلب و دایی هم زود موضوع را گرفت و 
باحوشحالی گفت: به‌به...مبارکه...دیگروقتش بود که 
زن بگیری سی سالت شده. معصیت دارد که‌مرد بیشتر از 

کمی هم از مادرم گله کرد که کار درستی نمی کند و 
باید پا پیش می گذاشت و... و... و... وبالآخرہ قبول کرد که 
ودی پایش بگذارد... 

یک روز قرار گذاشستیم به بهانه‌ای آقای شکوهی را 
سرزمین ببیند و به بهانه پیش خرید یکی از اپارتمانها 
فتح‌بابی برای آشنایی آنها باشد...امااین آشنایی واقعا 
تبدیل به یک معامله پرسود شد و هم دایی نظام و هم آقای 
شکوهی تصمیم گرفتند پای میز مذاکره بنشینند. چند روز 
بعد هم در خانه آقای شکوهی قرارداد نوشته‌شد.امید 
داشتم دایسی. زن دایی راهم با حودش بی‌اورد و یکی از 
دخترها راببسندند و صحبتی بکنند که انگار دایی کاملا 
بادش رفته بود و آنقدرغرق معامله بود که حتی به یکی از 





دخترھا هم نگاہ نکرد... ۱ 
خب دایی دخترھایش رادیدی؟ 

دایی کەانگار تازه‌یادش افتاده بو د»باید به قصد دیگری 
به خانه آنهام ی آمد. گفت: وقت زیاده‌دایی جان... حالا 
حالاها ما با آقای شکوهی کار داریم. 

کمی دلخور شدم ولی به روی خودم نیاوردم و امید 
داشتم دردیداره ای بعدی‌دایی کاری کند...اماازقضا 
قرارهای بعدی رادر غیاب من گذاشتند و اصلاً هم راجع 
به دخترها صحبت نشد... یکی دو ماه گذشت دایی و آقای 
شکوهی حسابی با هم قاطی شده بو دند ولی از موضوع 
خواستکاری خبری‌نبود.افسرده‌ودلگیر بودم.ماجرارا 
اشتباه کردی. مگر داییات رانمی‌شناسی. تاجایی صحبت 
پول شود حتی اسم بچه‌های حودش هم یادش می رود. 
می خسورم که ازاین دنی‌اببرم و بخوابم... حوصله آدمهای 
جدید راندارم.باید خودت دست به کارشوی. بعد من 

ناامید ترا زهمیشه از خانه بیسرون زدم.دلم پربوداز 


یج وقمدادلاہ ست» آخرزندگی بایک زن لجباز 


مگر چند بار می شد به یک نفر فرصت داد؟ 

کے سض الات کٹ 
وفت‌هانی و غاا ار راو ونی 
معرفی کنم. بارهاو بارهابهش گفته بودم من این وضع را 
نمیتونم تحمل کنم. 

وقتی خواستم ازدواج کنم نزدیک به چهل سال داشتم. 
شاید به نظر خیلی‌هابرای ازدواج دیر جنبیده بودم ولی 
آنقدر سرم مشغول درس و کار بود که هیچ وقت به ازدواج 
فکر نکرده‌بودم.بالا خره هم به اصرار خواهرها و مادرم 
تن به ازدواج دادم. گفتم خودتان یک دختر برایم انتخاب 
کنید تأمن با او ازدواج کنم.مادرم از من پرسید: دوست 
داری همسر اینده‌ات چطور زنی باشد؟ 

خیلی به این مساله فکر نکرده بودم. تنها چیزهایی که 
به نظرم رسید یکسری مشخصه‌های ظاهری بود و اینکه 
خانواده متشخصی داشته باشد... 

بعد از چند بار به حواستگاری رفتن این و آن بالاخره 
نیلوفرراانتخاب کردم.هم بسیار زیبابوو هم پدرومادرش 
پزشک بودند. همین دو مشخصه کافی بود که من بااو 
ازدواج کنم. البته اختلاف سن ما بسیار فاحش بود. درواقع 
من چهل سال داشتم و او ۲۲ ساله بود. نیلوفر یکبار ازدواج 
کرده‌بودوبعد ازسهماها زهمسرش جداشده‌بود که این 


٦ ۳‏ 
الاعات بعک ارو ۳۳۳۸ 


گستاخی‌ها و تحقیرهای نیلوفر شروع شد. دیگر ابایی نداشت جلوی دیگران هم مرا 





تحقیر کند. به همه گفته بو د مشکل بچه‌دار نشدنمان از من است 


موضوع خیلی برایم مهم نبود... 

وضعیت شغلی ومالی بسیار خوبی داشتم و شاید به 
همین خاطر خانواده نیلوف رهم با این ازدواج مخالفت 
تک دنل 

مراسم عروسی مجللی گرفتم و زندگی مشترکمان 
شروع‌شد.ا زهمان ابتدا+مشکلاتی وجودداشت که‌من 
مطمئن بودم با گذشت زمان حل می شودا فکر می کردم 
چون نیلوفر کم سن و سال است می توانم او راعوض 
کنم... نیلوفر شور و هیجانات جوانی فراوانی داشت که من 
اصلا انها رانمی‌فهمیدم. تایاد داشتم درس خوانده بودم و 
کار کرده بودم. زندگی به نظرم خیلی جدیتر می آمد ولی 
بر خلاف من نیلوفردررویاهاوروی‌ابرهابسرمی‌برد. 
همین اختلاف افق دیدهابود که مارااز هم جدامی کرد. 
من از صبح تاشب کار می کردم و نیلوفر هم بادوستانش 
این طرف و آن طرف می رفت.اوایل خیلی برایم مهم نبوده 
E Ty‏ عو کیا دیسر 
جوان و زیبا بود دلم نمی خحواست خارج از کنترل من رفت 
و آمدهایی داشته باشد. مشکل از وقتی شروع شد که ما هر 


کجا با هم می رفتیم همه فکر می کردند پدر و دختر هستیم 
نه زن و شسوهر... از نیلوفر خواستم لباسهای سنگین‌تری 
بپوشد که بیشتر مناسب هم باشیم ولی او اهمیتی نمی داد... 
کم کم بحث‌هایمان جدی شد. او مثل جوانهای شانزده ساله 
لباس می پوشید و من دلم می حواست رفتارولباسهایش 
سنگین تر باشد... نبلو فر باز به اعتراضات من اهمیتی نداد... 
به راحتی زند گی راان جور که حودش دوست داشت پیش 
می‌برد... وسایل خانه رابه طبع خودش عوض می کرد. یک 
و ا ی 
انگار من پدرشان بودم و انها بچه‌های قد و نیم قد من!! 

از همه بدتراین بود که‌زیبایی نیلوفر تو جه همه را 
جلب می کرد و حتی پسرهای جوان هم به طرف او جذب 
می‌شدند و گاهی از او خواستگاری هم می کردند و نیلوفر 
این ماجراها راباشوخی و خنده برایم تعریف می کرد 
وازاین موضوع عذاب می کشیدم.بالا خره یک روز 
خیلی جدی بهش گفتم اگر دررفتارش تغییررویه ندهد 
نمی توانیم به این زند گی ادامه بدهيم. اوهم در جواب گفت 
که دلش نمی خواهد خیلی زود من شسودوادای زنهای 





تنهایی... نمی دانستم چه کار کنم. سرم راانداختم پایین 
ومشغول کارساخت و ساز شدم. کار به مرحله‌انتخاب 
کاشی و سنگ و کابینت رسیده بود. قرار شد خانم شکوهی 
همراه‌من برای انتخاب انهابیاید. چندروزی‌باهم‌این 
طرف و ان طرف می رفتیم. خانم شکوهی لابەلای انتخاب 
کاشی و سنگ سوالهایی از من می کرد. ازاحوالات مادرم 
می‌پرسید.ازاینکه چراپدرم‌ماراول کرده‌ورفته‌واز 
خودم... ازاینکه تفریح زند گی ام چیست. چه دوستانی 
دارم و...و.. 

یسک روزب دون مقدمه از من پرسید: رازن 
نمی گیری؟ 

سرخ شدم... نمی‌دانستم چه بگویم. گفتم: خب باید 
پیش بیاید. 





٠٤٤ ۵‏ ساله را دربباورد. 

جر و بحث‌هابالا گرفت... دیگر منم کردم بادوستانش 
به کوه برود و یالباسهای اسپرت بپوشد... آنقدر محکم 
رفتار کردم که نیلوفر مجبور شد تا حدی به طبع من عمل 
کند.با خروم میهمانی‌های همکارانم می‌بردمش... حتی 
انهاهم همه متوجه اختلاف سن فاحش مامی‌شدند. 
نیلوفرغرمی‌زد و گاهی حتی رفتارش بامن توهین آمیز 
می‌شد... فکر کردم بچه‌دار که بشویم موضوع حل می شود 
اما همان ماههای اول متو جه شدم که مابه اسانی نمی توانیم 


گفت: چطور پیش می آید؟ مادرت که مریض احوال 
است. خودت هم که شب و روز داری کار می کنی. بالا خره 
یکی باید برایت استین بالا بزند. 

هیچ نگفتم. خودش ادامه داد: می خواھی من پاییش 
بگذارم؟! 

هول کردم.نمی‌دانستم چه بگویم... گفتم: صلاح من 
دشت شماسثا 

حندید و گفت: خب من جای مادرت می گردم دختر 
می‌کنم... از انها خوشت می اید... 

زانوهایم سست شده‌بود. خانم شکوهی خندید 
و گفت: می دانم که از انهابدت نمی ایسد. حتی می دانم 
دایی‌ات رابه قصد و غرضی آوردی خانه ماولی داپی‌ات 
ترجیح داد به معامله فکر کند تا... 

مانده‌بودم که او از کجا اینها رافهمیده. گفت: من زنم و 
مادرم. خوب می‌فهمیم لابه‌لای نگاه جوانها چه می گذرد... 
یکی از دوقلوها را انتخاب کن... 
همه این مدت مرازیرنظر داشته. 
کردم... حالا از این وصلت دہ سال می گذرد... حس می کنم 
خانم شکوهی هم مادر من بود و هم مادر همسرم... در بقیه 
مراحل ازدواج هم همه مسوولیت‌های مادرم رابه گردن 
گرفت و خودش همه کارها را انجام داد... 

حالامن یکی از مردهای خوشبخت این شهر هستم 
که مادرزنم را به اندازه مادر خودم دوست دارم و او چیزی 
کمتر از مادری در حق من انجام نداده است... 


صاحب بچه شویم ومشکل جدی دارم... مشکل من باعث 
می شد که از راههای سخت تری صاحب بچه شویم و 
نیلوفر بعد از چند ماه درمان, دیگر زیربار نرفت... حاضر 
نبودآن راہ سخت رابرود و آن هم تنها به حاطر من! حس 
می کردم روزبه‌روز از من بیشتر متنفر می شود. فکر می کرد 
جوانی اش را دزدیده‌ام. درحالی که او همه چیز رادیده بود 
و می‌دانست من چند سال دارم و چطور مردی هستم و بعد 
بامن ازدواج کرده بود. چیسزی رااز او پنهان نکرده بودم. 
جزاینکه قصدداشتم اوراباب طبع خودم تغییر دهم... 
گستاخی‌هاو تحقیرهای نیلوفر شروع شد. دیگر ابایی 
نداشت جلوی دیگران‌هم مرا تحقیر کند.به‌همه گفته 
بودمشکل بچه‌دارنش دنمان ازمن است‌واین موضوع 
آزارم می‌داد... این زند گی هر روز تلخ تر و پررنج تر می شد 
ولی من تحمل می کردم. منتظر مانده بودم یک روز عناد 
و لجبازی‌های نیلوفر تمام شود و تبدیل به یک زن آرام و 
حرف گوش کن شود که نشد... این زندگی پنج سال ادامه 
پیدا کرد. بیشتر از سنم پیر شده‌بودم. تقریباً بیشتر موهایم 
سفیدبودونیلوفرج وان وزیبامانده‌بود. کاربه جایی 
رسیده‌بود که مادیگر باهم جایی نمی رفتیم. حتی برای یک 
خرید ساده کار هم توی شیابان راه نمی رفتیم... بالاخره 
از پا افتادم و فکر کردم. دیگر فایده‌ای ندارد بهتر است این 
بار کج رابه زمین بگذارم. شاید این برای هر دوی ما بهتر 
باشد. نیلوفر هم موافقت کرد و امروز آمده‌ايم دادگاه تااز 
تقر 


دانیال پاکرخ فرد 
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سا بن بز رک د اسفان نو یی 
ور مه۰ 


بانک مثل همیشه شلوغ بود کاملاً شلوغ. توی صف 
ایستاده بودم و داشتم فیش دریافت نقدی را پر می کردم. 
می خواستم برآورد کنم که برای سفر به چقدر پول نیاز 
دارم. مردی که کنارم ایستاده بود و مرتب گردنش را کج 
می کرد و چیزهایی رکه می‌نوشتم می خواند. ازم پرسید: 
(ببخشید امروز چه تاریخیه؟) 

چهره مهربانی داشت. نگاهی بے تابلوی بزرگ و 
روشن بالای سرمان انداختم و جواب دادم: VV1»‏ ۷). 

اد زان کته نوبرق یگ 
نمی‌دونی ؟!) 

پرسیدم: «چی‌رو؟» گفت: 

-«ببین» هرروزی که سے تاا پشت سرهم داشته 
باشیم مثل 111 اون روز روز شیطانه! باید مواظب 
باشی! تو نباید بری!)... پرسیدم: 

-«کجا؟» درحالی که به طرف در خروجی بانک 
می‌رفت. تکرار کرد:«نباید بسری‌انبایدبری...»ازمیان 
جمعیت به طرفش دویدم و خواستم از بانک بروم‌بیرون 
ولی دربانک بسته بود. برگشتم و نگاهی به پشت سرم 
انداختم. بانک تاریک و کاملاً حالی شده بود. نگاهی به 
ساعت دیواری انداختم. ساعت ۱۲ نیمه شب رانشان 
می داد آن وقت شب من دربانک چه می کردم؟ فریاد زدم 
و کمک خواستم ولی فایده‌ای نداشت. با صدای خودم 
از خواب پریدم.همسرم کنارم بسود. آبی به صورتم 
زدم و به حياط رفتم. همسرم همه وسایل را اماده کرده 


سام و باس 


علی اصغر شیرزادی 


خانم لوبذا هدایتی "اراک 

پیش از ورودبه موضوع و مطلبی اساسی درباره 
داستانی که باعنوان «وفتی باران می‌بارید» فرستاده‌اید» 
می خواهم به واقعیتی عام و کم و بیش محرز از عالم 
داستان‌نویسی بارجوع به کارنامه بسیاری از 
داستان‌نویس‌های شاخص ایران و جهان-بپردازم؛ 
۵ را )/ ۷9ؤ" 
مقاطع عمر داستان‌نویسی‌اش می نویسد «درخشان» و 
به اصطلاح شش دانگ و درجه اول از اب درنمی ایند. 
ا ا و ی و ااا ا ررر 
ار ی ۳ 
هنری و اندیشگی تان برمی گزینید به روشنی دریابید 
که نو یسنده‌موردنظر در کنارشماری ازداستانهای 
درحشانداستانهایی نه چندان چشم افسانیز نوشته 


اطلاعات سین ۵ ساره ۳۳۶۸ 





دوره چپارم 


«روزششم...» که حول یک مضمون به ظاهر را زآمیزنوشته شده است. در نوعی 


بی‌پایانی و ابهام درونی و تفکر برانگیز به پایان می‌رسد. «مهدی مختارنامه» با به کار 





وتوی‌ماشین جاداده‌بود. مرا که دید لبخندی زدو 
, گفت:«سوده بخو ابید همسرم.هنو ز ظهر 
نشده...» گفتم: « خواب بدی دیدم!) گفت: (اگه دنبال 
بهونه می گردی که مثل دفعه قبل زیر قولت بزنی و مارو 
سفر نبری» کور خوندی!) 

خوابم رابرایش تعریف کردم. با صدای بلند خندید 
و گفت:«خوابهای تودوزارهم نمی ارزہ... نگران نباش» 
بے امید خدا حرکت می کنیم. قدرت انسان بیشتر از 
شیطانه. اخرش مجبور می‌شه به ما سجده کنه.) 

ظهربود که راه افتادیم. جاده شلوغ بود. حوالی 
غروب نزدیک بوشهر بودیم. جاده پوشیده از 
خودروه ای کوچک و بزرگ بود. راه‌بندان بود. گفتند 
کوه بدجوری ریزش داشته و تکه‌های سنگ چند تا 
ماشیع را ذاغان کرده بالیس واه کفت رون کرد 
ا( هم جا دور ی ر وت کرد راس ابیت 
نگاهی به همسرم انداختم. چشمانش را گشاد کرد و 
گفت:«ما برنمی گردیم!» چندین ساعت ایستادیم تاراه 
راباز کردند. اواخر شب بود که رسیدیم به مقصد. 

+_پ 

توی یک خیابان ناآشسناو تاریک در کنار مردی که 
توی‌بانک دی ده‌بودم. درحال قدم زدن‌بودم. چهره 
مهربانی داشت. صحبت‌هایی می کرد که به یادم نمانده 
ولی مر تب تاییدش می کردم. گاهی دستم رامحکم در 
دستش می گرفت طوری که نمی توانستم از کنارش 


است. البته از این نکته‌هم نباید غافل ماند که معمولاً 
نویسند گان زیرک و تاحدی کمال‌طلب فقط آن دسته از 
واز دید گاه «منتقد» درونی شان -کامل ودرخشان وتمام 
٤ب‏ سر ام کر ون را 
وداستانهایتان مشهوداست.این نکته واشاره‌را-در 
دارم که عمق و وسعت موضوع را به روشنی درمی یابید. 
چند داستانی که قبلا فرستاده‌بودید و دراین صفحات 
به چاپ رسید -با تو جه به مرحله‌ای از کار که فعلاً در 
ان به تلاش و تجربه‌ورزی مشغولید -تحسین برانگیز 
به شمارمی روند ونشان از ظرفیت هاو ظرافت‌های 
هنرمندانه و حلاق ذهن و زند گی شمادارند. شاید بتوانم 
بگویم که دراین مرحله‌هنوز کم وبیش -غریزی و 
حتی شهودی می‌نویسید. اما به رغم برخورداری‌تان از 
ذوق وفریحه‌ای‌نیرومند "گر بخواهیددراین مر حله 
بمانی د و کماکان بے گونه‌ایغریزی بنویسید وادامه 
بدهید.به تدریج وبا گذشت زمان فروغ و نیروی تقریباً 


بستن ش4گر دآشنابی زدایی. د رقالب روایتی ساده وفشر ده داستانی خاص رابر 
قلم رانده‌است.با تامل بر ساختار تا کید یاین داستان. به نظ ر می رسد که نویسنده 
با یکی دونشانه کو چک (مثل وصف ی که از طرح شعله‌های تصویری و نقش‌های 
پیر اهن یک آدم تمثیلی به دست می دهد) کلیدی برا یگشودن رمز مفهومی وم رکزی 
داستان دراختیا ر خواننده‌م یگذارد.«مهدی‌مختارنامه» دان شآموخته کارشناسی 


تکان بخورم. نا گهان سر پیج خیابان ایستاد. لحظه‌ای 
درنگ کرد. سکه‌ای بی ارزش رابه من داد و گفت: «بعد 
ات نس E E‏ 
بر گرد.» درحالی که سکه را برانداز می کردم به سمت 
پیرمرد رفتم. بعد از پیج خیابان پیرمردی نشسته بود. 
خم شدم تاس که رابه اوبدهم ولی د رجاخش کم زد. 
کی کے زی الس ها قاقت لی 
مثل گداهادستش رابه طرفم دراز کرد. انگار مرامی‌دید. 
قلبم به شدت می تپید. 

عضلاتم خشک شده بود و توان فرار کردن نداشتم. 
برروی پیراهنش شعله‌های آتش زرد و سرخ نقاشی 
شده‌بودولی انگا رشعله‌ها واقعی بودند. چون حرارتش 
راحس می کردم.سکه راازدستم قاپید. پابه‌فرار گذاشتم 
و از پیسچ خیابان گذشتم. ان مرد مهربان پشت دیوار 
ایستاده بود و بلند بلند می‌خندید. انقدر تند می‌دویدم که 
به شدت به‌هم خوردیم. مرا گرفت تازمین نخورم. هنوز 
می خندید. نا گهان چهره‌اش تغییر کرد و برافر وخته شد. 
نگاهم به لباس بلندی که پوشیده بو د افتاد. لباسی بود با 
شعله‌های آتش زرد و سرخ.باچهره‌ای عصبانی دستم 
رافشرد و گفت:«بهت گفته بودم که نباید بری. حالا هم 
برگرد.فقط بر گرد!»ازلباسش شعله‌های | تش بیرون 
می‌زد. از حال رفتم. پلکهايم بر روی هم افتاد و بی‌هوش 
روی زمین افتادم. صدایی شنیدم: «بلندشو بلندشو!) به 
زحمت چشمانم راباز کردم. 


حودبه وی نوشستن درشسماکاستی می گیردو پس از 
مدتسی یکباره می‌بینید که دیگر نمی توانی د بانرمش و 
سھولت بر داشتهاودستاوردهای تجربی عینی وذهنی تان 
رابه «داستان» تبدیل کنید. برای پرهیز از این «توقف» که 
متاسفانه بسیاری از نوقلمان عرصه داستان‌نویسی را 
”پس از یک دوره فعالیت مشعشع بەرکود کشانده‌و 
ناکام گذاشته. باید «صناعت» داستان نویسی را آموخت. 
دراین مسیر می‌توان «خوداموزی» بی وقفه راپیشے 
کت .تک ۱ 
شناختن وبەجای اوردن هر (عنصر)داستتان به تمرین 
پیوسته برای به کار بستن ان می پردازید و باجدیت و 
پبشتکار و شکیایی» تسلط در کاربرد سنجیده عناصر 
داستان رادرونی می‌سازید. روی این محورمی توانید 
کرد تال ت ریسا عادبا کی 
پیش بروید. اگر چنین سود علاوه بر دست یافتن به 
تشخص درزبان آوری‌وروایتگری» با کسب‌ورزید گی 
درشسخصیت پردازی» ایجاد صحنه و القای موقعیت 
وحال وه وا به گونه‌ای خودمختار و آفرینشگرانه‌و 


-«بلندشو وقت نمازه. / همسرم با چادر سفید نماز 
چهره‌ای پاک و آسمانی پیدا کر ده بود. نمازرابه زحمت 
خواندم» ولی صحنه‌های خواب عجیب و ترسناکم از 
جلوی چشمانم محو نمی شد. همسرم گفت: «بلندشوی 
می خوایم بریم دریا.» گفتم: «به این زودی؟» گفت:«مثل 
اينکه یادت رفته این اولین باره که می خوام دریارو ببینم. 
صبحانه‌رو کناردریامی خوریم.»بلندشدیم‌وراه‌افتاديم. 
درنزدیکی ساحل درحالی که نسیم دل انگیز دریابه 
صورتم ان می‌خورد.بساط صبحانه راپهن کردیم 
همسرم‌ساکت نشسته بود و به دریا خیره شده ۳۹ 
بود. در چشمانش نوعی نگرانی موج می‌زد. ‏ ل 
گفتم:«بلندشو تابریم کنارموجهاءبااکراه ۲ 
بلندشد وبه آهستگی‌به‌دریانزدیکبد. ‏ 
امواج دریا جلو می‌آمدند و پاهایمان 
رانواؤشن می کردند ویرمی کچد 
گفتم:«بیا جلوتر خیلی عاليه.)باکمی 
ترس جلوتر آمد.همین که‌موجهابه 
پاهایش می خوردند بی تیار عقب 
می رفت. نا گهان شروع کرد به جیغ 
زدن. با تعجب به طرفش دویدم: «چی 
شده؟!) درحالی که جیغ می زد گفت: 
«ماداریم غرق می شیم!)دستانش را 
گرفتم و گفتم: «نه. اب فقط ده سانت عمق 
داره» فقط مج پاهایت خیس شده.» قبول نکر د. 
هر بار که اب به پاهایش می خورد جیغ می کشید. 
مجبورشدیم بر گردیمهتل. کمی استراحت کرد تا 
حالش جاامد. 
پرسیدم: اچی شده بود؟» گفت: «قبل از به دنیا آمدن 
من پدرومادرم‌بابرادرم که فقط پنج سال داشته امده‌بودند 
اینجا. نا گهان برادرم به طور عجیبی غیبش می زند. بعد از 
مدتھاجستجو متو جه می‌شوند که‌ازروی صخره‌ها توی 
دریا افتاده و غرق شده.» اشکهایش را پاک کردم و گفتم: 
«حادثه غم‌انگیری بوده ولی این مربوط به سی سال پیش 


مبتکرانه «سگردها»‌ی حاص خود را در داستان‌نویسی 
پیدا خواهید کرد. دلیل آنچه در قالب پیام و پاسخ برایتان 
نوشته‌ام بازمی گرددبه‌درک ودریافتی واقعی که از قر بحه 
وذوق و ظرفیت‌های ذهنی شمادارم. 
واما؛درباره‌داستان «وقتی‌باران‌می‌بارید»باید بگویم 
که به علت «باورنایذیر»بودن. کمیتش لنگ می زند.شماو 
هر نویسنده‌دیگری كاملا مجاز و مختارید که هر موضوع 
ومضمون به اصط لاح خارق العادہ شگفت‌انگین 
انتزاعی وبه شضدت غریب ودورازذهن رابرای‌نوشتن 
داستان انتخاب کنید» ولی باید بتوانید باجنان قوت و 
مهارتی آن‌رابپرورانید که خواننده و مخاطب بدون 
تردید و مکث باورش کد شاید در جریان مطالعانتان» 
داستانهایی خوانده باشید که در آنها «اتفاق»هایی عجیب 
«باورنکردنی» به نظر می رسند. اما چرا به هنگام خواندن 
آن داستانهاء به راحتی وقایع شگفت‌شان راباور می کنیم. 
این امر -مسستقیمو غیرمستفيم ربط پیدام ی کند به 
مقولهای که از ان به عنوان«منطق متن »نام می برند.بە 


ہ... توباید بر ترست از دریاغلبه کنی. ) صیح روز بعد 
ہووت ان این بارسعی می کرد آرامتر 
باشد.دریازیبایی وعظمت غریبی‌داشت. جند قدمی 
ازش دور شدم و از دورنگاهش کردم. به آرامی با موجها 
بازی می کرد. ناگهان با شنیدن جیغ‌های پیاپی به طرفش 















دویدم ولی همسرم ساکت نشسته بود. 

باتعجب به دنبال جهت صدا گشتم. کمی دورتر 
زن جوانی ایستاده بود ومرتب جیغ می‌زد. به طرفش 
دویدم.با حرکت دست به دریا اشاره کرد و به من فهماند 


عبارتی دیگر منطق پوشیده‌درمتن لزوماً بايد صغراو 
کرای حاص حودرادان با لد تازاتعاق)هاو کش و 
واکنش‌های ارائه شده‌در آن«باوریذیر) باشند. علاوه 
براینهاء هر نویسنده‌ورزیده می داند که لزوماً باید با 
چنان ایقان و استحکام و ظرافتی متن رادردست بگیرد 
وروایتش رابه پیش براند که کل داستانش به‌مثابه 
یک ساختار کامل و خودبنیادء و بی نیاز از توضیحات و 
توجیهات بیرون از متن» از سوی خواننده و مخاطب به 
تمامیت پذیرفته و باور شود. 
حالامی توانیدبا آرامش ودقت«وقتی‌باران‌می‌بارید» 
رابخوانید ودر خلوت خودتان باسختگیری بر خود. 
5 نت 
مبحث مربوط به «باورپذیری» «واقع‌نمایی) و 
(حقیقت مانندی) داستان را شاید نتوان به اجمال مطرح 
کرد.اما تردید ندارم که شمابه لطف هوش سرشارتان 
نتیجه لازم را -فراتر از آنچه می شود انتظار داشت - 
گرفته‌اید و می گیرید. داستانهای جدیدتان را بفرستید. 
شاد و پوینده باشید. 


مو و 
به دریا زدم. چند دقیقه بعد پسربچه چهار پنج ساله‌ای 
را که در آغوشم‌بودبه‌مادرش سپردم. اورادر آغوش 
پسربچه رانوازش کردو بوسید. وقتی به‌هتل بر گشتیم 
گفت:«چقدر شبیه برادرم بود.) لبخندی زدم و گفتم: 
«شاید خودش بوده!» نگاه غض ب آلودی به من کرد و 
گفت: «دیگه با من از این شوخیهای ترسناک نکن 
و گرنه خودم‌می‌اندازمت توی‌دریاافهمیدی؟) 
خندیدم و فنجان چای رابه دستش دادم. 
همانطور که برنامه‌ریزی کرده بودیم 
چند روزدیگر انجاماندیم وروزششےم 
بر گشتیم. 
00% 
یک روز صبح از خواب که بیدار 
شدم یادداشتی راا زهمسرم‌روی میز 
صبحانه دیدم. نوشته بسود: من دلم 
هوای دریاکرده.اگرموافقی بگوبرای 
کی بلیت ھواپیما بگیرم. منتظر تلفنت 
هستم.) بهش زنگ زدم و گفتم که تا | حر 
مرداد گرفت‌ارم‌ولی برای اوایل شسهریور 
شب که بر گشتم بلیت‌هاروی میز بود. پرسیدم: 
(برای کی بلیت گرفتی ؟» گفت: «نمی‌دونم. به خواهرم 
که توی اژانس هواپیمایی کار می کنه گفتم برای اوایل 
شهریوربگیرد ۔ انقدر عجله داشتم که فرصت نکردم 
نگاهش کنم.): بلیت را که باز کردم‌نگاهم روی تاربخش 
ےس سا ھت اتد شضرت 
تاریخ بلیت رانشانش دادم. بلیت برای ۷٦‏ ہود. 
پرسیدم: (بریم؟) 
همسرم لبخندی زد و گفت: «معلومه که می‌ریم!» 
_ 
خانم افسانه زید آبادی -سیرجان 
َ0" )را ات را کک 
E ET‏ 
داستان(«همان دل) اانتخاب کرده‌اید. امالابد خودتان‌هم در 
جریانمطالعاتتان به روشنی در یافته‌اید که تنهاوصرفاًباتکیه‌بر 
یک«پیرنگ» خوب نمی توأن‌ازیس نوشتن و خلق یک داستان 
خوب و پذیرفتنی برامد. یکی ازاساسی ترین عناصر در کار 
داستان‌نویسی عنصر «زبان‌داستانی»است.بامروری‌بر همان 
دل»خودتان-به شرط سختگیری بر خود!-درخواهید یافت 
که زبان به کار گرفته شده در این داستان تفاوت چندانی با زبان 
متکلف و کلی پرداز«انشا» و «قطعه‌ادیی» ندارد. بدون تردیداز 
ذوق وانگیزه‌لازم برای داستان‌نویسی بر حوردارید واگ مقید 
به کار منظم و بر نامه ریزی‌شده‌باشید.د رینده‌ای‌نه‌چندان‌دور 
موفق به نوشتن داستان‌هایی تراش خورده و خوش ساخحت 
خواهید شد. شکیبا باشید و بر خودتان سخت بگیرید و آرام و 
عمیق کار کنید و پیش بروید. 
برایتان تندرستی و موفقیت ارزو می کنم. 
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سیمای نور وزی تلویز یون 


به شهادت بسیاری از مردم عادی و چهره های 
غیرعادی؛یعنی مطرح و معروف. نوروزامسال که 
تاروز جمعه چهاردهم فروردین تمدید شده بود 
شسبکات مختلف تلویزیونی برنامههای سینمایی و 
نمایشی مفرح و متنوعی برای بینند گان عزیز خود در 
نظر گرفته بودند که اکثر مردم‌رادر پای تلویزیون‌ها(به 
خحصوص تلویزیون های ۶۰ اینچ به بالا)در ساعاتی 
از شسبانه روزبه شدت چند ریشستر میخکوب کرد. 
دراین میان, امد ھا ی طنن طبق سنوات گذشته‌از 
جایگاه ویژه‌ای بررخوردار بود که اگرنمی بود» محل 
خنده بود. 

تأثیر گذاری مثبت برنامه‌های نوروزی سیمابه 
حدی بود که از معاونت مطبوعاتی وزارت فخیمه 
ارشاد تاسخنگوی وزارت امور خارجه که در ایام 
عید در داخل کشور به سر می بردند راجع به تاثیرات 
مفید ومناسب این برنامه جات اظهارنظر کر دندو 
حتی دادستان محترم کش ور نیز وارد گود گفت و گو 
دراین راستا شدند وبرنامه های نوروزی صداو سیما 
رامثبت ارزیابی کردند وبا خوب دانستن برنامه‌های 
طنزبردقت بیشتر در محتوای آنه | تأکید نمودند. 
آقای رحیم مشایی» رئیس سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری هم از قافله عقب نماندند و ضمن تعریف 
از ابتکارات مجموعه طنز«مرد دوهزار جهره»؛ سریال 
«افسانه جومونگ» رانیز به علت فضای سنتی آن و 
اشسارهبه مسائلی همچون عدالت طلبی»قابل توجه 
برشمر دند. 

نتیجه فلسفی: اگر برنامه های تلویزیون در ایام 
نوروز سرگرم کننده و بدون بدآموزی لازم باشند 
علاوه بر مردمء در جلب و جذب پاره‌ای از مسوولان 
دلسوز نیز مؤثرودر پر کردن اوقات فراغت انان مفید 
فایده می باشد. 

چند صحنه اثر گذار: برای نمونه در زیر به جند 
موردازتأثیرگذاری‌برنامه‌های‌متنوع‌ومفرح تلویزیون 
در نوروز ۸۸ در حد وسع آشاره می شود. مشت نمونه 
خروار است به هر حال. ملاحظه بفر مایید: 

در بدمارستان:ن_وزادی خطاب به مامان و 
مامای خود می گوید:«وای......جه حوب شد که قبل 
از مجموعه نمایشی کلاه قرمزی, به دنیا آمدم. همه اش 
نگران و گریان‌بودم که دیر به دنیا بیایم ویک قسمت 
از این برنامه رانبینم.» 


۲-در منزل: مهمان نیامده زنگ می زند به منزل 
میزبان مورد نظر جهت انجام عمل مقدس دید و بازدید 
که:«طوری خدمت می رسیم که افسانه برادر جومونگ 
رادر کن‌ارهم ببينيم. فقط بی زحمت تخمه و اجیل 
فراموش نشود.» 

سر سفره شام: مرد خانه بدون هیچگونه 
رودربایستی لازم به مهمانان شام خورنده عرض 
می کند که:«لطفا تاسریال مرددوهزار چهره شروع 
نشده شامتان را تمام کنید؛ و گرنه سفره را از زیر کاسه 
و بشقابتان می کشیم جمع می کنیم.» 

۴-در ونزوتلا: مسخنگوی رئیس جمهوری 
ونزوثلادر تماسباوزارت خار جه‌ایران‌اعلام‌می دارد 
که:«جناب هو گو چاوز فرمودند که جوری سفر به 
ایران را تنظیم نماییم که به وسط سریال جومونگ اینا 
نخورد. حالا روز سیزده بود» اشکالی ندارد. فوقش 
عده‌ای که به استقبال می ایند. سیزده شان راتانصفه 
در می کنند. 


در خواست تمد ید تعطیلات نوروزی 


آخیش‌ش‌ش ش.....مردیم از حوشیابعد از 
قريب دوهفته استراحت مطلق, حالاسر صبح شنبه 
اول هفته به قصد سر کار رفتن از منزل بیرون زدن» گاو 
نرمی خواهد و مرد کھن عزیز دل برادراباور بفرمایید 
آدم اگر کوہ: بکند» صدهزار مر تبه آسانتراست و تازه 
ممکن است شهرت فرهاد معروف راهم به دنبال داشته 
باشد. همان فرهادی که به اعتقاد بعضی هاعقلش کمی 
شیرین می زد. گرچه این کارهای زیادی به ما نیامده 
است. مابه طور معقول برای خودم ان هزارو یک 
گرفتاری شبانه روزی داریم. 

در تادید فرمایش ما: 
شیرین نفتد هر که زند تيشه که این کار 

عشقی است که تنها به سر کوهکن افتد 

البته ما جزو آن دسته از بنی بشری نیستیم که 
معتقدند خداوند تبارک و تعالی هر گروهی رابه قصد 
انجام کاری آفریده و آنها رابرای استراحت؛اما از آنجا 
که تعطیلات نوروی از همان دوران برادران هخامنشی 
مان‌الی یومناهذا ا زهر جهت به‌ماایرانیان‌عزیز 
سیا وو کن اکا ت می یبا را این نتب گز 
ہے ہر چپ بد ست 

فی المجلس باترتیب دادن یک بسته پیشنهادی کم 
حجم وقابل ارائه درخواسست تمدید تعطیلات 
نوروزی مذکور راداریم. 

دلایل تمدید تعطیلات نوروزی: 

۱-صله ارحام. در گستره بیشتر وبارعایت فاصله 
زمانی بهترانجام‌می گیرد تابین هر دید و بازدید و 
بخور بخور فرصتی برای استراحت هم باشد. الانه 
دید وبازدیدهای‌نوروزی‌به‌واسطه‌زیادی جمعیت 
به شکل لوح فشرده و به صورت ام پی تری انجام 
با رہ 

۲-به خاطر نوروز» مسولان میانی دستگاههای 
اضر لے ا تاب کت کا مدو ای برست 
کندن گرفته تا کنترل کنند گان وضعیت جاده‌های 


کور بیش از تمام ایام سال» دست به دست همدیگر 
می دهند تامردم حالش راببرند. 

کر رت رت عم ا ا 
مفت و هنگفتی تحت عنوان عیدی( که با پول زور فرق 
داردونوعی خودیاری به زبان خوش تلقی می‌شود) در 
٤0ئ۶‏ شاینی در حد دایم به 
از هیجی) به سرپرست خانواده‌ می کنند تابتواند کانون 
گرم خانواده‌راتاآخربرج از هر گونه حوف و خطر 
مالی وغیر قابل ماستمالی دور نگهدارد. 

٤۔ھمیش‏ مثل امسال احتمال ابری بودن‌هوادر 
روز (انس با طبیعت»(سیزده به در سابق!) وجو د دارد. 
فلذالازم است که یک روز سیزده به درزاپاس نیز برای 
ایام نوروزدر نظر گرفته شود تامراسم انس با طبیعت و 
گره زدن سبزه به قصد خیر با موفقیت تمام انجام پذ یرد 
و ملالی نباشد جز سایر مواد لازم. 

۵-تعطیلات نوروزی بیش فرصت بیشتری 
برای «مسعود شصتچی »(مهرآن مدیری سابق!) ف راهم 
می آوردتابتواندافزونترازهزاریادوهزارتاءچهره های 
بیشتری از خود رو نماید که خرج ابواب جمعی گروه 
درطول سال در آید وبتوانند تاعید نوروزدیگر 
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TEE تعار‎ 


دیرور: 

تفر اول: خواهش می کنم بفرمایید. اگر شما 
تشریف بیاورید من به صحنه نمی آیم. از دور صحنه 
رامی بینم. 

نفر دوم: خواهش می کنم اول شسما بفرمایید. اگر 
شما تشریف بیاورید. من وارد گودنمی شوم. کنار گود 
بودن به سلامت نز دیکتر است. 

نفر سسوم: من این حرفها حالم نیست. یامن یا 

نفر چهارم: باش تا صبح دولتت بدمد. 

امروز: ۱ ۱ 

نفراول: بروید کنار که بن ده امدم....من امدەام 
ای...ای.... عجب اب و هوایی داره شیراز! 

قردوم:بنده نیزعزمم راجزم کردم که دم رنجه 


تس تم کت 
میت ونم منرت کا 

نفر چھارم:ھ رکجاهسستمباشے:آسمان مال من 
اس 

فردا: 

نفراول: بنده به ضرس قاطع در صحنه می مانم و به 
ےھ و دب ی 


یس جو و ی 
من یاھیچکس دیگە! 
نضر چھارم:من کارت دارم پس ھستم.- 


دکارت! 
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نبرد بی‌سرانجام 

تصویری را که مشاهده می‌کنید. توسط عکاس آمریکایی موسوم به دیوید میتلند 
برداشته‌شده‌واین تصویر در سال ۰۸ ۰ جایزه بهترین عکس از حیات و حش رابه 
۰۹۶٥٦‏ ۳ تصویر درواقع یک مار درختی ویک گونه از قورباغه که آن‌رابا 
نام قورباغه لگدپران شناختەاندہ نشان داده شده‌اند که در منطقه بلیز واقع در آمریکای 
مرکزی و نزدیک به هندوراس» تصمیم گرفته‌اند که یکدیگر راطعمه خود قرار دهند 
امامتاسفانه‌هیچکدام نتوانسته‌اند تاس دیگری رابه طور کامل دردهان خودقرار 
دهند و در نتیجه موقعیت عجیبی که در تصویر مشاهده می کنید پیش آمد. دیوید 


مک راب ۶ وا راد ی کر 
دو جانورراروی شاخه درختی مشاهده کرده بود که قصد جان یکدیگر را کردندو 
پس از آنکه نتوانستند مقصود خود را اجرا کنند. هیچکدام عقب‌نشینی نکردند و به 
همین حال باقی ماندند. درواقع عکاس این ماجرامی گوید که اوپس ازسه‌ساعت 
که هیچگونه تحر کی را ا زاین دو خزنده مشاهده نکرد خسته شد وبه جادر خود 
باز گشت. البته صبح روز بعد او به درخت مذکور باز گشته بود اما اثری از هیچکدام 
از دو خزنده لجباز نیافته بود! 





شواهد ومدارک جدید حاکی ازآن‌است که قدیمی ترین پرونده‌راز جنایت در 
جهان در شرف حل شدن است. آنچه که در تصویر مشاهده می کنید و یک متخصص 
مشغول معاینه آن است همانامرد یخی مشهوراست که بقایای یخزدہ و مومیایی 
شده‌ان که پنج هزار سال پیش تر به قتل رسیده بود در سال ۱ در کوههای الب 

مردیخی که‌نام «اوتزی»روی آن گذاشته شده‌در شهر مونیخ توسط باستان‌شناسان 
وپزشکان تحت‌بررسی قرار گرفته است و آنهابه این نتیجه رسیده‌اند که جراحات 
روی بدن اوت زی دردومر حله و حادثه متفاوت و مختلف اتفاق افتاده‌است. یعنی 
یک جراحت روی دست و سیس یک تبر که از جله کمان بر خاسته و به پشت او فرو 
رفته بود که به انضمام یک ضربه سنگین روی سر او درواقع باعث مرگ او شده بود. 
حال تنها موردی که باقی مانده» یافتن قاتل است که بسیاری احتمال می دھند که او هم 
خودش را مومیایی کرده باشد تا قدرت‌طلبی خودش رابه رخ بکشد. 

درواقع تاریخ نشان می دهد که در قلل آلپ و اطراف آن اقوام وحشی در چند هزار 
سال پیش تر با یکدیگر ستیز داشتند. 





تاکنون برای استفاده‌بشر ساخته‌شده».نشان داده شده است. این تلسکوپ که کپلر 
چندین کشسور صنعتی و پیشرفته جهان است که بودجه بسیار عظیم ان رافراهم 
کرده‌اند. کیلر سال آینده به فضافرستاده‌می شود اما آنچه که در مورداین تلسکوب 
قابل توجه است ماموریت خاص آن و همچنین طراحی آن برای هدف بخصوصی 
است. درواقع کپلر تنهاسیاره‌هایی را که نوعی زند گی در آن و جود داشته باشد رانشان 
خواهد کرد. از آنجا که سیاراتی که در آن موجودات زنده و گیاه وجود دارد باید در 
شرایط خاصی باشند که نه بسیار گرم باشند و نه بسیاررسرد» ضمن آنکه از نوعی گاز 
تنفسی و اکسیژن هم باید برخوردار باشند. حال طراحی کپلر به گونه‌ای انجام شده که 
تصویربرداریهای خود را در فضا به شکلی انجام دهد که مکانهای قابل زند گی دران 
نشان داده شوند. یک مطلب هم دقیق بودن پیش‌بینی و یا اظهارنظر کپلر است چرا که 
در آن چندین ربات و دستگاه کار گذاشته شده که هر کدام کارایی با ضریب اشتباهی 
برابربا صفر دارند.بنابراین اگر کیلراز و جودزند گی در کره‌ای در آسمان لایتناهی خبر 
دهد به معنای انست که گونه‌ای زند گی در ان و جود دارد و تنها حالا نوبت برقراری 
ارتباط با آن می رسد که آن را هم رباتهای درون کپلر به انجام می رسانند. 










آلمانه این دوچرخه را که به آلمانی ب رگمونج 
میں سر سا تح مسا 


هم د کور هم ٹکنولوزی 

وسیله‌ای را که مشاهده می کنید و شر کت انگلیسی 
یونایتد وب کم آن رابه رنگهای مختلف طراحی کردہ 
است. درو.اقع هم جسمی زیبابرای تکمیل د کو 
دراتاق‌ویاسالن است وهم دارای آخرین ابزار 
تکنولوژیکی برای تصویربرداری‌ثابت وویدیوبی 
به صورت دیجیتال... ضمن آنکه در یکی از پایه‌های 
ان یک میکروفون جای داده شده که از هر فاصله‌ای 
می توان از آن استفاده کرد. یونایتد نام این دستگاه‌را 
به‌دلیل زیبایی آن‌لیلی گذاشسته است که درواقع به‌نام 
لیلی یک چشم مشهور شده‌است. جالب اینکه وزن 
این جسم با الحاقات آن به ۱/۵ کیلو گرم هم نمی رسد 
ومی توان به سادگی ان را حمل و جابجا کرد. یکی از 
کارایی‌های آن اد با 
سالن به گیرنده‌ومیکروفونی که در آن قراردارددستور 
تصویربرداری یا ویدیوبرداری داد که پس از آن در طی 
چند ثانیه از تمامی زوایای سالن واجسام پا اشخاص 
حاضردرآن تصویربرداری دیجیتالی انجام می گیرد. 
کا ات 


که می‌تواند تصویرو صدای اشخاص رابه صورت 
مخفیانه خبط کند» ابو نایتد آن راتتهابه قیمت ۱۲ 
پوند(نزدیک به ۳۰ دلار) به بازار عر ضه کرده‌است که 
کمتر وسیله جاسوسی می تواند چنین ارزان باشد! 





تیر e‏ گونه‌ای طراحی کرده‌اند که تمامی آن جمع می شسود 


ی و با ہت 
بر تر و رت 


آن از نوع دیسکی است که بسیار هم قدرتمند است. 


انعطاف یذ یری در این دوجرخه خارق‌العاده است 
اھ و به همین دلیل است که کوبند گی حر کت در 
۱ کوهستان راهم تحمل می کند. در ضمن 
یک کودک هشت ساله هم قادر است تا 
کیف حاوی این دوچ رخہ راہر پشت 
خودحمل کند چرا که در مجموع این 
کیف در حدود شش کیلوگرم وزن دارد. 

المانهاا: بن دوچ رخه کوهستان را از اوایل 
سال ۲۰۱۰ به بازار عرضه خواهند کرد و بهای آن را از 


هم‌اکنون معادل یکصد يورو تعیین کرده‌اند. 





بسیاری از دانشمندان علم نجوم و ستاره‌شناسی 
از اینکه زمینی‌ها نسبت به دشمن واقعی کره زمین و 
پدیده‌ای که روزی به طور جدی کره زمین رامورد حمله 
قرار خواهد داد تااین حدبی تفاوت می‌باشند. بسیار 
متعجب و حتی وحشت زده شده‌اند. به طور کلی شهاب 
سنگها می‌باشند که همانگونه که در تصویر هم مشاهده 
می کنید هراز گاهی پس از طی میلیونها کیلومتر از جو 
زمین که در حقیقت سپ رکره زمین می‌باشد. گذشته و 
بابرخورد به سطح زمین انفجارهای مهیب راه‌اندازی 
هکیت ٰ ۰ 9 00۷۷ 
چندکیلومتر ھم تجاوزمی کند که در چنین مواردی 
بر اثر برخورد با سطح زمین انفجار حتی از بمب اتمی 
هم وحشتناک‌تر است. این اتفاق یعنی برخورد یک 
شهاب چند کیلومتری باسطح زمین وانفجار ناشی از 


آن‌بکلی اکولوژی قسمت قابل ملاحظه‌ای از زمین را 


برهم می زند چند گونه حیوان و موجود زمینی» دریایی 
و هوایی کاماً نابودمی‌شوند و یکی دواقیانوس مهم کره 
یا ی ی وی ی و 
سی بی 0 جس 
دو کیلومتری بازمین برخورد کردوباعث بەوجود 


آمدن چند کویرشد. ضمن آنکەنسل دایناسورهاراهم 


منقرض ساخت. 


آ یا می دانستید؟ ہے 


وجود دارد که هزاران سال است در 
۹۶۶۷۹۶۹٢٦‏ 9ء 

اهر ۵۰ثانیه یک نفردردنیابہ 
بیماری ایدز مبتلامی شود؟ 

گوزن اس کلت انسان بالغ بر 
سیزدہ تاپانزدہ کیلو گرم است؟ 
حدود سه متراست؟ 

لا زرافه می تواند با زبانش گوشهایش راتمیز کند؟ 
E‏ 

#اگر همه یخهای قطب جنوب آب شود بر سطح 
آباقیانوسهاهفتادمتراضافه‌می‌شودودراین صورت 
یک چهارم خشکی‌های کره زمین زیر اب می‌رود؟ 

6 کب د تنها عضو داخلی بدن است که ا گر باعمل 
اہ وت دا وود ار 1 
می کند؟ 

لامیزان‌ان_رژی که خورشید درک انيه تولید 
می کند» برای تولید برق مورد نیاز تمام کشورهای 
جهان به مدت یک میلیون سال کافی است؟ 

هر عنکبوت تارویژه خودرادارد وهیچ گاه 
تارهای آنهابه هم شبیه نیستند؟ 

گردریک سل هیچ یک ازنسلهای یک جفت 
مگس نروماده‌ازبین نروند حجم‌مگسهای متولدشده 
باحجم کره زمین برابر می شود؟ 

رودی در کامبوح شش ماه سال از شمال به جنوب 
و شش ماه دیگر سال از جنوب به شمال جریان دارد؟ 

ل( سریع‌ترین عضله بدن انسان زبان است؟ 
مسوولیت گرفتن تصاویروتشخیص رنگهارابرعهده 
دارد؟ 

پا بدن انسان پنجاه هزار کیلومتر رشته عصبی 
دارد؟ 
صد اد oe‏ 
تر رر ےت 

ا جنین بعد از هفته هفدهم می تواند خواب ببیند؟ 

گرب هوسگ هر کدام پنج گروه خونی‌دارندو 
انسان چهار گروه؟ 

گا روباه‌ها همه چیز را خاکستری می‌بینند؟ 

زرافه ایستاده وضع حمل می کند ونوزادش از 
فاصله ۱۸۰ سانتی متری به زمین می‌افتد ؟ 

گا رود دجله به خلیج فارس می‌ریزد؟ 

× درصد گیاهان در اقیانوسهارشد می کنند؟ 


۱ 1 
۲ارست ۸۸ 4 اطلاعات می 


نهر 


ت انگ دای است کهروح رو 


شن انر 


اده 


۸ 
3 


ےد 


درمی اور د قالد تٹ‌ھار اذاجرں' 


شمر ددو ابام 


دایکد 


د اند 





9 جان مسلتدن 


ا١‏ | ک 
رازو تح 
ا پالایشگاه تهران سرطانی برای شهر 

تهران آلودگی‌های بسیاری دارد. پالایشگاه تهران 
تاحد زبادی در آلودگی هوای تهران بحصوص منطقه 
بافرشهر و شهرری دخیل است. 

کا ا ا ات ا سا ضر 
lT‏ 
سرطان محسوب می شود. 

آیاامکان جابه‌جایی پالایشگاه تهران و جود دارد؟ 

محسن‌ذوالفقاری 

ا بی‌توجهی به ز بار تگاه‌شاهزاده محمد 

زیارتگاه شاهزاده‌محمد ازن واد گان حضرت امام 
سجاد(ع) درشش کیلومتری‌شهر گچساران و دردامنه 

مسلمانان و زاثران کشورهای حوزه خلیج‌فارس در 
ایام سو گواری به این بقعه و بارگاه بیشتر توجه می کنند. 
واستان به ویژه ادارة اوقاف نسبت به این زیارتگاه کم 
توجهند و تاکنون‌برای عمران و ابادی ان کاری‌شایسته 
انجام نداده‌اند. 

کاستی‌های مهم این زیارتگاہ عبارتنداز: 

اسنبودن غسالخانه و آب برای غسل میت وحتی آب 
آشامیدنی برای زاثران. 
زیارتگاه بیشتر توجه کند. 


ا انبوه‌سازان متخلف 
بعضی از شر کت های انبوه‌ساز بخاطر تخلفاتشان 
دارای پرونده قضایی هستند. شر کت ار کیده چهار هزار 
دچار مشکل کرده است. 
باید سالانههزاران تفر به گرفتاریهای اینچنینی دچار 
٦٣‏ ۷۷۷۷ء سے ےت 
خم داد گاهها دنبال مال از دست رفته خود باشند؟ 
مرتضایی 
ا تقاضای مردم رستمرود 
رستمرود از توابع مازندران از زمانی که به شهر نور 
الحاق شده‌است وضع بهتری یافته است. اوضاع این 
شهر از نظر خدمات شهری در حال بهبوداست. امامردم 


ب 
اطلاعات کل کے مار ۳۳٣۸‏ 


احمدزاده 


lL‏ جراحقوق نمی دھند؟ 
اموزشیاران نهضت سواداموزی تاکی باید برای 
چندر غاز حقوقشان انتظار بکشند؟!مدت پنج ماه است 
آموزشیاران نهضت سوادآموزی شهرستان مشکین 
شهر حقوق دریافت نکر ده اند. آنهااز مسوولان آموزش 
و پرورش تقاضای پی گیری دارند. 
بک اموزشیار 


ا جلوکیری از فروش مواد مخدر 
ماموران نیروی انتظامی در برقراری نظم و مبارزه با 
مواد مخدر تلاش ارزنده‌می کنند. از انها تقاضاداریم 
مادر یک دانش آموز 
ا نبود کارشناس تصادفات 
اصفهان‌روزبه‌روزدرحال رشداستو تعدادخودروهای 
آن نی زروبهافزایش انداین طبیعی است که تصادفات نیز 
1٦‏ ای را ۰ 
رانند گی اضافه‌نشده است به‌همین حاطر پس از یک تصادف 
دیباج 
ا کیفیت‌بدنان 
مطرح است خوب است به کیفیت نان هم رسیدگی 
مسوولان شورای اردو نان تقاضای رسیدگی داریم. 
محمدی-اراک 
ا پایانهسافربری 
هرشهری برای خودش پایانه مسافربری دارد که هم 
باعث نظم است و هم باعث ابرو. انوقت شهر دزفول در 
اه اه جا اد ۶ 1 
می خواهیم فکری برای این کمبود بکنند. 
کاس 
ا وسایل‌ورزشی 
بسیاری از پارک هابه‌وسایل ورزشی مجهز شده اند. 
کوهنورد اراک هم وسایل ورزشی نصب نماید. 
ابراهیمی 
ا افزایش خودسرانه 
بعضی تاکسی ها خودسرانه نرخ کرایه راافزایش 
داده اند. خط تاکسی ایستگاه متروی جوانمرد قصاب 
ای 94 9 گرا ان ۷ 
است بطوریکه از ۱۷۵ تومان به یکباره‌به ۲۵۰ تومان رسیده 
تهران چراغی 
| حقوق ناجیز 
ورای عالی کار با احتساب نرخ تورم ۲۰درصد 
دستمزد کار گران راماهیانه ۲۱۲ هزارتومان مشخص کرد 
در حالی که نرخ تورم از سوی بانک مرکزی ۲۵ درصد 
اعلام شده است. ایا این تضییع حقوق کار گر نیست! 


باورهای مردم آستارا درباره عروسی 
درنخستین شب ازدواج.دانه‌های اسپند را 
#۵ عروس با پای راست وارد خانه داماد می شود. 
هنگامی که عروس وارد خانه داماد می شود 
خواهرداماد کاسه‌ای آب جلویش می گذارد و عروس 
انگشت خود را داخحل آب می گذارد. 
#عروس برای ورودبه خانه داماد از زیر قرآن 
کی گذرڈ. 
راوی: علی نورمحمدی 
فرستنده: نعمت اللہ کاظمی فرامرزی از تهران 
ترانه محلی گنابادی 
اگر هر که بدونه جای یارم 
یا که گیره ردی از پای یارم 
به اون خدا که ما را آفریده 
بدو بخشم تو دنیا هرچه دارم 
فرستنده: حسین فیاضی نوغایی از کناباد 


ضر ب‌المثل‌های گلبانی 
«قید دوماتی رزده» 
برگردان: خیال داماد شدن ندارد و فکر آن را از سر 
خود به در کرده است. 
«مال اخه» 


برگردان: در مقام بی‌اعتنایی به چجیزی که افتاد و 


«سری دراورد) 
برگردان: خبری کسب کرد. 
ضرب المثل‌های خرمدشتی 
(سریش بر این کارا درد می کنه) 
برگردان: در این زمینه به کار می رود که فلان 
اک ا9و و کا اه ا است. 
(پایش رو سر ماره) 
پر کردال ا دربازء کسی ققامی شود که کارا 
خطرناکی انجام می‌دهد. 
فرستنده: محمود جعفری از روستای خرمدشت 
ترانه‌های کوهبنانی 
دو چشمونی به در دارم خدایا 
عزیزی در سفر دارم خدایا 
عزیزی در سفر دارم بیایه 
زیاد عشفش به سر دارم خدایا 
00% 
سر راهت بریزم نرمه قند 
بریزم اشک خونی تا کمربند 
که هر کس ماو تو از هم جدا کرد 
نمیره تا ببینه داغ فرزند 
00% 
شب شنبه خبر از یارم اومد 
دوشنبه قاصد دلدارم اومد 
سه‌شنبه چش به راہ و دل به اميد 
که چهارشنبه گل بی خارم اومد 
فرستنده: مریم پارسا از کوهبنان 












با ر یکر از هو 


سميه داوودبیگی ل ×دہہء beigi_somayehN@yah00o‏ 
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از نردبان موفقیت درزند کے آرزوی هر کسی است. اما 
بهسلامت طی کردن پلههایاين نردبان مسستلزم رعایت 
نہ اک 
مکث کرد؛ پس از پیمودن پله اول» نوبت به پله دوم می رسد؛ 
از نردبانی که پایه‌اش شکسته است نباید استفاده کرد؛ بايد 
ابتداجای پارامحکم کرد و سپس قدم بعدی رابرداشت؛ 





دراینجاشماباید به نداهای درونی که ازاعماق 
وجودت‌ان برمی‌خیزد توجه کنید و آرزوهای قلبی تان را 
دریابید. سعی کنید از طریق تفکر و تجزیه و تحلیل خود 
توانایی‌ها واستعدادهایتان را کشف کنید. 

وقتی که وارد جزیره ناشناخته و جود خویش می‌شوید 
چیزهای شگفت‌انگیزی را مشاهده خواهید کرد. سپس 
خحودراب اور کنید وبه خود. توانایی‌ه او فدرتمندی‌تان 
بات از رید د ےا ای طلح کات ے انیبان 
قوی اسستدرخودبەوجوداوریددران صورت واقعا 
به‌انجام هر کاری قادر خواهید بود ولو اینکه دیگران به 
غیرممکن بودن ان ایمان داشته باشند. پس به حودتان تکیه 
کنید وهمه چیز رااز خودتان بخواهید تنهاشماهستید 
که سرنوشت خود را معین می کنید. متاسفانه اکثر مردم 
اشتباهات و اهمال کاری‌های خود را در زند گی به گردن 
تقدیر می‌اندازند. 

عمل و تلاش آگاهانه: همه انسان‌های مسوفق 
اهل عمل و تلاش‌اند. کسانی که همواره‌در مورد 
داف ان سکن سے اہی نی گنا وهر گر دست بقل 
نمی زنندموفقیتی نخواهند داشت. موفقیت هیچ ارتباطی 
به شانس ندارد. هرچه بیشتر تلاش کنیم و از خود فعالیت و 
حرکت نشان دهیم به همان اندازه به موفقیت نزدیکتر 
سی شویم. 

از آنجاکه عمرعلاوه بر طول عرض و عمق هم دارد. 
هرچه شدید تر وبهتر کار کنید بیشتر زند گی می کنید. 
جرا که به عرض زند گیتان می‌افزایید و در نتیجه شاداب تں 
سرزنده‌تر وراضی تر خواهید بود. لذاشماباید حرکت 
کنید. حرکت باعث رشد و باروری اعتماد به نفس می شود. 
مستقیماً واردعمل شوید و دست به اقدام بزنید زیر که اقدام 
ترس را از بین می‌برد. 

بگویید: باید همین الان شروع کنم و شروع کنید. صبر 
نکنید تااوضاع مساعد شود زیراهیچ وقت نمی شود. 


انتظار برای فراهم آمدن شسرایط مطلوب انتظاری است که 
تاابد به درازامی کشد. 

درعین حال» بايد تو جه داشته باشید که تلاش‌هایتان 
وذکاوت انجام دهید. همیشبه دنبال بهترین راه‌ممکن 
باشید. ھمیشه راہ بهتری برای انجام کارها وجود دارد. 

پشتکار واستقامت صبر و انعط اف پذیری:وقتی 
که وارد صحنه می‌شوید ودست به‌عمل می زنید 
قسمت عمدہای از کار رابه انجام رس‌انیده‌اید اما برای 
تحقق هدف و کسب نتیجه‌باید حتماً پشتکار به خرج دھید 
وپیگیر باشید. پیگیری کارهامغزرافعال و امید به موفقیت 
را در شخص بارور می‌سازد. 

اگردر کارها جدیت نداشته‌باشیم بی استعدادترین 
افراد مصمم و بااراده نیز از ما پیشی خواهند گرفت. چراکه 
فقدان استعداد. با مقاومت. سختکوشی. نظم. دقت و صبر 
پیشه کنید. هر گزاز تلاش و کوشش خسته نشوید» اخرین 
کلید باقيمانده شاید باز گشاینده قفل در باشد. 

درصورتی که پله‌های قبلی به خوبی پشت سر گذاشته 
شودنتیجه دلخواه خودبخودبه‌دست می ایدءحتی اگر 
نتیجه مو جود دلخواه و مطلوب شمانباشد جای هیچگونه 
ناراحتی و تاسف نیست. اصولا هر وضعیتی مانندسکه یک 
روی خوب ویک روی‌بد دارد. ان روی خوب راپیدا 
کنید و جنبه‌های مثبت راببینید. شکست ظاهری پلی است 
به سوی پیروزی حقیفی. 

از خود دو سوال بیرسید: اشکال کار کجا بود؟ راه‌های 
جدید کدامند؟ و مجدداً و خلاقانه تر اقدام کنید. 


ST 






نارسیس همه روزه برای 
تماشای خودش به کنار 
دریاچه‌می‌رفت.اویک 
روز که‌محوزیبایی خودش 
بود به داخل دریاچه افتاد 
وغرق‌شد.اماداستان به 
اینجا ختم نمی شود و وقتی 
که نارسیس می‌میرد. یک روز عارفی از آنجامی گذردو 
متوجه گریه دریاچه می شود. 

اومی پرسد:برای چه شماگریه می کنید؟ دریاچه 
جواب داد: برای نارسیس. 

وادامه می دهد: آن گریه کردن شمابرای نارسیس مارا 
نمی ترساند. در ھر حال شما تنها کسی بودید که از نزدیی 
شاهد زیبایی او بودید. 

دریاچه پرسید: مگر نارسیس زیبا بود؟ 

عارف. حیرت زده‌پاسخ داد: چه کسی بجز شما 
می توانسست این موضوع رابداند؟ چرا که در هرحال او 
در حاشه توء همه روزه‌می نشسته است و دریاچه برای 
مدتی به فکر فرورفته وساکت ماند و سرانجام گفت: 
من برای نارسیس گریه می کنم» اماه رگز متوجه نشدم 
که او زیبابود. من برای نارسیس گریه می کنم. چرا که 
هروقت برروی حاشیه من خم می‌شد. من می توانستم 
در عمق چشمهایش. زیبایی خودم را که در آنها انعکاس 
داشت ببینم. 

مهدی بوسفی - بندرآنزلی 
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خلاصه قسمت گذشته: 

در شماره پیش خواند ید که نسترن برای این که بتواند شو هرش رامد تی از خانه دو رکند تا با خیال ی آسو ده فامیل‌های 
خود رابه خانه‌اش در تهران دعوت کند. شوهرش رادر تله آفساید خو د انداخت وبا کارها یی زی رکانه او رانزد یک 
پزشک اعصاب و روان برد و کمی بعد دو نفر دست او راگرفته و به اتاقی بردند و دکتر به او یک آمپول زد که بیهوش 
شود یکمرتبه سرش به دوران افتاد و د رحالی که حس م یکرد با یکنفر از پله‌هایی سنگی بالا می رود بیهوش شد... 


TT 
بیمارستان جھنمی‎ 


وقتی که به‌هوش آمدم‌هنوزداشتم ا زآن پله‌های‌سنگی 
بالامی رفتم دلم می خواست کسی را که‌بامن همراه است» 
بشناسےولی ھواتاریک بودونمی توانستم صورتش را 
ببینم. فند کم رااز جیبم بیرون آوردم تادر پناه نور ضعیفش 
صورت همراهم را تماشاکنم ولی بادی که می‌وزید 
نگذاشت فند کم راروشن کنم.از دور صدای فریاد کسی را 
شنیدم.همین فریادمرا از خواب‌بیدار کرد ومتوجه‌موفعیت 
خودم شدم. روی تختی بودم وسرودست وسینه و پاھایم 
رابه تخت بسته بودند. فکر کردم در مطب د کتری هستم که 
نسترن مرا انجابرده‌بودولی دیدم فضای اینجا با مطب دکتر 
فرق می کند. با فریادی ضعیف گفتم: 

-کسی نیست به دادم برسه؟ منوباز کنین. 

اما کسی جوابی نداد. کوشش کردم خودم راازشر ان 
کمربندهانعلاص کن رای ممکن نبود.حتی نمی توانستم 
سرم رابه چپ وراست تکان‌بدهم.بازفریاد کشیدم و 
کمک خواستم.هیچ کس نبود. تنهامی‌شنیدم که در اتاقهای 
دیگرافرادی‌هستند که‌فریادمی کشند.نا گهان‌به‌دل آشوبی 
پرفشاردچارشدم.حس کردم حالم دارد به هم می خورد.با 
صدایی بلندتر فریاد کشیدم و گفتم: 

اقلا سرم‌رو باز کنین آخه داره حالم به هم می خوره... 
سرم رو باز کنین این جوری خفه میشم... 

باز هم کسی جوابم رانداد. ناگهان حالم به هم خورد و 
مایعی تلخ از دهانم به سوی بالا فوران کرد وروی صورتم 
فرود امد. دوباره حالم به‌هم خورد. می بخشید که اینها را 
می‌نویسم‌ولی‌چاره‌ای‌نیست وا گر ننویسم.حال‌مراوامثال 
مرادرک نخواهید کرد. باری... دهانم پر بود و نمی توانستم 
نفس بکشم. خواستم دهانم را تخلیه کنم ولی سر مرا چنان 
به تخت فیکس کرده‌بودند که حتی نمی توانستم سرم‌را 
ذره‌ای به چپ وراست بچرخانم. بعد دوباره و چندباره 
فریاد کشیدم. انقدر سر و صدا کردم تاسرانجام کسی امد 
وبه من امپول‌زد. رفته‌رفته صدایم ارام سد و درحالی 
۷٦‏ تن .خواب دیدم‌باهمان 


ای ت ۶ - ارو ۳۳۱۸ 





کسی که درآن پله‌های‌سنگی همراهم بود.روی‌سکویی 
سر یت بت ہا نت 
دههاکبوتر چاهی از آن حفره‌هابیرون پریدندورفتند۔دیگر 
چیزی‌به یادنمیآورم زیرا کاملاازهوش رفتم. گاهی به 
هوش می آم دم و می‌دیدم یاروی تخت درحالت فیکس 
هستم يا در راهرویی شلوغ بین بیماران روانی این سوی و 
آنسومی رفتم. بیشتر بیماران جوان و پابرهنه بودند. شلوار 
وپیراهنی مغزپسته‌ای به تن داشستند. لب اس من هم مثل 
انها بود. این بیماران دردنیای خحودشان سیر می کردند. 
نگاههایی مات ولبخندی گنگ بر لب داشتند. یکی دنبال 
مگسی خیالی می گشت. یکی می کوشید موهایی رابیرون 
بکشد که فکر می کرد کف دستش روییده‌اند. یکی گمان 
می کرد پرنده است. یکی روی هوا چیزی می‌نوشت. هر 
کس درد یاف خحودش بوڈ ۔درانجابەمن هم به چشم 
دیوانه نگاه می‌کردند. آنجا جایی است که هیچ کس »حتی 
اگر کاملآدیوانه باشد قبول‌نمی‌کند که‌دیوانه‌است. ایشا 
همه می گویند عاقل هستند بنابراین نگهبانان و پرستاران 
بیمارستان عادت کرده‌اند که از بیماران بشنوند که عاقلند. 
بدترین کاراین است که کسی به پرستاران بگوید:من عاقلم 
ومرااشتباهی به‌اینجااورده‌اند. جواب پرستارهابه کسی که 
جنین حرفی بزند لبخندی است همراه با این جمله‌ها: 

-درسته. توعاقلی.منم میدونم تورواشتباهی آوردن 
اینجا. فردابه دکترمیگم که توعاقلی. حالا بچه حوبی باش 
وبروروی تختت بخواب تاداروهاتوبیارم... ۱ 

من ازآن‌بیمارستان چیززیادی به یادنمی اورم زیرا 
بعد فهمیدم چهارباربه من شوک مفزی داده‌ندبنابراین 
بسیاری از خاطراتم راازیادبرده‌بودم. حتی نمی دانستم چه 
کسی هستم. به دلیل شوکھاو داروهایی که به من می دادند 
حالت طبیعی نداشتم. یکی از خاطراتی که از انجابه یاد 
دارم چون عجیب و غیرعادی است. گمان می کنم توهمی 
بیش نبوده. یادم می اید که همه جا پراز مورچه‌های سرخ 
ودرشت بود. آنهابوی تند سرکه می‌دادند. هر جامی‌رفتم 
پرازمورچه سرخ بود.آنهادردسته‌های‌سی تایی وحتی 





پیشتر سو سکھای درشت رامحاصره‌می کردندو 
می خوردند. گوشھایم چنان حساس شده‌بودند که صدای 
فک مورچه‌ها رامی‌شسنیدم.به یکی از نگهبانان بیمارستان 
گفتم:این مورچه‌هاروازاینجادور کنین...اوبالبخند گفت: 
می‌خوایم اینجارو سم پاشی کنیم... 
خیابانی تاریک کنار جوانی ایستاده‌بودم. اوروی زمین 
ولوبود. دیدم ازدور گروهی دارندمی‌ایند. یکی از انهارا 
در فصه ای‌به‌نام گمشد گان توضیحداده‌ام که انهاراچگونه 
گم کرده‌بودم.ازدیدن رضادایی خحوشحال‌شدم.اورادر 
آغوش گرفتم. دیدم بدنش مانند آهن» سفت است. گفتم: 

خندید و گفت:آخه من اسکلت هستم. 

دیدم انگارراست می گوید. تعجب نکردم و گفتم: 

-به این جوونی که روی زمین ولو شده چیزی بگو. 

-پاشو دیکه. 

وهمراه‌دوستانش رفت.من بے آن‌جوان‌نگاه کردم. 
همانطور که روی زمین بوه دستهایش رابهاطراف بدنش 
از کرد کت گت اد ی بو شس له یرہ اس تی سب کش 
تکانهای شدیدی خوردو کم کم چیزی مثل روح از أستین 
اوبیرون امد و گفت: 

-مرسی که منواز دست این آدم خور نجات دد 

من شابان ا زآنجادورشدم وناگھان خودمرادر 
بیمارستان دیدم. همه جابوی مورچه سرخ می داد. 

دیگرچیزی یادم نیست. بعده‌ابه من گفتندنزدیک 
بهچهارماه‌دران‌بیمارستان بوده‌ام‌ولی من از انجافقط 
همین‌ها و یکی دو توهم دیگررابه یاد دارم. پس از چهار ماه 
مرا زآنبیمارستانبهپیمارستان‌دیگری‌بردند.ازبیمارستان 
دوم هم چیززیادی‌به یادنمی آورم‌ولی چون در آنجا کاغذو 
نگاه می کنم» گر چه‌برایم غریبه‌اندامامی توانم بفهمم در آن 

خاطرات غر يبه 

وقتی که به نوشته‌هایی که در بیمارستان دوم نوشته‌ام 
نگاه می کنم»می‌بینم تاده روز خودم رانمی شناخته‌ام. 
خاطراتم رااینطور شروع کرده‌ام: 
هستم؟ خانه‌ام کجاست؟ آیاهمسروفرزنددارم؟دلم 
می خواهد ا زاین بیمارستان بیرون بروم. از پنجره اتاقم که 
شده‌اندو کسانی که برای قدم زدن به‌اين پا رک می آیندہ 
لباس گرم پوشیده‌اند. کاش من هم می توانستم بیرون بروم 
وزیردرختی بنشینم وچای بخورم‌وسیکاربکشم.اما 
نمی‌توانم بیرون بروم‌زیرامرادر طبقه‌ای بستری کرده‌اند 
که درش قفل است و همیشه نگهبان دارد. 
از پنجره اتاقی که توش بستری‌بودی. هیچ پارکی دیده 
نمی شد و اصولاً اطراف اون بیمارستان پارک نداره. 

اگرچنین باشدومن دچار توهم‌بوده‌ام.ایاممکن است 


که آنچه را که در آن‌بیمارستان نوشته‌ام. مستند نباشد و همه 
رابراثر توهمات خودم نوشته باشم؟ ولی گمان نمی کنم که 
همه نوشته‌هایم توهم باشد زیرا کسانی که در بیمارستان به 
دیدارم می آمدند پس از خواندن ان نوشته‌ها فقط به همان 
قسمتی ايراد گرفتند که به پارکی در کنار بیمارستان اشاره 
کرده بودم. 

بگذریم...درجای‌دیگری ازيادداشت‌هایم اینطور 
نوشته‌ام: 

-امروز خانمی به دیدارم امد. لبخندی مهربان داشت. 
باچشم‌های سبزش نگاهم کردو پرسید:منومی‌شناسی؟ 
گفتم:نه. گفت:من همسر توهستم. پرسیدم:اسم شماچیه؟ 
گفت:نسترن. پرسیدم: من فرزنددارم؟ گفت: شیش تابچه 
داری. حیلی وقت پیش همسراول و چهار تااز بچه‌هاتو گم 
کرده‌بودی. بعد از چند سال اونارو پیدا کردی امانتونستی با 
بچه‌هات رابطه پدرو فرزندی برقرار کنی به همین دلیل اونا 
توروبه عنوان پدر خودشون قبول نکردن. درباره گم کردن 
و پیدا شدن اوناقصه‌ای نوشتی به اسم گمشدگان. به دختر 
هم‌داری به اسم بسناکەمی دونه توپدرش هستی ولی به 
دلایلی نمی تونی اونو ہبینی. ۱ 

پرسیدم:به چه دلایلی؟ گفت:بعدامی تونی بهش تلفن 
کنی واز خودش بپرسی. ضمناً به دختر کوچیک هم به اسم 
شیرین از من داری. پرسیدم:من کی هستم؟ با همان لبخند 
مهربان گفت: تو مصطفاهستی.شاعر و نویسنده‌ای. 

پرسیدم: چرابستری شدم؟ 

نگاهش راازمن‌دزدید و گفت:چیزی‌نیست...به‌زودی 
مرخص‌میشی...راستی؟ دریابهت زنگ نزد؟ پرسیدم: 
دریاکیه؟ گفت:بهتره از خودش بپرسی.قراره‌امروزبهت 
زنگ بزنه. 

بلند شد و از یخچال پرتقال آوردو پوست کند و به من 
داد. آن را خوردم. گفت:مثل این که خواب واشتهات خوب 
شده.امیدوارم کم کم خاط راتت روهم به یادبیاری. پرسیدم: 
چرا خاطراتم‌رو فراموش کردم؟ چرانمی‌دونم چه کسی 
هستم؟ گفت:چیزمهمی نیست.بهش فک ر نکن. کم کم 
حالت خوب میشه. برات کاغذ وخودکار اورده‌بودم.بهت 
دادن؟ گفتم: آره‌ولی انگار چشم من ضعیفه. کاش عینک 
هم داشتم. گفت: عینکت رو برات میارم. اگه بامن کاری 
نداری.دیگه‌بایدبرم‌دنبال‌شیرین. گفتم:فرداشیرین روبیار 
شاید با دیدن اون بخشی از خاطراتم یادم بیاد. گفت: نميشه. 
اینجا بیمارستان مخصوصیه که اجازه نمیدن بچه‌هارو با 
خودمون‌بياريم. 

می حواستم بگویم همین حالا از اتاق بغلی داره صدای 
بچه‌میاد.ولی چیزینگفتم.از تخت‌پایین آمدم و تاته‌راهرو 
بااورفتم. نگهبان دررابرايش باز کردورفت. آیااوبه‌راستی 
همسرمن است؟ پس چرا چیزی به یاد نمی آورم؟ اسمش 
نسترن است. چه زن مهربانی است. چرا به من دروغ گفت 
وبرای نیاوردن دخترم شیرین بهانه آورد؟ 

..خسته‌ام... بروم بخوابم... 

...در جای دیگری از یادداشت‌هایم نوشته‌ام: 

..خوابیدم. خواب‌همان کسی رادیدم که‌بااوازپله‌های 
سنگی‌بالامی‌رفتم.همان کسی که روی‌سکویی‌سنگی 
نشسته بودیم و کبوترهای چاهی رانگاه می کردیم. این بار 
خواب دیدم در پارکی جنگلی دارم کباب می‌پزم. اوروی 





پتویی کو چک نشسته بود. صورتش پشت بوته یاس زرد 
پنهانبود بازهم نتوانستم اوراببینم. بااین که بل شدم 
تاصورتش راببینم» نشد زیرامرا از خواب بیدار کردند و 
گفتند تلفن دارم. به بخش پرستاری رفتم و گوشی تلفن را 
برداشتم. خانمی با لهجه آذری سلام کرد و حالم را پرسید. 
تشکر کردم و گفتم شما کی هستین؟ گفت:من دریاهستم. 
یادت نمیاد؟ من دکتر دریا هوشیارم.ازاردبیل زنگ می‌زنم 
قبل از این که بری بیمارستان چند بار اومدم تهرون و تورو 
دیدم. گفتم: یادم نمیاد. شما چه نسبتی با من دارین؟ 

گفت:من دوس له که شاگرد توهستم.به توخیلی 
مدیونم.اگه تونبودی حالانابود شده‌بودم. حیف که یادت 
نمیاد. توباراهنمایی‌های خودت منو از سیاهچال نیستی 
نجات‌دادی. گفتم:متاسفم... چیزی بادم نمیاد. گفت: 
طبیعیه که یادت نیاد. چهار بارش وک مغزی شدی. اونم 
شوکهای خیلی قوی.من‌ورویاخیلی بانسترن بحث کردیم 
تاقانع شد دیگه بهت شوک نزنن و ازاون بیمارستان‌بیای 
اینجا. 

پرسیدم:رویاکیه؟ گفت:توبهش میگی خانم احمدی. 
اسمش رویااحمدیه.اونم‌شا گرد ته.هزینه‌درمان توبیشتراز 
سو ےب سس ھی تس ہت 
ملیون تومن پول زیادیه. اره؟ گفت:خب آره.واسه آدمایی 
مثل ما پول حیلی زیادیه. حقش بود که این پول‌رو نسترن 
می داد چون اون بود که توروبستری کرد.پرسیدم: چرا؟ 
گفت: درست نیست من درباره‌نسترن حرفی بزنم. بهتره از 
خودش بپرسی.ضمن این که تلفن حالادیکه قطع میشه. 
صدای بوقش‌روشسنیدی؟ من جمعه ازاردبیل میام تهران. 
جمعه مفصل باهم حرف می‌زنيم. فعلا خداحافظ. 

باهر کس که حرف می‌زدم» معمای دیگری در ذهنم 
نقش‌می‌بست:همس را ول و چهارف رزندم را گم کرده ام. 
دختری به نام یسنادارم که به دلایلی نمی توانم او راہبینم. 
نسترن‌با آن‌ظاه ر مهربانش به‌من دروغ می گوید.اودربرابر 
این سوال که چرا بستری شده‌ام؟ سکوت کرد درحالی که 
دریامی گویداوبوده که‌مرابستری کرده.اومی گفت بچه‌ها 
رابه این بیمارستان راہ نمی دھند درحالی که هر روز تعداد 
زیادی بچه به این بیمارستان می ایند وبیماران راملاقات 
می‌کنند. دریا کیست؟ خانم رویااحمدی کیست؟ چرابه 
من شوک مغزی داده‌اند؟ می گویند در این بیمارستان اسم 
دکترمن دکتر حسینی است. یادم باشد وقتی که امد همه 
سوالهایم رااز او بپرسم... 

در بخش دیگری از یادداشت‌هایم نوشته‌ام: 

...مروز جمعه است. خانمی به اسم دکتردریا هوشیار 
به‌ملاقاتم آمد. قدی متوسط و پوستی سبزه و صورتی گردو 
چشم وابرویی تر کمنی دارد.بالهجه حرف می‌زند.به جای 
این که به سوالهای من جواب بدهد. خودش با کوله‌باری پر 
از سوال آمده‌است.درباره‌عرفان»روح.مکاتب فلسفی و 
تاریخ ادیان صدها سوال دارد. می گوید شاگرد من است و 
بایدبه‌سوالهایش جواب‌بدهم. گرچه به‌سوالهایش جواب 
دادم ولی دلم می خواست به من کمک می کرد تا خاطراتم را 
به یاد بیاورم. می گفت از وقتی که بسستری شده‌ام شش بار 
از اردبیل به تهران آمده است. داشتیم باهم حرف می‌زدیم 
که خانمی همراه پسری جوان به دیدارم آمدند. دکتردریا 
هوشیاربا انهاسلام و علیک کردو به ان خانم گفت: 


-هنوز چیزی یادش نمیاد. 

آن خانم گفت:شمامنونمی‌شناسین؟ با پسرم اومدم. 
پسرم‌روبه یادمیارین؟ گفتم:نه.ولی صدای شماخیلی 
آشناس. گفت: من رویاهستم. شاگرد شما یادتونه چه 
درسهای خوبی به من ودخترم و پسرم‌دادین؟ شماحق 
بزرگی به گردن ما دارین. پرسیدم: چرا می‌خواین هزینه 
ارس ال رای اع کی رابرد تاو هه زر 
گوشه‌روسری‌اش پاک کرد و گفت:فکر خودتونومشغول 
نکنین.جی زمهمی نیست.بر ای مافقط این مهمه که حال شما 
خوب بشے.فکرمی کنم تایه هفته دیگه مر خص می شین. 
امروزبادکتر حسینی حرف زدم. ایشون می گفت نسترن 
خانم درخواست کردن بازم به شما شوک بزنن. 

دکتر دریاهوشیاربلند شدومشتش راکف دست 
دیگرش کوفت و گفت:یعنی چی ؟ مگه قرارنشددیکه 
شوک واون‌داروهاروقطع کنن؟ نسترنمی خواد چه‌بلایی 
سر مصطفابیاره؟ خانم احمدی گفت: خانم دکتر اروم 
باشین.مااجازه‌نداریم درباره‌همسرایشون بدقضاوت 
کنیم. دریایک دستمال کاغذی از قوطی ان بیرون کشید 
وریزریز کر دو گفت: قضاوت بد... نسترن خاطرات این 
مردرو سوزونده و خاکسترش رو به باد داده. ما نباید اجازه 
بدیم دیگه به اون شوک بزنن. 

دریابه چشم‌های من خیره شد و گفت: توباید تافردا 
حاطراتت رو به یاد بیاری. به یسنافکر کن. به شیرین فکر 
کن. برو جلو اینه وبه خودت نگاه کن. توباید تافردایادت 
اف کی سی 

من سرم را تکان دادم و گفتم:باشہ...سعی می کنم یادم 
بیاد. حالا خسته هستم. دلم می خواد بخوابم. 

هر سه خداحافظی کردند.من چنان خسته‌بودم که انها 
رابدرقه نکردم و همین که چشم‌هايم رابستم خوابم برد. 
عجیب است» همین که‌ناگهان احساس حستگی می کلم و 
خواہممی برد خواب همان کسی رامی‌بینم که باهم از ان 
پله‌های‌سنگی بالا می‌رفتيم. این بار حواب دیدم زمستان 
است.داردبرف می‌بارد.من در میدان تجریش هستم ودنبال 
اومی گردم. پیاده‌روبسیار شلوغ بود اما اورادیدم که پالتو 
جهارخانه‌ای یوشیده‌بودوداشت سرک می کشید تامراپیدا 
کند.من می دانستم دارم خواب می‌بینم.ومی‌دانستم تاکنون 
اا تن رات ا ی سی این اردر 
حواب کوشش می کردم صورتش راببینم. جمعیت زیادی 
در حال آمد و رفت بودند. همین که می حواستم صورتش 
راببینم کسی جلوی دید مرامی گرفت.به‌او اشاره کردم: 
بیاجلو.ولی اشاره‌ام‌راندید. خودم‌نمی توانستم جلوبروم. 
انگار پاهایم رابه زمین دوخته بودند. حواستم صدایش کنم 
امابه جای حرف زدن صدایی من ل نالهاز گلویم خارج 
شد. در همین حال بودم که بیدار شدم. صورتم از عرق 
خیس بود. نفس نفس می زدم. تشنه بودم. آب خوردم و 
دوباره خوابیدم. 

امروزشنبه‌است.یادم‌رفت بگویم که‌دکتردریاهوشیار 
به من گوشی موبایل داده بود تاراحت‌تربامن حرف بزند. 
امروزتلفن کردو گفت: کتابهاویادداشت‌هاو کامپیوتر 
وپرینترودوربین ولباسهات‌روبسته‌بندی کردم وحالا 
توی‌راه‌اردبیله. پرسیدم:چرا؟ گفت: تاچندروزدیگه 
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پر ویز ابوطالب. مر دی از جنس فوتبال, مربیگری و تدریس 


معلوم است این توتبال به کجامی رود 


پیشکسوت این شسماره مجله که در رشسته خو د طی سالها یگذشته د رایران بسیار هم موفق بوده. پرویژ 
ابوطالب است .او از حمله بازیکنان تیم‌های فوتبال ایران است که سالها در تیم‌هایی چون استقلال (تاج سابق). 
راه آهن» دیھیم بوتان و... توپ زده و سالها نیز سر پرسستی و مربیگری تیم‌های ملی ن و جوانان جوانان و اميد و 


رز مولقمت فر انان 








بچه راه آهن 


پرویز(رحمان) ابوطالب. متولداردیبهشت سال 
۷۱ درمحلهراه‌اهن. خیابان مختاری تهران هستم. 
فوق لیسانس مدیریت اجرایی دارم و دارای دوفرزند به 
نامهای پله و صله‌هستم. پله» پسرم مهندس مکانیک است 
وازدواح کرده و دختری‌به‌نام انیتادارد.صله دخترم فوق 
لسا س کر ایک یت 

همسرم‌نیزطی سالهای گذ شته مرابه خاطر کارها 
ومسافرتھایم تحمل کردهاست.ایشان در حق من و 
فرزندانم فداکاریھای بسیاری کرده و من بی‌نهایت از 
ایشان‌سپاسگزارم و مدیون‌وی‌هستم.ایشان بر من بسیار 
حق‌هادارند. 

ضمناً ماهفت برادر و چهار خواهر هستیم که سه نفر 
از برادرهایم فوتبالیست بوده‌اند. 

شا گرد مر حوم مددنوعی 

دوران کودکی را خیلی راحت سپری کردم چون 
مشغول‌بازی‌وشیطنت بابرادرهایم علی»مهدی»حسین» 
امیر و هوشنگ بودم. متاسفانه برادر بز رگم رحیم دوج 
سالگی براثر گیر کردن لقمه غذادر گلویش مرحوم شد. 
بگذریم...بعد از گذراندن‌سالهای کودکی در ۲ اسالگی 
جذب زمین نحاکی راه اهن شدم. یکی ا زمربیان و استادان 
مااقای مددنوعی بود. سالهادر تیم راه اهن و تیم عمویم 
عضو بودم و فهرمان شدم. سپس به تیم دیهیم پیوستم و با 
شکست دادن تیم‌های‌شاهین. استقلال, دارایی و تساوی 
باتهران جوان قهرمان‌شدیم. آنگاه‌من‌همراه‌م رحوم‌نیرلی 
بهمن نوروزی, بیوک وطن خواه امیر برادرم به 
تیم استفلال رفتیم و سه دوره متوالی قهرمان 
باشگاههای تهران شدیم واین درسالهای ۱۳۳۸ 


110ا یرف 
خون سرپرستی 
اطراف محل زندگی ما زمین‌های خاکی و 


شنی‌بسیاری و جودداشت‌واین‌محل‌هانیزدارای 
جمعیت زیادی بود. بنده به دلیل داشتن معلم 
ورزش دبستان و دبیرستان خصوصا زنده‌یادها 
آقایان حسین رضوانی و محمد شاکری تشویق 
شدم وبه فوتبالم ادامه‌دادم.باپیشرفت در فوتبال 
ووالیب‌ال, زمانی کاپیتان تیم‌های منتخب ناحیه 


اطلاعات کک جو ارو ۳۳۸ 


داوود غرانوش 


اشاره: 


تیم ملی ایران را برعهده داشته است. 


پرویز اب وطالب در حرفه خود حداقل ۰ سال فرزندان کشورمان را تحت تعلیم و تربیت علمی و فنی فوتبال 
قرار داده و حداقل ۰س ال نیز د رکارنامه خو دآموزش و تربیت استاندارد بی ن‌المللی فوتبال رادارد .او از ففا 
مد رک مربیگری دارد و حتی موسس مد رسه فوتبال پویا هم بوده است. 





دملے کنه کی ار ان در خو ر ورام 
عشورمان در جهان و آسیانیست7 


سال ۱۳۵۰ -رقابت من بادوبازیکن ملی پوش پرسپولیس (بهزادی و 
کلانی) بر سر تصاحب توپ در ورزشگاه شیرودی 





ودبستان‌ودبیرستان»درهردورشته‌بودم.ازانجایی 
که خون سرپرستی ورهبری درشریانهای مرحوم پدرم 
رهبری ایشان سرپرست رشته ورزشی فوتبال و تیم‌های 
منتخب در مدرسه و ناحيه شدم. 
ترقی در دو رشته 

به حوبی به یاد دارم از 1 تا ۷سالگی به ورزش فوتبال 
و والیبال علاقه‌مند بودم. هر دو رشته رابعدها در مدرسه و 
دبیرستان‌ادامه‌دادم‌ودرسطح‌قهرمانی جوانان‌وبزر گسالان 
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سال ۱۳۵۵ -سرمربی گری تیم ملی فوتبال امیدایران رابا بازیکنان سرشناسی چون رشیدی» 





فتاحی الله وردی و... برعهده داشتم 


باشگاههای تهران و کشو رحضوری موفق‌داشتم تاینکه‌در 
اثر ترقی درهردورشته و حصوصاأدر فوتبال به بازیهای 
فوتبال قهرمانی تهران و کشورو تیم‌های منتخب کل کشور 
و تیم ملی نیز انتخاب شم وبه دلیل ورودبه اردوهای تیم 
منتخب آموزشگاههای کشوروملی‌بزرگسالان‌وسفرهای 
متعددبه کشورهای تر کیه» شوروی‌سابق پا کستان هند 
رزیل آلمان تلد ژاپنآمریکا رومانی» مجارسستان. 
انگلسستانءمالزی:لبنان و...موفق نشدم‌درتیم‌هایملی 
بازیهای قھرمانی خود را ادامه دهم. 
مربیاناولیه 

را ار یه که در وم شرفت فر هال ا رای 
آقایان رسول مددنوعی» مر حوم استاد حسین صدقیانی» 
مرحوم‌علی‌دانایی‌فرد.استادحسین‌فکریم رحوم‌مصطفی 
مکری.زنده‌یاد استاد حسین مبشر زنده‌یاد محمودبیاتی 
بودند که بنده باراهنمایی وارشادهای این مربیان ارزنده به 
موفقیت‌هایی دست یافتم. دروافع توصیه‌هاوارشادهای 
عزیزان یاد شده بود که شور و هیجان فوتبال رادر من زنده 
کرد تادرمسابقات فوتبال قهرمانی تهران و کش ورموفق 
باشم وازنظرمهارتهای فنی وهنری و اجتماعی نیز توانستم 
در گروه فوتبال بازیهای آن زمان سهره‌شوم. همچنین در 
آن‌روزها عضو تیم والیبال هم بودم و در مسابقات قهرمانی 
کشوربرای تیم خودم فردی موثر بودم. 

فوتبال گذشته 

زمانی که در فوتبال باشگاهی و کشوربازی می کردم 
امکان ات و تجهیزات اند کی داشتیم و به قول خودمان 
فوتب‌ال راب رای دل خودمان وبرای‌مصالح 
ملی بازی می کردیم. اگر چیزی به ما می‌دادند. 
می گرفتیم و اگر هم نمی‌دادند شکایتی نداشتیم. 
اما امروزفوتبال حرفه‌ای شده است.بازیکنانی 
رامی‌شناسم که ارزش فو تب ال آنان‌دررده‌دوم 
وسوم‌است.اماناگهان‌بادلال‌بازی که توسط 
برخی آدمهادوروبرفوتبال نضح گرفته» قدرو 
قیمت پیدامی کنند و نا گهان‌میلیونها تومان‌به 
ا 

در گذشته من و امثال من فقط برای فوتبال 
بازی‌می کردیم.نه‌برای تجارت وشهرت.اما 
حالا.. بهتر استبیشتر ا زاین چیزی نگويم. 





بی و کت جدیکار 

درسال ۱۳۶۰ درس فرتیم اس تقلال 
به کشسورش وروی طی بازیهای خوبی که 
و ا گترهای تیم‌از جمله 
فوتبالیست مشهوررآقای بیوک جدیکار -که 
همیشه سرحال و سلامت باشد قرار گرفتم. 
دران زمان حدود پنج سال بود که در زمین راه 
اهن. تیم فوتبال خردسالان‌راه اهن وفرزندان 
کوی کار گران و کارمندان‌رارهبری می کردم. 
هن‌گام ارنج تیم مربیان زنده‌یاد و استادانی 
جون‌اقایان‌رسول‌مددنوعی وعلی‌دانایی‌فرد 
-که‌هردواز چپ یاهای معروف‌ایران‌بودند قبل از 
شروع مسابقه به هافبک‌های تیم تاکید می کر دند که برای 
بی وک جدیکار پاس بلند بدهند چون اوباسرعتی که‌دارد. 
دفاع‌هاراجامی گذارد و به تنهایی گل می‌زند. 

خاطره خوب 

خاطرات بسیاری از مسابقه‌برون‌مرزی دارم که 
مهمترین آنه قهرمانی تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در 
رارسا 1907ات در اسان درا 
عنوان سرمربی تیم نوجوانان ایران برگزیدند و بازیکنان 
معروفی چون مهدی‌مهدوی 5ا جواد نکوناموعلی 
کریمی در تیم عضویت داشتند. دران تورنمنت که 
بسیاری از تیم‌های قوی اروپا حضور داشتند بازیکنان 
ایران موفق شدند تیم‌های صاحب نامی چون انگلیس. 
المان و فرانسه را شکست دهند و به مقام قهرمانی دست 
یابند.درآن‌مقطعءاین‌پیروزی‌بزرگی‌بود که فراموش 
شدنی نیست و این باعث افتخار من است. 

فساد مالی و دلالی 

سالهاقبل -تصورمی کنم سال ۱۳۶۸ بود که همراه 
حش مت الله مهاجرانی نخستین دوره کلاس بین‌المللی 
فوتبال(فیفا) رابه مدرسیدتما رک رامردرژاپن طی کردیم. 
آن موقع حتی در جهان خبری از فوتبال پیشرفته و مدرن 
نبسودودرحقیقت در جهان حدود نیم فرن فوتبال اماتور 
بودونزدیک به ۶۰سال نیزغیراماتور "قدمت فوتبال در 
جهان حدود ۱۲۰ سال است -لبته طی سالهای طولانی» 
ٹر تال تمه خر فا دوعا رما * اسالاست 
که فقط دراروپای غربی فوتبال تمام و کمال حرفه‌ای 
یعنی پولی شده‌است. هم کنون نیزبازیکنان فوتبال‌بدون 
اینکه مراحل اماتورو نیمه حرفه‌ای راسپری کنند به 
دنیای حرفه‌ای پا گذاشته‌اند که‌اين مساله باعث شده 
در فوتبال. فسادمالی ویابه قول خودمان مافیای پول و 
دلالی رایج شود. 

براساس طبیعت کار و حرفه‌معلمی ومربیگری 
خودم حداقل ۶۲ سال فرزندان کشورمان را تحت تعلیم 
وتربیست علمی‌وفنی فرارداده‌ام وبرایارتقای‌ورزش 
کشورمان با تاسیس مدرسه فوتبال پویاسالها کوشش 
کرده‌ام. همچنین تالیغات متعددی داشته‌ام. 

راز موفقیت 

را زموفقیت و پیشرفت من این بود: تشسویق بسیار 
ارزشمند استادعزیزم حسین رضوانی مدیردبیرستانهای 
وحید و خرد. اوبه‌من توصیه کرده بوداگر درسهایت 








هم مفل مهارت بازیهایت خرب باشد بچه‌هابه تر صلی 
علاقه‌مند می‌شسوند. تشسویق آن‌بزر گواررسرمشق‌راه‌و 
تحصیل من شد تازمانی که به دانشگاه راه یافتم و در رشته 
علوم‌اداری‌وبازرگانی‌دانشگاه‌ادامه تحصیل دادمو 
درهمان‌دانش کده‌مورد توجه‌رئیس دانشکده‌بازرگانی 
(دکتراحمدی) قرار گرفتم و به عنوان استادیار دررشته 
حسابداری‌بازرگانی و همچنین مربی تیم فوتبال‌دانشگاه 
تهران انتخاب شدم و چهار سال تدریس کردم. 
داستان تیم امیدایران 

داسستان ناکامی تسم امیدایران در سال ۲۰۰۷برای 
راهان بات شا ماش اک 01 1ک سار 
جالب و شنیدنی است. فقط همین را برای شما بگویم که 
این تیم یک بازیکن فوتبالیست تمام و کمال نداشت و به 
تیم پسرخاله‌ها معر وف شده‌بودوبیشتر با زیکنانش عضو 
هیچ تیمی از جمله نو جوانان, جوانان وباشگاهی نبودندو 
فقط به حاطر رابطه وپارتیبازی عضو تیم ملی شده بودند. 
درسال ۲۰۰۷ شسبهاتاصبح‌ویلان اتاقهای‌هتل بحرین 
بودند و چون روزبعد توان و قدرت کافی نداشتند, در 
مقابل تیم بحرین ٣بر‏ صفر باختند و حذف شدند. 

افتخارات 

یکی‌ازافتخارات‌بز رگ بندهدرفوتبال‌کشوریراه‌اندازی 
مدرسه‌فوتبال پویااست.انگیزه‌ام‌درراه‌اندازی‌این‌مدرسه 
برمی گردد به دوران کودکی و نوجوانی خودم که خیلی 
محرومیت کشیده‌بودم.بعدهابایاری خداو قرض گرفتن 


۵ 
1 


ازبرحی عاشفان فوتب‌ال زمین مجموعه پویا 
اکور مر رر ہار وا 
ان راتاسیس کردم.ھماکنون این مجموعه 
دارای یک زمین چمن فوتبال و چند سالن در 
رشته‌های‌والیبال»بسکتبال, تنیسءبدنسازی 
و فوتبال در رشته‌های پسران و دختران است و 
بسیارهم فعال. این مجموعه حدود ۲۳ هزارمتر 
است و مدرسه‌ای است برای تمرین و آموزش 
ا 
من و برادرانم 

دردوران‌فوتبال خوددرتمامی رده‌هاهدایت تیم‌های 
فوتبال کشورمان رادر میادین بین المللی برعهده داشتم. 
طی ۳۵ مس ال بسیاری از از یکنان گذشتە و کنونی ایران 
حاصل دسترنج من وبرادرانم (امیره‌هوشنگ علی» 
مهدی و حسین) هستند که‌باید حدود ۲۵۰بازیکن 
باشسند.من در سال ۱۳۵۰ سرمربی تیم‌ملی جوانان ایران 
بودم که برای نخستین بار تیم ایران توانست در تایلند به 
مقام قهرمانی اسیادست یابد. 

تمه گوزره سر یفاک راو E‏ ور 
ایران‌مدرس رسمی فیفابودم که اخرین ان در سال 7۱ 
درتهران‌بود.حدود ۲ ۱سال‌نیزدرزمان‌ریاست‌اقایان 
مرحوم مبشسر ناصر نوآموزومصطفوی در فدراسیون 
فوتبال کشورمان رئیس کمیته آموزش بودم. 

فوتبال کنونی ایران 

فوتبال کنونی ایران‌وشکستی که در تهران در مقابل 
تیم عربستان پذ یرفتيم صعود تیم ایران رابه مسابقات 
جام جهانی کمرنگ می کند.شرایط امروز تیم ملی فوتبال 
ایران درخورنام کشورمان نیست. لیگ‌های نسبتا خوبی 
داریم و با بازیکنان معروف و پولس زو به قول خودمان 
حرفه‌ای. اما چه حرفه‌ای‌هایی که وقتی در تیم ملی بازی 
می کنند بسیار ضعیف و دور از انتظار هستند. البته وقتی 
در رأس فدراسیون یک فوتبالی نباشد» خب مشخص 
سے کر ال ا به کحم روت باه انا اتخاب 
سرمربی قبلی» سپس ب رکناری او. خلاصه این فو تبال به 
هدف غأیی خود نمی رسد. 

تعریف تکنیک در فو تبال پیشرفته 

ازنظرعلمی, تکنیک در فوتب ال و آن چیزی که به 
یک‌بازیکن آموزش داده‌می شود عبارت است از ضربه 
زدن صحیح به توپ با همه جای بدن به جز دست. البته 
تکنیک خو دبه چهاربخش تقسیم می‌شود: ۱ -دریبلینگ؛ 
درفوتسال ۰نوع دریبلینگ داریم که بر حلاف تصور 
بسسیاری این فاکتور کاملاً اکتسابی است واصلاذاتی 
نیست.برا ی آموزش دریبلی نگ اردارٹوپ باباندول 
(توپی که داخل توراست) استفاده‌ می شود و آن رامقابل 
بچه‌ه امی گیریم تاباهمه قسمت‌های پاوبدن‌به جز 
دست به ان ضربه بزنند. ۲-شوت زدن یایاس دادن که 
همه می دانند چه مهارتی است و توان ضربه زدن به توب 
رابالامی‌برد. ۳-کنترل کردن:ا زهوابه‌زمین واززمین 
به زمین و از زمین به هواو هوابه هواباهمه قسمت‌های 
بدن به جزدست. ۶-سرزدن: که مهارت ضربه زنی با 
سر رابالا میرد 5 
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عام ۱ 
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ای اعمال و ر فتار خود ر !از دست خو اھی دادو 


ذتی 
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که ده ی ت می ر دی 
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¿ کاشیان 





سا شا که راز 


زیر نظر: زیر نظر: محمدرضا مهد بزاده 
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9 بهار روشنی 
زندگی در پیش چشمم با تو زیبا می شود 
لحظه‌ها سرشار از باغ تماشا می شود 
می شکوفد در دل من بذر صد شوق و امید 
غنچه‌های آرزویم یک به یک وامی شود 
تا که می بینم تو را ای نیمه گمگشته‌ام 
در نگاه من عیان برق تمنا می‌شود 
از کلام دلنشین «دوست می دارم تو را» 
دور از لب واژه «آه و دریغا» می شود 
+0ھپ ‏ ۶پ 
رخت می‌بندد شب E‏ 
در دلم خورشید شادی اشکارا می شود 
می رسی از راہ همراه قدمهای بهار 
پوس و ی تا کی 
خود بگو این زندگی بی‌عشق آیا می‌شود؟! 
اسماعیل مزیدی -علی آباد کتول 
عطر تو 
نه ستاره‌ای 
و نه کوهی 
پنجره را باز می کنم 
پرندگان 
عبدالرضا شهبازی 


4 
لاعات مکی نی ما رو ۳۳۳۸ 


دل ساده من 
دل ساده من تماشایی است 
پر از خوبی و لطف و زیبایی است 
دل من ستاره دلم قاصدک 
دل ساده من جه رویایی است! 
دل ساده من اساطیری است 
دل ساده من اهورایی است 
دلم ساده» پیچیده آسان و سخت 
دلم ساده اما معمایی است 
دل من اگر درد دارد چه باک 
که تندیس صبر و شکیبایی است 
پر از اشتیاق بهاری شدن 
سراسر شمیم شکوفایی است 
بهار است و پوشیده رخت بهار 
بهاراست و گرم خود آرایی است 
دل ساده من پر از روشنی است 
پراز شور شیرین شیدایی است 
پوسف شیر دژم -فسا 


پلاک بخ زده 
ی 
زرد پای تو یک م برقت کاک اد 


هنوز باورم این بود بازمی گردی 
برای باورم اما پلاک اوردند 
تو زنده بودی و انھاز مردنت گفتند 
پلاک یخ زده‌ای را ملاک اوردند 
از آنجه آه» به جا بود از استخوانهایت 
ابر اهیم بوالحسنی 









4 زر 
دو شعر از فربدون شایان‌نیا 


بوی تازه پرواز 


۳ 


افتاده بود مثل کبوتر برادرم 


بر شانه‌های زخمی سنگر برادرم 
زانو نزد به خصم تبر دوش لحظه‌ای 
مانند یک درخت تناور برادرم 
با پلک صبح آمده بود آه... ناگهان 
غلتید در غروب شناور برادرم 


کسر 
د... روز بعد که گفتند: در خبر 


گم شد ميان فاجعه آخر برادرم 


شب بو 


امروز بوی تازه پرواز می رسد 
از | ستخوان مرد دلاو برادرم 
آی مسافر ....! 

وقتی به ماه 

اشارہ می گی 

ھجت عرق میکند 

و اسمان» 

ک کر کر 

بهار 

که از آرامگاهت می گذرد 

اف هارا 

بهانه ی تم 

امروز از فردالبریزم 

و فردا از روزی دیگر 

با من از پیاده‌رو بگذر 

ای مسافر...! 

شاید نگاهت 

و شاید عشق. 

که در ایستگاه برفی آدمها 

اشا وه اس ایو و شاید... 





حجم صد آسمان... شور فریاد... درتو گریستن... دوبیتی و رباعی 
گریه‌هایی که رنگ دریا داشت گریه کردی دیدم عمق درد را کتیبه‌ای از نگاه )۱( 
رو به آتشفشان فردا داشت انفجار بغض‌های مرد را و نیلوفری از دل شبی آوازهایم گر گرفتند 
زیر امواج تازيانة اشک هیچ گفتی هیچ اما سوختی ویرانی ام را گوارا می‌کند درون سازهایم گر گرفتند 
ماهیان لبم تماشاداشت جان یک مشت ارزوی سردرا تاتورازیسته باشم شبی که در دلم خورشید می سوخت 
گونه‌هايم جزیره‌های غریب روی کتف بی گناهت دیده‌ام و تهی‌دستیام را تمام رازهایم گر گرفتند 
پای یک رهگذر تمنا داشت رد زخم جرم بی پیگرد را که به رنگ شاخه‌ای از پاییز است )۳( 
حجم صد آسمان ستاره اشک مانده ای تا در فراگشت بهار به نام تو کنم ا اش در ساری سس 
در نگاهم که رنگ غوغا داشت بار دیگر سبز بینی زرد را از زندہ به گور شدن می یم شکفتن در گل آواز من نیست 
گرچه هرگز به من دروغ نگفت ‏ گوش کن تا بشنوی از ناله‌ام از لجاجت رنگها بیا بنگر چگونه بی تو ای عشق 
وعده‌ها را هميشه حاشا داشت شور فریاد بیا بر گرد را...! که به دنیایم تهمت می زنند زبان ساز هم دمساز من نیست 
حسین مه ر آذین علی علیپور عمری اگر باشد )۳( 
معبدی از تو می‌سازم سر سبزی هر بهار برگرد و بيا 
جلوہ گاه ثبر نگ TS‏ تر این شب ر از کر دو یا 
دلم برای تو ای ماه مهربان تنگ است جشن بگیرم چون تشنه که در کویر افتاده به خاک 
جهان به چشم من از دود غم سیه رنگ است ارمغان بهداروند مردیم در انتظار بر گرد و بيا 


هزار مرتبه نزدیک تر ز جان به منی 
ا گر چه فاصله ما هزار فرسنگ است 
رتست ای تا شانی ها 
شب فراق هم آوای من شباهنگ است 
فسانه‌ایست نجابت که باور کس نیست 
دراین ديار که آلوده نام با ننگ است 


به هرچه می نگرم جلوه‌گاه نیرنگ است ہے ےد کے کرت 
1 5 دوش د 3 نه زد ۰ : ا 7 
در ارزوی تو ای سرزمین من ایران اچ گل آد ۱ کے من دوستی با برک نیلوفر کرشم : کی 
فتاده چين به رخ و بر جبینم آژنگ است 1 0 ٹڈ ر ازاين کویر تلخ غربت پر گرفتم 
E EE‏ دون 5 و با عطر لیموهای باران خورده مست 
دلم گرفت ز بے ل ر میزر كەم ١‏ و وت : کے 
کے 5 مانند مجنون» عشق رااز سر گرفتم 
کجاست هموطن سادەدل که بیرنگ است ےط 89010 ۱ 
7 ۲ ۱ رہ 5 بت من حرفهای ابیات را دوست دارم 
که رای روشنشان رهگشای فرهنگ است گل ادم -فاعلاتن رفتم کنار چ بات 
به جان رسیدم از این غربت ملال انگیز بسرشتن-فعلاتن آنجا سراغ از پونه‌های تر گرفتم 
برای مام وطن «ارمان» دلم تک ابیت د و به پیما =فعلاتن بهروز باشتی‌زاده ‏ -" گچساران 


آرمان منتظری -تورنتو 





هوان فای ادیی 


روبااحمدی کرج 
ارت ا حا اتک .2 


کتابهایی که در زمینه عروض وقافيه نوشته 
شده نیز به کارتان می‌اید. به هرحال بیت 


نه زدند <فعلات 


ق4 ٠‏ ق بهار 
ححیدو وک ودی تواند 
سروده شمانسبتا خوب است. پیشنهاد می کنم وزن وقتی اد 
و قافیه رافرا گیرید و طبع خود رادر قالب کلاسیک به رودخانه می‌رسم ۳ و برای عشقش 
بیازمایید. همه نگاهم را ادن ا 
از عشق e‏ بهار نمی تواند 
می گویم پای زمزمه‌هایش باشقایق نباشد 
و در همه باغجه‌ها حم آرزو جھان پیما -جویم لارستان 
نام و۳ صدایش رادانه دانه تو 
می کارم در قلبم می‌نشانم کم اه بها ۲ 
علیرضاسعیدی - کرمانشاہ صداھاىے ھعست ہو از بهار سبز 
غزل مورد نظرتان سروده مرحوم حمیدی شیرازی ‏ که مرا ۳ اران 
TT #3‏ کب سر 
e. ۳‏ ۱ و آتش؟ کے ® و صدای پریان 

فرییندہ زد و فریباہمیرد نوا مهر و و 
شب مرگ تنها نشیند به موجی گفتی و همراز شدی 
رود گوشه‌ای دور و تنها بمیرد 















شبنم صدیقی 7" تهران 
گل با کلماتتی چون مل وشل قافیه 
می‌شود در صورتی که شما آن راباخسن 
وسروفافیه کرده‌اید. کتابهایی را که درباره 


داوود خامنه -تهران 
مه 


۷ رت هه رالات 


عشق و سر ماخورد گی رانمی تو ان ,دهان کرد 


دنامن قر انکلین 


سلسله کزارثشای زند ان 


این هفته: ندامتگاه اوین -بند زنان 


همه چیز در مک لحقلد(تفاق فتاه 


| تهیه:مجید شادمان نژاد 


جادرسرمه‌ای‌رنگ زندان که‌به ارم قوه‌قضاییه 
مزین است. پوشش رسمی زنان زندانی است.جادری 
که نه فقط حجاب و پو شش»بلکه و جه تمایز مددجویان 
ازمددکاران نیز هست. این چادر مثل کارت شناسایی 
آنهاست و تودربدوورودبدون آنکه کلامی با کسی 
بگویی به راحتی متوجەمی شوی چه کسی محکوم است 
و چه کسی کارمند. 

وحالازنی که مقابل من.باحالتی عصبی مدام 
جابجا می شد یکی از همین جادرهای سرمه‌ای رنگ را 
به سر داشت شت. از همان ابتدای ورودش متوجه شدم اهل 
شهرستان است. خیلی ساده و صمیمانه با لهجه شیر ین 
حاص خودش صحبت را آغاز کرد: 

سچهل وهشست سال قبل دریکی از شهرستانهای 
استان لرستان به‌دنیا امدم.من فرزند اول خانواده بودم. 
پدرم تاج موفقی و کاروبارش سکه...از همین رو 
زندگی مرفهی رابرای‌مافراهم آورده و در آسایش 
وآرامش کامل زندگی می کردیم. جمع خانوادگی ما 
بعد از تولد من. شاهد به دنیا امدن دو دخترودویسر 
دیگر هم شدوبه این ترتیب من صاحب دو برادر و دو 
خواهرشدم.ازسالهای‌دور کو د کی خاطرات خوش 
زیادی به خاطر دارم. از شیطنت‌های کودکانه تا مھر و 
محبت عاشقانه پدرومادرم!اماراست گفته‌اند که عمر 
خوشی‌هاخیلی کوتاه‌است. این جمله راوقتی درک 
کر ا چە دختر» 
بجه پسر یا ید | ا رشن خضر رین نک ول ی در 
طغیان دوره بلوغ می‌باشد. پدرم را از دست دادم. مر گی 
کهآنقدرناگهانی و ناباورانه ب ود که تامدتهانه‌تنهاما 
که‌هیچ کس دیگرب اور نمی کرد او مرده باشد. ظهر 
عاشورابود. 

من سیزده سال داشتم و همراه خانواده برای شرکت 
درمراسم عزاداری راهی کوچه و خیابان شده‌بودیم. 
ا 
عزاداری علم کش امام حسین(ع) بود. اما ان روز دران 
ظهر عاشوراء علم بر گرده پدرم چنان فشار آورد که مرد 
بیچاره تاب نیاورد و دریک حرکت کنترل خود رااز 
دست داد و علمدار نقش بر زمین شد و حتی قبل از انکه 
هیچ دردی رحس کند دردم جان سپرد! 

مرگ پدر تامدتهاهمه ماراشو که کرده بود هیچ 
کدام نمی توانستیم باور کنیم پدرم ان رااینقدر زود و 
ناگهانی از دست داده‌ايم. اما کسی که بیشترین دردو 
رنج را تحمل می کرد مادرم بود. او بعد از مرگ پدر باید 
برای ما پنج فرزندش هم نقش پدر را برعهده می گرفت 
وهم به وظایف مادری‌اش عمل می کرد .او نمونه یک 
ت تامادر زند گی جای 
خالی پدر رااحساس نکنیم. اگرچه مادرم خیلی تلاش 
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می کرد اما به هر حال باز هم عدم حضور پدر به وضوح 
احساس می‌شد و این برای من خیلی دردناک بود. 
سالگی رسیدہ بودم» بز ر گترین مشکل زند گی مان آغاز 
شد. 

همانطور که گفتم من فرزند آرشد بودم وبا توجه به 
۱ ۳+“ ٰ0" 
بهازدواج نداد مدل ی ادوس و و 
شهرستان با هرن فرق مو سیت 
بد زود می پیچد. خبر آمدن خواستگار برای من هم 
خیلی زودبه گوش اقوام از جمله عمویم و خانوادهاش 
از مد تهاقبل به خانواده من گفته بود که تصمیم داردبا 
من ازدواج کندوبه‌نوعی تهدید کرده‌بود که‌اگرمن 
باکس دیگری ازدواج کنم» هم من و هم شوهرم را 
خواهد کشت! 


سن پانزده 


شوهرم وارد آشیزخانه شد و کمی 
دعواکرد که چرامن باسر و صداکار 


می‌کنم و مراعات او رانمی‌کنم و بعد 
هم با دست به سرم کوبید 





نا گفته نمانداین مسائل‌هنوزهم دربر خی شهرستانها 
اتفاق‌می‌افتد ودرشهرماهم گاهی وقتهااین فجایع 
رخ‌می‌داد.شاید پسرعمویم مراواقعا دوست داشت 
امااین ابراز علاقه‌اش توأم با بدزبانی پر خاشگری و 
تھدید و توهین بود و تصور می کرد هرچه بیشستر در 
این موضوع تأکید کند من بیشتر به او علاقەمند می‌شوم 
درحالی که بااین رفتارھایش من هر روز بیشستراز روز 
قبل از او متنفر می شدم. 

بدترین وجه قضیه در آن بود که او بعداز مرگ پدرم» 
ماشین مارا گرفته بود و به وسیله ان کار می کرد و هر 
هفته مبلغی از کار کردش را به مادرم می داد. این مبلغ که 
رقم کمی هم نبود کمک خرج قابل توجهی برای ما به 
حساب می آمد و پسرعمویم هربار تهدید می کرد که 
اگرمن بادیگری ازدواج کنم» دیگر به خانواده‌من کمک 
نمی کند وحتی ماشین رایس نمی دهد بااینکه اوماشین 
فرب اف ارد ت ما اا کال ای وا رک 
از تهدیدهای خودش قرار داده بود و هراز چند گاهی به 
وسیله آن خانواده مرا از نظر روحی -روانی مورد اذیت 
وآزارقرارمی‌داد.بااین برخورده اورفتارهامن که 
هیچ نظر خوبی نسبت به ازدواح فامیلی نداشتم بیشتر 


۶۷۷٣‏ دراه 


باتشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهر قزل حصار و ورامین» رباست محترم حفاظت و 
اطلاعات ندامتگاههای آوین» رجایی شهر و ورامین» روابط عمومی 
سازمان زندانهاه روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی 
عزیزانی که در تهیه این گزارش مارایاری دادند. 


وبیشتر ازاومنزجر می‌شدم خصوصاً آنکه ماعلاوه بر 
پسرعم و "دخترعموبودن پسرخاله "دخترخاله هم 
ےر سے ےپ و ی 
باشد ازدواج کرده بودند. این فامیلی دو جانبه اصلا برای 
من جالب و جذاب نبود و شاید به همین خاطر به هیچ 
وجه دلم نمی خواست تن به یسک وصلت خانوادگی 
بدهم. این در گیری‌ها و تشنجات ادامه داشت تاوقتی 
که من از دبیرستان فارغالتحصیل شدم .با وجود آنکه‌در 
آن زمان خو استگاران زیادی دا شتم.امابه‌همه گفتم که 
نمی خواهم ازدواج کنمابیشستر منتظر یک معجزه بودم. 
منتظر اینکه پسرعمویم عاشق فرد دیگری شود و دست 
ازسرمن و خانواده‌ام بردارد!اماایسن اتفاق نیفتادواو 
همچنان مصرانه خواستار ازدواج با من بود. 

ہے تابیست و پنج سالگی بااووباتمام‌افراد 
حانواده‌اش جنگیدم» اما الا حره‌باپادرمیانیافرادفامیل 
وبزرگان وریش سفیدان چاره‌ای جز تسلیم برایم 
نماند و اگرچه شب خواستگاری با توافق مادرم شرایط 
سختی رابرای انها قرارداديم. اما انهاهمه شرایط مارا 
پذیرفتند تااین وصلت سر بگیرد و بالاخره در سال 1۵ 
طی یک مراسم ساده ما ازدواج کردیم درحالی که هیچ 
شورواشتیاقی برای شروع یک زند گی تازه‌در من و جود 
نداشت !از آنجایی که یکی از شروط من برای ازدواج با 
او.مهاجرت بے تهران‌بود بعد از ازدواج مافقط باصد 
هزار ترغال که از محل فروتن مانتین بلرمبه دیست 
امده‌بود. روانه تهران شسدیم.این مهاجرت باعث شد 
من کمی به خودم بيايم» پذ یرفتم که زند گی جدیدی را 
شروع کرده‌ام و خواه ناخواه باید تلاش کنم تابه شکل 
ابرومندی ادامه یابد. 

دروهلهاول خانه کوچکی اجاره کردیم. بعد هم 
یک ماشین خریدیم تاشوهرم‌باان کار کند ومقداری 
از کار کردش رامثل سابق به خانواده من بپردازد. من هم 
چون خیاط ماهری بودم» کار حیاطی راشروع کردم و 
اغلب شبها تا دیروقت بیدار بودم و کارمی کردم تاچرخ 
زندگی را بچرخانم و زیر بار منت همسرم نباشم. 

مدت زیادی ازازدواجمان‌نگذشته‌بود که تنهافرزندم 
که پسر است به دنیا امد.من تمایل جندانی به بچه‌دار 
شدن نداشتماماهمسرم تصور می کرد با حضور بچه 
ازدواح ماپایدار خواهد شد.ازاین مساله خیلی خوشحال 
وراضی به نظر می‌رسید. بچه که به دنیا آمد من دیگر به 
این نتیجه رسیدم که به خاط راو هم که شده باید با شوهرم 
کناربيايم. پسرعمویم شاید برای من بدترین همسردنیا 
بود.امابرای فرزندش بهترین پدر به حساب می آمد و من 
نباید اجازه‌می‌دادم که فرزندم قربانی احساسات من شود. 
پس چشمهايم رابستم وروی تمام آرزوهایم پا گذاشتم و 
فقط کار کردم و کار کردم. هرچه من کار می کردم شوهرم 


تن‌پرورتر می‌شد. یک روز سر کار می‌رفت و ده روز 
قهرمی کردودرخانه می‌ماند.می خحوردو می خوابیدو 
بهانه‌اش این بود که چقدر کار کند و حاصل دسترنج خود 
رادودستی به خانواده من بدھد دیگربەاین موضوع فکر 
نمی کرد که | گر خانواده‌من نبودند.اوچه کارمی خواست 
انجام دهد ؟! 

ام امن بانادیسدہ گرفتن رفتار اوءفقط کار می کردم. 
هرچه کج رفتاری‌های او بیشتر می شد تلاش من برای 
قطع وابستگی اقتصادی‌ام از او بیشتر و بیشتر می‌شد. 

وقتی د رآمدم به یک سطح ثابت رسید تصمیم گرفتم از 
مستاجری رهایی یاہم و باقرض و گرفتن وام یک 
واحد آپارتمان مسکونی در شهرک غرب تهران 
خریدم.هنگامی که این تصمیم را گرفتم حتی 
روی یک ریال ازد رآمد شسوهرم حساب نکردم و 
بابه عهده گرفتن پرداخت تمام‌وامهاو قرضهاو در 
مجموع بدهی‌ها؛ این کار را انجام دادم. نقل مکان 
به منزل شخصی لذت خاص خودش رادارد. 

کمی که گذشت کاروبارم بهترهم‌شد. 
قسطهاووامهاو قرضهابه تدریج حتی زودتر 
از زمان موعودش پرداخته شد و من به ارامش 
رسیدم.بعد تصمیم گرفتم یک وسیله قسطی 
بخرم.افساط ماشین هم به راحتی پرداخت شد 
ومادرعرض مدت کوتاهی درحالی که‌هیچ 
کس باور نمی کرد وضع زند گی مان در سطح 
یک زند گی مرفه قرار گرفت. کمی که گذشت 
از کار کردن در خانه حسته شدم. تصمیم گرفتم 
خیاط خانه باز کنم و چند شاگرد بگیرم و کارم 
راتوسعه دهم به این ترتیب هم درآمدم بیشتر 
می‌شد و هم شوهرم را کمتر می‌دیدم مابه طور 
متوسط بیست روز از یک ماه رآباهم قهر بودیم 
وان ده روزبافیمان ده‌هم م دام درحال جرو 
بحث و دعواو درگیری. به این نتیجه رسیده 
بودم بهترین دفاع از خودم مقابل او سکوت و دور شدن 
فیزیکی ازاومی‌باشد. پس وقتی کمی دست وبالم باز 
شدیک خياط خانه دایر کردم وبه انچه در ذهنم داشتم 
جامه عمل پوشاندم. 

اگرچه دراین میان شهادت برادر سربازم و به فاصله 
کوتاهی مرگ مادرم د و ضربه‌روحی سختی بود که برمن 
وارد آمد اما با این حال باتکیه بر حدا و توکل بای امان 
راازدست ندادم و فقط و فقط به امید ساختن فردایی بهتر 
برای تنھافرزندم به زند گی مشتر کمان ادامه‌دادم.اگرچه 
به جرأت می توانم بگویم از بیست سال زند گی مشترک 
عملأماهجده‌سال آن‌راباهم قهربودیماشایداگرمن 
وهمسرمبه یک مشاو ر مراجعه می کردیم مشکلاتمان 
کمترمی‌شده ما شوهرم خاضر نبود که بامن همکاری و 


در پراتر: ۱ 
(همانگونه کهاین زن خوداشاره کرد.اصولا 
یسک حادثه بوده. اما با کنکاش د رگذشته آنها. می‌تواند 


همیاری کند. حتی چند بار به او پيشنهاد دادم که توافقی 
از هم جداشویم و هرچه داریم رانصف کنیم تاهم او به 
حق و حقوقش برسد و هم من! بعد هم هر کدام فرصت 
داریم شانس زندگی‌مان با کس دیگری را تجربه کنیم. 
شاید برای او فرد مناسب تری از من پیدامی‌شد. کسی 
که بتواند او را به معنای واقعی به آرامش و حوشبختی 
برساند! شوهرم ابتدامی پذیرفت اما بعد پشیمان می شد 
ودوباره‌روزازنو روزی از نوا تااینکه... تااینکه آن‌روز 
آن اتفاق شوم افتاد. آن اتفاقی که زند گی مرابه معنای 
واقعی نابود کرد. 





ماجرابه آنجا بازمی گشست که من خانه کوچکی 
خریده و اجاره داده بودم. دستشویی و حمام خانه بعد 
از مدتی مشکل پیدا کرده و به تعمیر نیاز پیدامی کند. من 
بایک تعمیرکار صحبت کردم واو به انجا مراجعه کرد 


خواب بر خاستم تاغذای ظهر شوهرو پسرم را اماده کنم 
من اماده بود.برای غذای ان روز من ما کارونی تهیه کرده 
بودم. بعد از اماده کردن مايه ما کارونی درحال پوست 
مراعات اورانم ی کنم وبعد هم‌بادست به‌سرم کوبید! 


ریشه در یک نفرت عمیق داشسته باشداحادثه‌ا یکه چندان 
7 اخوشابند هم نبوده 

به هر حال اگ رآنها از هما نآغا زا زدواج,قدمهایی رابرای 
حل اختلافات خو د برمی‌داشتند. اگر به جای رفاه مالی و 
مادی کمی ‌هم به اسایش روح ی" ر وان ی خودمی اندیشیدندو 
درپی راه چاره برای حل مشکلاتشان برم یآمدند. این حادثه 
هم شکا نم یگرفت.الان نه تنها همسس راین زن زن دگ یاش 


ان رفتارهاازسوی‌آو: بر ای من اما عاد ضا یرد 
من آهمیتی ندادم چون پسرم خواب بود واگر من حرفی 
می‌زدم مشاجره می شد و اواز خواب بیدار می‌شد. 
بنابراین در سکوت به کارم ادامه دادم. بعد از اماده کردن 
غذاظرفها راشستم. در عین حال شنیدم شوهرم با تلفن 
درحال صحبت با مستاجر مان است و به طرز زننده‌ای به 
او می گفت:«هر کس خانه به شما اجاره داده» سرامیکها 
راهم می چسباند.به من ربطی ندارد!) این درحالی بود که 
من روزقبل بایک نصاب سرامیک صحبت کرده بودم اما 
شوهرم‌قبول نکرده بو داو کاررا انجام بدهد. چون معتقد 
بود گران می گیرد! به هر حال آن بنده خداء تلفن 
راقطع کرد و من دوباره به اشپز خانه بر گشتم تا 
سالادرا آماده کنم. در همان حال تلفن دوباره 
زنگ خورد. من درحالی که یک دستم چاقوبودو 
یک دستم پیاز پیاز را گذاشتم و چاقوبه دست از 
اشپزخانه حارج شدم و گوشی تلفن رابرداشتم 
که پاسخ بدهم. همسرم هم درست وسط هال 
دراز کشیده بو د. هنوز چند دقیقه‌ای از صحبت 
من‌بامستاجرمان نگذشته‌بود که شوهرم‌بی‌سرو 
صدابر خاست و دقیقا پشت سرمن ایستاد وقتی 
بررگشتم تا تلفن رادرجای خودش قرار دهم 
شرو ع به داد و فر یاد کرد که چرااینطوربامستاجر 
حرف زدم» چرامراعات مردم رانمی کنم و...و 
یک لحظه‌دست درا ز کرد تا گوشی رابگیردو 
بدون آنکه متوجه چاقوی در دست من شودبا 
فشار به سمت من هجوم آورد که ناگهان چاقو با 
سینه‌اش بر خورد کرد و مجروح شد. من دستم 
پسرم بردم و از پسرم خواستم با اورژانس تماس 
بگیرد.بعد هم خودم روی زخم پنبه قرار دادم 
تا جل و خونریزی رابگیرم. زمانی که اورژانس 
به منزل ما رسید او هنوز زن ده بود. بنابراین به 
بیمارستان رفتیم امادقیقا یک ساعت و چهل و پنج 
دقیقه بعد او فوت کرد و باقی قضایا... من به بازداشتگاه 
و سپس به داد سراو بعد به‌زندان منتفل شدم. این تمام 
علاقه‌ای اغاز شد و بدون هیچ خیانت و قصد و غرضص 
قبلی به پایان رسید. اما من این سرانجام شوم را از همان 
شب عروسی مان پیش بینی کرده بودم.می‌دانستم که 
درنهایت این زندگی منجر به قتل یکی از ما خواهد شد. 


رااز دست داده بلکه زن دگی این زن و حتی تنها پسرش هم 
نابود شده است و این تاوان سنگینی برای لا ینح لگذاشتن 
مشکلی است که می‌شد به آسانی حل شود! 

متاسفیم که بگو ییم زندگی این زن باید درس عبرتی 
باشد برای تمام انهای ی که به جای تعامل و تفکر برای حل 
مشکلاتشان,آنها رابه گذشت زمان وامی‌نهند و د رانتظار 
معجزه. با حوادئی تلخ از این دست مواجه می شوند!) 
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9فانی ڕ نی 


نازنینم. خوبم! 

(شیشه» جز (سنگ) ندارد خویشی. من به این دلخوشم و 
سهم دل درویشی. ولی ای کاش عزیز دل من توهم از این 
همه دارایی خود. شاد و سرمست شوی. کر که تنهایی و 
از کار فلک دل ریشی. زندگی نیست جز این! 


× خواجه عبداللّه انصاری: الهی. اگر یکبار گویی بنده من 
از عرش بگذرد خنده من ستاره دنباله‌دار 


× در سرای گلفروشان گرچه گل بسیار هست. چون تو 
گل بیدا نمودن مشکل و دشوار هست 

علیر ضاقلامی- ران 
× انچه باعث غرق شدن می شود در اب فرو رفتن نیست. 
بلکه زیر آب ماندن است مریم ق -"مینودشت 
× قلب شکیبا اندوه نخورده و آزرده نشود» کسی که صبر 
تدارقایمان تاره E‏ تاه قحلا 
خدا! زهره محمودی ‏ گرگان 
× عاشقی مايه درد است. جه هجران جه وصال. خسرو از 
عشق جدا نالد و فرهاد جدا محسن ذوالفقاری 
× برای تنهایی‌هایمان مشارکت هدیه دهیم» وا 
رنج‌هایمان درددل و برای خستتگ یھایمان لبخند به 
همین سادگی ٹروتمند می‌شویم! نازنین آریافرد 
× همیشه یادت باشد اولین شرط رسیدن به کسی یاچیزی 
که آرزویش راداری خواستن واقعی اوباتمام وجود 
است صبا مهربانی فر 
× بیاد خاطرم» سکوت می کنم» به اندازه فریاد 


جمشید صائب 
× قلب با دهان نسبت معک وس دارد آنها که قلب‌هایی 
بازتر و وسیع تر دارند. دهانهایی بسته‌تر دارند 
× خدایا! به من توفیق عشق بی هوس تنهایی در انبوه 
جمعیت و دوست داشتن بدون انکه دوست بداند» 
عنایت کن رنگین کمان 
× خدایا! ما بد کرداریم و تورابنده‌های خوب بسیار تو 
اگر مارارها کنی» مارا خدای دیگر کجاست 

زهرامترجمی 
× دارم به بهار فکر می کنم» پیش خودم می گویم. بهاری 
ببرد و سبزی درختان گرمای زمین و ندای شاد کنجشکها 
ای ا So‏ 
قلب‌ها بردارد؟! و آهسته می گویم: می تواند مطمئنم 

سحر حبارزاده 
فانوس داغ آزادی را سجوده‌ايم و چه شیرین است. پشت 
دیوار بخاطر رهایی سوختن... الهام شیخ‌الاسلامی 
× مشیری: همین نصیبم از این رهگذر که در همه حال تو 
را که جان مرا سوختی دعا کردم 
× حداون دا اگر به یاد اورم که در گذشته چگونه از من 
مراقبت کردی» استقامت در زمان حال و سپردن آینده به 
مریسا 


پوسف ايلام 


دستان تو آسان می‌شود 
× بی‌دوست. شبی نیست که دیوانه نباشم 
آرزو رحیمی مقدم 


اضلاعات بعک لے ارو ۳۳۸ 


× زندگیء سوگلی و مرگ هووی آن است! 
نورالله خواجات 


۱ × مبهم‌ترین واژه در فرهنگستان سرد زمین» معمای 


«یلدای بلند زمان» است مریم قاسمی -همدان 
× تنھایم دید یشب تمام قاصد کهایی را که در کوله پشتی‌ام 
جا دادہ بودم باد برد. دل تنگم پرپر شد از نبودشانء دیشب 
نشاندم. دیشب از اوج سرما می‌سوختم و چه بدم من و 
چه پاک است آرزوهايم. دعایم کن با تمام پروازت باران 
من. مرداب از شیراز 
× تو را با شیشه‌های عشقم میان مرمر قلبم تراشیدم از آن 
پس تو شدی همه احساسم چرایش رانمی‌دانم 

مهرناز 
× کاش فانی بودنمان راباور می کردیم» انگاه لحظه‌های با 
اس و اک 
سر ماتدر الا کے ہے سو نو 
که عزیزت به دیگری چشم دوخت تو غریبی... 


مرینا 
من حسته دل بریدم. به اميد دل سپردن» چه کنم رهم 
ندادند به سرای کامکاری آراد 


× هرچه نادیدنی از مردم دنیا دیدم.باورم گشست که 
زینب قنبری کوهین 
× احتیاط کنید هیچ جاده‌ای بی خطر نیست شیطان بر 
صراط مستقیم نشسته است ناصر دیلمی 
عشق فراموشی لست بخحشیدن است» گوش کردن 
لیست درک کر دن اسست: دیدن یست احساس کردن 


اما اا ا 


است» جا زدن نیست صبر کردن و ادامه دادن است. 
حمیدی 
× بهترین آرزوهارابرایت دست فرشته‌ها سپرده‌ام 
ات با اسان اسان ملیحه ف 
بیدار می شود که می داند بايد از شیر تندتر بدود و گرنه 
طعمه او خواهد شد و شیری که می داند باید از آهو تندتر 
یا آهو»مهم این است که با طلوع آفتاب با تمام توان شروع 


دوبان ن شین شدای 
× آند کی عاشفانه تر زیر باران بمان ابر را بوسیده‌ام تابوسه 
بارانت کند صبا 


× دردنیادو تا گل باش یکی قرمز یکی سفید. قرمز مال تو 
و سفید مال من اگر تو من رافراموش کردی گلهای قرمز 
پرپر می شسوند واگر من تورافراموش کردم گلهای سفید 
ای کاش هر گز در محبت شک نرد تک سوار مهربانی 
تک‌نبود کاش برلوحی که بر جان دل اسست: واژه تلخ 
ماع کی ذا فاطمه ملک ناصری -اهواز 
× هر که من درد خویش آغاز کردم خوابیدہ دشمنی است 
که بیدار کردم! مغضو م ملک تاضری اهر 
× حضو ر هیچکس در زندگی مااتفاقی نیست. خداوند در 
هر حضوری رازی را نهفته کرده برای کمال ماه خوش آن 
روزی که دریاہیم راز این حضور را. انتظار 
× درست لحظه‌ای که موفق به یافتن پاسخ پرسش‌هایم 


می‌شوم پرسش‌هایم عوض می‌شوند نسیم تبریز 
عارف زمانی 
× عشق یعنی ترس از دست دادن تو... آرزو 








× خورشید باش تا اگر خواستی بر کسی نتابی» نتوانی. 


× گاهی هستی > گاهی نی نیستی» کجا هستی با ما نیستی» » هر 
جاهستی خیلی بیستی زهرا مترجمی 
× دنیا هماره جای ز جر کشیدن نیست. اماهر گز وادی پر از 
× کوه از نهستین سنگ آغاز می‌شود و انسان با نعستین 
درد بزر گترین افسوس آدمی اید است که حس می کند 
می توانست اما نخواست دها 
× خدایا یاریم کن اگر روزی. جایی» چیزی را شکستم» 
ڈل شاشك۔۔ قاصد ک 
کا در صفحه‌های شطرنج بنگر که چه زیباسسیاہ و سفید 
برابرند فراموش شدہ 
× خسته از انتظار درپی ات هستم» سکوتت رساترین فریاد 
و گامھابی استوارء درانتظار لحظه دیدار. با عشق ادرکنی 
× همیشه از خوبیهای آدمها برای خودت یک دیوار بساز 
وقتی به تو بدی کردند فقط کافیست پنهان شوی نیلوفر 
× در تصاویر حکاکی شدہ بر سنگ‌های تخت جمشید 
هیچکس را درحال تعظیم نمی بینید ھیچوقت برده‌داری 
درایران مرسوم نبودہ دربین این صدها پیکر تراشیده شده 
است: احترام نجابست. قدرت. مهربانی. خحوشرویی» 
آبروداری و... برای همه ایرانیان 

دکتر سید محمد هاشمی 
× بیادت ای همیشه مهربانم اه سکوتت طاقتم رالبریز کرد. 
بجای بودنت هزاران شمع روشن کردم و درهر باعچه 
هزاران مریم. قبل از آنکه خاک شوی خاک باش 

دلشکست از داران 

× دم هر چی رفیقه گرم کمر هرچی نارفیقه خم» روی 
چشم دشمنانت همیشه نی انشاه 41 نبینی غم! پرهام 
نمی شود در مورد انتقادت هم کاملاً می‌پذیرم. اما کاش 
کجای اپ سفره را بالا بگیری لبخندی بیرون می‌مانذ! 
نازنین» دوست دارم باور کنی که من نه تو و نه هیچکدام از 
نفس یک نسیم صبح. از لطف بیکران تو لب باز می کنم. 
منتظر نامه برگشت خورده‌ات هستم. 
درنگین کمان تارتۓ ن اگردیر پاسخ تورا دادم به حرمت 
بزرگی دلت مراعفو کن که بهشتم تویی, نوبهارم تویی» 
خوش‌انوبهارم. که یارم تویی. من هم وقتی تنها می شوم 
فقط با «او» حرف می‌زنم که بیشتر از هر حوصله است. در 
مورد سوال بعدیت باید بگویم کسی را که تو بااو مشکل 
داری در مهربانی همپای خحداست. در ضمن پنجاه روز 
سا محبت نه درداردونهدیواراعقل گوید 
شش جهت حد است وبیرون راہ نیسست ع فقل که یل 
راہ هست و رفته‌ام من بارها. من رامثل همیشه شرمنده 
خودت کردی ممنون! 


ھن ول آن دسته از خوانند گانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله را 





طراح حدولها: داود باز خو پیشنھاد و یا انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از صحیح حل کردہ و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
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1- آنکه از امامی پیروی کند -معروفترین 
اروصال‌شیرازی۲-ل وچ ودوبین از 
جزایر جنوبی ایران ۳- زایده‌ای در بعضی 
ارات یه رش تس 
”دوش و کتف -پدر۴- تن پوش الاغ 
سرنگ‌ها-خباز ۵-س مت راستسنت 
پنجم 2:7 9 سشریف‌وبزر گزاده 
۶- مقابل شب از آنطرف به معنی ریش 
درا زوانبوه گفته می‌ شود ترک وطن من و 
شما ۷- سخن بی معنی ‏ بازرسی حاکمیت 
در مقوله سیاسی. اجتماعی و فرهنگی 
-پایگاه‌اینترنتی -جوی خون ۸-حرف 
فاصله -"تمام کردن -محترم و باوقار ۹- 
بوی خوش سرور بزرگ -حیاط خلوت 
۰- ازاشکال هندسی -سختی زمانه بلای 
سخت ”پایتخت ایتالیا!!-اشاره‌به دور 
کرهاسبی که‌هنوززین‌نشده حاکمو 
والی -"تکرار حرف بیست و هشتم الفبای 
فارسی 1۳- وی -واحدی برای شمارش 
پارچه -درودگر -سیاهی جسم که از دور 
به نظر رسد 1۳- دیکته -فدراسیون جهانی 
کشتی -اساس -اداره مامور مراقبت از ۱۲۳ 
ورود و خروح کالا ۱۴- خوشبخت - 
مرکبات-جارو جنجال 1۵- میوه-از ۱۴1 

سازها لیز و جسبنده -شاعر به هندی‌اش 


فهوه خوری. 


عمو دی: 

ا-رمانی معروف ازارنست همینگوی آمریکایی -همه 
کاره‌قدیم روستا۲-معذورهمیشگی -معروف ۳- 
اندازه کافی -لغزندہ -گروه‌ورزشی -کشوری‌اروپایی 
> وک ی تاودا کاه | نس تا در کر 
زن-دربللافتادن ۵-بی ان کنندہ از علامات جمع 
-فرود آمدن -ظرفی برای کوبیدن ۶-دریا -سیمان 
”بیکارو باطل -بلند و کشیده ۷-تکنیک -بستنی 
یخی ”بدون شک سیم منفی برق ۸- فرمان اتومبیل 
”از توابع شرق تھران "ماه نو -٩‏ شیوه‌ای در نقاشی 
برای نشان دادن سایه‌روشن تصاویر - گیاهی خورشتی 
خواروبار *1- رستوران -درحال لرزیدن -اندرون 
دهان 1۱- روستا -نرگس -درهم شدن آوازها -بز 
کوهی 1۳- میدانی در شمال شهر تهران -مقصود بیم 
و ترس -سبک و خفیف ۱۳- فال نیک خوش یمن 
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۳- سود و کو: علی نجفی - مشهد 
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را ریت ۱۵ || اقا ۱٠‏ . ا || اش | | | 
نوع زدوالوی للف جاوری درندہ ۱۶ | امه | | | | | ام | | | ام 
و مرده‌خوارشبیه سگ ۱۷-اثری معروف از 

یب برجسته وو N‏ سے لش 


-توپسی تایر ماشسین -صدمترمربع -آوازدهنده ۱۴ ےچ-یے۔ 
دروغ ترکی -به‌هم‌نزدیک شدن -استان شمالی 1۵- 5 ا 
کے نا اب E‏ ی تا ۳۳ 7 
-کاربچه تنبل 4۶۔آبیار میسراب با دلیل و برهان 
۷- لقب دوست بدآموز -رمانی معروف از نویسنده 
چک فرانتس کافکا. 
۳۴-۲ ی۔ ۶ ۸-۷ ۹ اما موا 
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نقطه به نقط 


نم برای آنکه کشف کنید در يشت این نقطه‌ها و شماره‌هاچه‌م و جود ۹" 
)ار( 4 0 70190808 ا 
)۳ و ¢ ADCP‏ دریایی پنهان شده است. نقطه‌ها را از شماره ۱ تا ۵۲به یکدیگروصل 
کنید تا این تصویر در مقابل چشمانتان پدیدار گردد. 
بگردید و پیدا کنید! 


دراین تصویر دو شسکل هندسی 
سياه و سفید (دایره و ذوزنقه) و دو 
شده‌اند اما دایره سیاہ فقط در یک حاء 
روی‌حرف(۸) وزیرذوزنقه‌سیاه‌قرار 
گرفته است. 

آیابااکمی‌دقت و حوصله‌می توانید 
انو اک 


کدام ضر ب المثل؟ 

DOGO E | |‏ م ضر ب المثل 
۴ سا نے UR‏ ور . وجوددارد که در آن» کلمات گنج و 
r 5 0‏ اما کا اه 
۱ که برای هدست اوردن‌مالو حاهو 
سروری.باید تن به حطر داد و مبارزه 
| کرد تاموفق شد. آیامی توانیدبگویید 

۱ این کدام ضرب‌المثل ا 


در فضا با (۱۰) اختلاف! 
این دو تصویر از یک فضانورد در نگاه اول کاملاً شبیه نقاب پیچ در پیچ! 
به نظر می‌رسند اما در ۱۰ موردباهم اختلاف دارند. ایا آیامی توانیداز چشم چپ این صورتک 
می توانید این تفاوتها را پیدا کنید؟ که با علامت پیکان مشخحص شده وارد این 


مازپرپیچ وخم شده و پس از دقیقه خود 
باشید که نباید خطوط را قطع کنید و یا از 
یک مسیر دوبار عبور نمایید! 


% * 


من کدام جانور هستم؟ 
E‏ 
خر نیستم»امااسمش راید ک می کشم. دستھایم 
کوتاه‌ترازپاهايم است.به طوری که در سربالایی» 
تک E‏ . پستاندارم‌ و در هر شکم» 
ممکن است ۱ تا ۸بچه هم بزایم .اگر دو حرف اولم 

با یک خط رسم کنید رابرعکس کنید سیمامی‌شوم واگر دو حرف 
آیامی‌توانید بی آنکه مداد راازروی کاغذ | آحرم رابرعکس بخوانید نوعی نمایش می شوم 
برداریداین تصویررابایک خط ممتد رسم کنید؟ کهبه‌درد«سیما»می حورم!وبالا خره| گر چهار 
توجه داشته باشید که خطوط نباید یکدیگر راقطع | حرف آخرمرابرعکس کنید در زبان بیگانه چیز 
کنندویاازروی یک خط نمی توان دو بارعبور | شیرینی می‌شوم.به شیرینی زبان فارسی خودمان! 
کرد. برای آسانی کار نقطه شروع رابرایتان باپیکان | آیامی‌توانید بگویید من کدام جانور هستم؟ 
مشخص کرده‌ايم. 
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_ زبرنظر: جعف رگودرزی__ 
j goodarzi@yahoo.com‏ 


مجید مظفری هنر مندی است که با چهار دهه حضو ر د ر این عر صه به هنر مندی دیر پا تبد یل شده است... باز یهای ز یبای او در فیلم‌های جنگ نفتکش‌ها. سایه‌های هجوم» 
در مسیر تندباد سگ کشی و... هنو ز در خاطره‌هاست. با او یکی. دو ساعت یگپ زدیم که ماحصلش فراروی شماست. 


با سختی بزرگ شدم 
شدم. خانواده‌مان پرجمعیت بود و وضعیت اقتصادی 
شد. در همان دوران در کارخانه اتومبیل‌سازی خاور 
تماشای یک ناتر 
نداشتم. همه چیز از تماشای یک تثاتر اغاز شد و باعث 
شد مسیر زندگی ام عوض شود و دنبال بازیگری بروم. 
گروہ «دیگر » 
سال ۱۳۶۸ به اتفاق محسن مرزبان» گروه تئاتر 
(دیگر»راتشکیا دادیم. فرهاد مجدآبادی هون شینگ 
توزیع.بهزاد فراهانی محمد استاد محمد و...بودند. 
که بسیار مورد توجه قرار گرفت و از تلویزیون هم 


"۳ 
۱ اعلام حضور 


از ساکن بودن ویکجاماندن فراری بوده‌ام. عاشق 
وای و تحرکم. معتفدم زمائی که حرکت کی و راکد 
باشی حرفی برای گرفتن نداری. تلاشم این است که در 
عرصه زندگی و کار اعلام حضور کنم. 

سینمای محتضر 

هیچگاه فکر نمی کردم زمانی فرابرسد که مجبور 
شوم چند سل به دلیل کارهای ضعیف سینمایی. از 
سینمادوری کنم. از نیمه دوم دهه هفتاد به بعد سینمای 
اہ اتا کات یهاش مر ھد وهال ا ار 
افتاد. از آن سال به بعد مادیگر سینمایی نداریم که به 
آنانتغان کی سینمابی که ر اتی عتران سینمای ملی 
روی آن بگذاریم. در دهه 1۰ در سینمایمان فیلم‌هایی 
چون جاده‌های سرد در مسیر تندباده کشتی انجلیکا 
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برای گفتن ندارد. قصه‌هایی که در سینمابه آن پرداخته 
می‌شود. بیشتر تلویزیونی ند وارزش مدیوم سینمارا 
ندارند. سوژه‌ها درحال حاضر تکراری و بازی به هر 
می‌دهم در سینما حضور نداشته باشم. تازمانی که 
سینمای ما از هویت و اصالت ایرانی فاصله بگیرد هر 
روز حالش بدتر می شسود و فروش یک یا چند فیلم هم 
نمی تواند نقشی در بهبود آن پیدا کند چرا که شکل سال 
سینماهای‌اندک 

ھا یی کر اف ای سار ریا اس بان 
مرمر ودرو پنجره‌هایی زیباورنگ آمیزی خوب بسازید 
ولیکن هنوز بسترو زمین راندارید وسینمای ایران 
این گونه است. اصلامن فکر می کنم ما بیهوده دنبال این 
مگر چند س ینماد ر ایر ان ساخته شده است و چند سینما 
گذاری های این دولت سینمارامی خواهد یا خیر ؟ 
که خحیلی از تهران کر جک تراست ۶۰۰سالن تثاترو 
۰ سالن سینما وجود دارد. 

حرفه بازیکری؟ 

حرفه بازیگری؟ مگربازیگری حرفه است. وقتی 
نمی توان از طریق ان امرارمعاش کرد؟ به گمان من 
زمانی که پابه عرصه‌بازیگری‌می گذاری. هر گزنباید 
به‌این فک رکنی که‌بااین حرفه زندگی ات رابگذرانی 
و پیش ببری. وقتی یک بازیگر پیشکسوت» برای 


و ا کت ا ہہ اہ گیا 
این حقیقت تلخ برای خودمن هم دشوارباشد.امادر 
هرحال‌باید پذیرفت که‌ماهنوزسینمای حرفه ای 
نداریم. اواخر دهه ۰ با اوایل دهه ۷۰.شاید می شد 
چون آن زمان‌اگرسالی ۰ فیلم داشتیم» ۷۰درصد این 
آثار در شهرستان ها ساخته می شد. وقتی در شهرستان 
هافیلمی ساخته‌شود. فرهنگ آداب آیین» موسیقی» 
لهجه گویش وپوشش مردم ان شهرستان‌هادرفیلم 
بازتاب خواهد داشت.امامتاسفانه سینمای امروز شده 
چند تاجوان چشم آبی و یک خانه لوکس. این که سینما 
نیست. فروشگاه است. حتی اسم ها و عناوین فیلم های 
امروز. مضحک شده است. 
سینمای هندی 

سینمای مانشأت گرفته ا زسینمای‌هند است و سطح 
فیلم‌های سینمای ما از فیلم‌های هندی پایین تر است. 
یکی از بزرگترین ضربه‌ها و لطمه‌هایی که به سینمای ما 
وارد شده از ناحیه عدم تطابق با سینمای جهانی است. 

دنبال ماد یات نبو ده ام 

اگ مجید مظفری درذهن‌هامان ده‌و یا مخاطب 
پذ یرفته که در مسیرماندگاری گام برداشته ومی‌دارد 
دلیلش این است که دراين چهار دهه حضورم در عرصه 
بازیگری دنبال مادیات نبوده‌ام و سعی‌ام این بوده که به 
محبوبیت و ماندگاری بوده‌ام چرا که در کنار استادانی 

از او بیشترین تاثیر را گرفته‌ام 

در طول‌سالها فعالیت درعر صه‌بازیگری از عزت اللہ 

انتظامی بیشترین تاثیر را گرفته‌ام و چیزهای زیادی از 





ایشان آموخته‌ام و یاد گرفته‌ام که خود رادر این عرصه 
تاسف 

دوست دارم شرایطی مھیاشود تانقشی نظیر رابرت 
دنیرو در راننده تاکسی ایفا کنم .من ھمیشے تأاسف 
خوردہام که چرافیلم‌هایی نظیر گلادیاتور در سینمای 
درس دا زین فیل‌ھای سینمای ایران هم بەفیلم 
هامون علاقه ب بیشتری دارم. 

خوش شانس ترین ھنرپیشه 
بلکه دوست دارم به عنوان هنر پیشه جایگاهی داشته 
باشسم که آنها دوست داشته باشند بامن کا رکنند. 
بعد از من پرسید بزر گترین شانسی که یک هنرپیشه 
درسینما اوردهاست چیست ؟ گفتم:مل گیبسون. 
گفت:چرا؟ گفتم به دلیل اينکه من در اسسترالیابہ 
دنا نیامده ام . 
سوارکاری حرفه‌ای هستم 

در عرصه ورزش هم فعالیت دارم و ورزش رااز 
برنامه روزانه‌ام حذف نکرده ام. در عرصه سوارکاری 
حرفهای هستم و مدتی هم به صورت غیر حرفه‌ای 
فوتبال» کشتی و بوکس کار کرده‌ام. 

عاشق تام و جری‌ام 

دنیای بچه‌هارادوست دارم خوش بحالشان که 
دنیایی شاد آرام و بدون دغدغه دارند. من عاشق کارتون 
تام و جری هستم و همچنین کارتون میگ میگ. 

با دیر بیدار شدن موافق نیستم 

زیاد با دیر بیدار شدن از خواب موافق نیستم. 

فک رمی‌کنم اگر دیر بیدار شوم عقب می‌مانم و 
که انسانهای سحرخیز از بقیه جلوترند. 

او لین دستمز د 

فڈرسال ۲در کاری بخشی از دوبله آن را انجام دادم 

وبابت آن دویست تومان دستمزد گرفتم. 





× زیاد اهل مال دنیا نیست و خیلی راحت و با آرامش 
زنك کی ھی کنان, 

× تابه حال چند بار حقش بو ده که در جشنواره فیلم 
سے E‏ 
خصو صابرای‌بازی درفیلم سگ کشی به کار گردانی 
بهرام بیضایی. 

× بهرام بیضایی رایکی ازده کار گردان مطرح ایران 
می‌داند. 

ا دوست داردبامردمباشد و هیچ وقت دنبال عینک 
دودی نبوده تا کسی او رانشناسد. 

کل به شدت به دخترش علاقه دارد و آرزو دارداوهميشه 
در سلامت و شادی کامل باشد. 





۱ از مرگ نمی‌ترسم 
از مرگ اصلاً واهمه‌ای ندارم اما دوست هم ندارم تا 
زمانی زنده باشم که باعث ازار کسی باشم و از تنهامردن 
و در غربت مردن هم خوشم نمی‌اید. 
درسم زیاد تعریف نداشت 


در دوران مدرسه درسم زياد تعریف نداشت. 
اماانطورنبود که تنبل‌باشسم گلیمم رااز اب‌بیرون 
می کشیدم. اما تا دلتان بخواهد اهل تجدیدی اوردن 
بسودم.یک س ال هم از معدل تجدیدودر اصل مردود 
سے انت 

سینمای نظاهر 

سینمای ما در جنبره تظاهر گرفتار آمده است. 
لوکس گرایی» نشان دادن خانه‌های آنچنانی» بازیگرانی 
باموهای‌ات و کشیده و براق, مدلهای آنچنانی موولباس 
وابرو...درسینمای مابیشتر از محتواومضمون مورد 
توجه قرار می گیرد و این یعنی ابتذال. 

بازیگری را بیشتر از کارگردانی دوست دارم 

یکی ازدلایلی که‌مرابیشترراغب کرد که در سینما 
به عنوان کارگردان حضورداشته باشم. نقشهایی بود 
که به من پیشنهاد می‌شد. آنقدر تکراری و سطحی بود 
که رغبت نمی کردم حرفی درباره‌شان بزنم .هر جند که 
واقعاً بازیگری را بیشتر از کارگردانی دوست دارم. 

دلم برایش تنگ می شود 

هنوزهم بعداز سالیان سال تثاتررا خانه اول واصلی 
خود می‌دانم. هرا زچند گاهی بدجوری دلم برای صحنه 
تثاتر تنگ می شود. هرچه در عرصه با زیگری آموخته‌ام 
از دنیای تثاتر بوده است. 

خدمت امام رسیدم 


دسیثان بو د. 


دردوران انقسلاب در پاریس خدمت امام رسیدم و 
باآقای ھاشسمی رفسنجانی هم درارتباط بودم. درحال 
حاضرهم اگر ایشان برنامه‌هایی دردست داشته باشند و یا 
کاری از دست من برای ایشان بربیاید کوتاهی نمی کنم. 

ادای دین 

بابازی در مجموعه‌تلویزیونی شب می گذرد توانستم 
دین خود را به انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ادا کنم. 


ازمتن وحاشبهگفنگو. باتشکر از:مههدی تهرانی = 


× معتقد است دوربین خیلی بی رحم است. 

۸ جمله یکی ہود یکی نبود را خحیلی دوست دارد. 

× متولد بیست و دوم بهمن ۱۳۲۹ محله بازار تهران 
است. 

× دیپلم فنی دارد. 

گا ضعیف ترین درسش در دوران مدرسه دیکته بود که 
حتی از این درس صفر هم می گرفت. 


گل دردوران‌مدرسه‌بچه‌شروشوری‌بود.یکی از تفریحاتش ‏ 


این بود که در بخاری نفتی کلاس آب می‌ریخت. 

× از بازی تیم فوتبال رتال ا ۱۳ 

گل حودش دوست ندارد جایی مطرح شودماهم در گوشی 
به شما می گوییم که از طرفداران تیم استقلال است. 












































فیلم شناسی 
ہے تور ۲ کن 

(۳۲»زیرپوست شب (فریدون 

گله- ۱۳۵۳ سازش (محمد متوسلانی- 

۲۳ غریبهومه(بهرام بیضایسی- 

۶ همسفر(مسعوداسداللهی -۱۳۵۶), جنگ 
اطهر (محمدعلی نجفی- ۰۱۳۵۷ 

سرخ پوست ها (غلامحسین لطفی - 

۷ دانه های گندم (حسن رفیعی؛ 

۸ تفنگ دار (حمشید حیدری - 

ا رار مان جوا 
طاهری-۱۳۱۱)» ز شمه( حسروملکان-۱۳۱۲)؛ 
آوار(سیروس الوند-۱۳۱۶).تنوره‌دیو(کیانوش 
عیاری-۱۳۱۶): یوزپلنگ (ساموئل حاچیکیان- .+ 
۶ تیغ و ابریشم (مسعود کیمیایی - ۱۳۱۵ 
تشکیلات (منوجهر مصیری- ۱۳۱۵). روزهای ح 
انتظار(اصغرهاشمی-۱۳۹۵) »گل مریم 
(حسن محم دزاده-۱۳۱۱) کشتی | 
ای رف سور 5/۱۳۹ ۱ 
مسیر تندباد (مسعود جعفری جوزانی - | 
۷ فانی (افشین‌ش رکت-۱۳۸)» 
ریحانه (علیرضا رئیسیان- 
۸ ساوالان (بدا... 
صمدی- ۰۱۳۳۸ ۱ 
شهر خاکستری | 
(حسن هدایت- ‏ 
۵مسافران کا 
اھر بیضایی 
۳ ات ل 
سایبے های سد 
مجم 
(احمدامینی- 
تیش 
(محمد حسین ۳ 
حقیقی- ۱۳۷۱ ۳ 
بیابامن مهدی ۲۱۱ 
ودادی- ۱۳۷۱)» تماس 
شیط‌انی (حسن 
قلی زاده- ۱۳۷۱ جنگ 
نفت کش هارمحمد 
بزرگ نیا- ۱۳۷۲ سه مرد 
عامی ( ۱۱۱۳۷۲ ۲ 
(افنین شرکت- ۱۳۷۳ 
توفان (محمد بزرگ نیا- 
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جنک فنر 
کی مشغولہ چہ ارک 


پابان فیلمبر داری «حوالی اتو بان» 

پروژه سینمایی «حوالی اتوبان» که فیلمبرداری آن 
سوم آبان ماه سال گذشته آغاز شد پس از گذشت 
سی‌ودو جلسه به دلیل فشار کاری وبیماری کار گردان 
برای مد تی متوقف و در تاریخ ۵ اسفند ۸۷وارد مر حله 
پیش تولید و در تاریخ هشت فروردین سال جاری 
فیلمبرداری نیمه دوم فیلمنامه با پیوستن عوامل جدید 


به عوامل اصلی فیلم آغاز شد. 





سسجادیه بهناز جعفری افشین سنگ چاپ, ملیحه 
نیکجومند نسرین ایرانپور سعید قره‌خانلو مهدی 
صبایی و نوراهاشمی در نقش (سیماستایش) ایفهای 
نقش کر ده‌اند. 


«نردبام آسمان» در اصفهان به با بان می رسد 

تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «نردبام آسمان) 
چندی پیش در شهرک سینمایی غزالی به پایان رسید و 
در حال حاضر «محمد حسین لطیفی» به همراه عوامل 
این فیلم به قزوین رفته است تابه مدت ۰۵روزدراین 
شهر صحنه‌های مربوط به ساختن رصد خانه تو سط 
شبات لت کھای راتا نان ا 

پس ازاین بخش که‌بیشتربا زیگران اصلی سریال 
در آن حضوردارند. گروه به اصفهان خواهد رفت 
تاسکانس‌های مربوط به جلوی مدرسه الغ بیگ را 
تصویربرداری کنند ویس از ان کاربه پایان خواهد 
رسید. 

بازیگران این سریال به ترتیب حروف الفباعبار تند 
از: ویشکااسایش(ای بانو) برزو ارجمند(معین)» 
سیامک‌احصایی(هوشمند). حسن پورشیرازی 
وا ولتت ری ات اللہ ار 
جمشید جهانزاده( حلاج)» سیاوش چراغی پور(قوش 
جی). محمدرضا داوود نژاد(داروغه)» محسن 
زهتاب(مجیب)؛ بهرنگ علوی(قاضی)ء شہنم 
قلی خانی(ویس) مهدی فقیه( خوافی). حسسین 
سلیمانی(لطیف) هد یش شمملو(اردای).رحیم 
نوروزی(الغ بیک)» مجید یاسر(مهربان) و ... 


ھ 
اطلاعات ل جرلن ارو ۳۳٦۸‏ 


«اخر اجی‌ها ۲» از نظر سینمایی 
قابل دفاع نیست 
محمود گبرلو 

اکثر قریب به اتفاق رزمند گان سال‌های دفاع مقدس 
جوانان پر شور عاقل و آگاه و علاقمند به انقلاب و امام 
بودند که داوطلبانه در جبهه‌ها حضورداشتند وباراصلی 
پیروزی‌ها ورشادت‌هابردوش آنان بود. تعداداند کی 
از افراد دیگر مثل بر خی شخصیت‌های «اخراجی‌ها ۲) 
که فقط دربرخی محله‌های تهران زند گی می کر دند 
حضور داشتند که نقش اصلی را در جنگ نداشتند. 

ای اس وا یزاف 
کهبه‌بهانه‌ای‌به جبهه آمده‌بودندوبعدهم احتمال 
متحول شدند همه فضای جبهه و رزمند گان رابه حضور 
و ی هی ین دوهی باس رق E‏ 
ایثار گران | گاه و اندیشمند است که با رشادت خود در 
جبهه تحول عظیم معنوی ایجاد کردند. 

وحدت ملی بین مردم با لمپن بازی و هجو ایجاد 
نمی شسود بلکه با سوق دادن مردم به سمت فطرت پاک 
و ارائه الگوهای متناسب با آن از جمله شخصیت‌های 
جبهه‌ه او یا مبارزان انقلابیون و متفکرین و ... خود به 
خود وحدت ملی ایجاد می‌شود. 

احراجی‌های او بیانیه کار گردان‌نسبت به عملکرد 
علط برخی افراد انقلابی در سال‌های دور و تحلیل و 
نگرش جدید او از تفاهم و دوستی بین مردم در فضای 
جدیداست در صورتی کەاین اتحادو همدلی سالهاست 
بین مردم آنقلابی و متدین وجودداردوهمین اتحاد 
نیز کشورراتا کنون به جلو برده و طبیعی است دراین 
سالهاء برخی افرادمسیردیگری راطی کر دند و تمایلی 
به روحیه انقلابی و یا خدمت به کشسورووطن نداشتند 
بنابراین دلیلی نداردبااصرارویابا ترفندهای‌سینمایی 
از آنان بخواهیم با ملت همراه و همدل شوند. 

(اخحراجی‌ها۲» از لحاظ ساختار سینمایی نیز قابل 
دفاع نیست. چون ملغمه‌ای از موضوعات ومضامین 
ا کیا یرد اد رک 
جمع‌بندی عجولانه رسیده است.در شرایط امروز مردم 
نیاز به سر گرمی و شادابی دارند و چون متأسفانه متولیان 
فرهنگی دراین عرصه زیر صفر عمل کردند. چنین 
فیلم هایی از فروش بالایی برخوردار خواهند شد. 

فروش‌بالانمی تواندمبنای قضاوت‌باشد که‌بپذیریم 
مردم از مضمون فیلم هم استقبال می کنند بلکه نیاز به 
سرگرمی وایجاد لحظات کمیک و تمسخر مخصوصا 
وارد شدن به حریم‌هایی که زمانی غیرارزشی و غیر 
اخلاقی تعریف می شد مردم را به سینما کشانده است 
ضمن آنکه فضای مو جود سینمای ایران گرایش به ساده 
پسندی پیدا کرده و ذائقه مردم را تغییر داده است! 

ازایسن جهت که پس از انقلاب بسیاری از مردم با 
سینمااشتی مجدد کردند و پذیرفتند با خانواده می توان 
واردسینماشد. خوشحالم که فروش بالاای یک فیلم 
باعث‌رونق گر دش ‌اقتصادی‌سینمامی‌شودامااز 
نیروھای فیلم‌ساز متعهد انتظارمی رود تن به‌هرشرایطی 
برای اشتی مجدد مردم با سینما و یا ارمان‌هاو ارزش‌ها 
ندهند. صد درصد خودشان متضرر خواهند شد. 


Mina-Zarraby@yahoo com 


احسن‌الحال 

بااجازه‌مد تی نبودیم ودوستان باایمیل‌های لطف 
آمیزشان ماراشرمنده کردند. واقعا سپاسگزاریم.به 
ی ۷ رای ری 
حالا چقدربرای‌سینماو تتاتروموسیقی ولاغیراظهار 
امیدواری کردیم که در سال جدید احسن الحال شود 
بماند.بلکه به امید خدا متحول شودابدین شکل 
که خندق دور تالار شهر پر گردد. جشنواره فیلم 
فجر بی مايه نماند که فطیر شود .موسیقی حلال و 
حرامش باشد و نباشدش معلوم شود .از همه مهمتر 
تلویزیون درمصرف آب صرفه جویی کندابرویم 
E ۵۹۷‏ 


۱ 

ملوذی میو میو! 
خدمت شماعرض شود از زمانی که حضور تلفن 
همراه در فیلم ها و سریال ها مرسوم شد سازند گان 
درنظر گرفتند.حالا چقدر مفید واقع شده‌است 
ای در سریالها» ی اصدای‌مرغ و جوجه اززآن بلند 
می شود یا صدای گربه. خواستیم یاد آوری کنیم کم 
کرک ره کرو 
ومیومیونخ نماش ده است دیگر! حسنک کجایی که 

نمی سازید ننه قربان ا! 


نمره‌سریال بوسف پیامبر 

طبق امار نظر سنجی مر کز تحقیقات صداوسیما 
سریال یوسف پیامبر از نمره پیست. هفده و نیم گرفته 
است.حالاآمده است که کم و کسری این نمره بخاطر 
این بوده‌است: تعدادی اصلاتلویزیون نگاه‌ نمی کنند؛ 
اطلاع نداشته اند از پخش این سریال -احتمالا اخبار 
ماهواره‌امید را دنب ال می کرده‌اند» سر مبارک به 
آسمان بوده ازاینرو.انواع واقسام پوستر های این 
سریال رابردرودیوارندیده ان د-بگذریم!به‌هر 
علیرغم انتقاداتی که به فیلمنامه و باقی قضایا رفته 
است چشم مخاطب رادنبال خودش کشانده است 
حالا کار نداریم که آمن هوتب اول ته لهجه داشته 
سفید و اتو کشیده مانده بود و به واسطه تمدن پیشر فته 


مینا ضرابی 


مصر مايه سفید کنندہ هم یافت می شده است .یااینکه 
مسئول پخش گندم به خدمه زلیخامی گوید. نام شما 
درلیست!!(واژه فرنگی در سریال تاریخی)نیست‌و... 
مهم اینست که تک نیاورده است این مجموعه. هفده 
ونیم برای خودش کلی نمره است. برای خیلی ها مثل 
رویایی می ماند در دوران تحصیل ! 

















«حسین دهقان» رئیس بنیاد شهید و امورایثار گران 
ومعاون رئیس جمهور در راس ھیأتی از مسئولان این 
سازمان ازل و کیشن‌های فیلمبرداری فیلم سینمایی «شب 
واقعه»به کار گردانی شهرام اسدی بازدید به عمل آوردو 
از نزدیک در جریان فیلمبرداری این فیلم قرار گرفت. 

اولین لوکیشن بازدید شسده گاراژ اوراق‌فروشی 
دریاقلی بود.این گاراژمحل کاروزند گی دریاقلی 
سورانی بود که در حاشیه روداروندو در نقطه‌مرزی قرار 
داشت وامروزه‌این گاراژدیگر و جودندارداما گروه 
فیلمبرداری «شب واقعه»اين گاراژرابه کلی کامل 
در روستای مقیطیه آبادان بازسازی کرده است. گاراژی 
که‌ورودبه آن کاملا حس زندگی دریاقلی سورانی را 
برای بینند گان زنده‌می کند. ماشین‌های متعددی که همه 
قدیمی تراز سال ۵۹ هستند با چیدمان خاصی بر روی 
هم قرار گرفته‌اند. 

(احمد میرعلایی) تهیه کننده این فیلم در مورد این 
ماشین‌هامی گوید:«با توجه بے زمان رخداد در وقایع 
فیلم باید تمام ماشین‌ها مدل‌های زیر ۵۷ باشند. به همین 
خاطر ما این ماشین‌ها را با نظارت عباس بلوندی طراح 
صحنه و لباس این فیلم از اهواز و تهران تهیه کردیم و به 
لوکیشن آوردیم. سپس این ماشین‌ها که بسیاری از آنها 
سالم بود پس از جدا شدن موتور با بیل مکانیکی خراب 
شد تا به شکل ماشین‌های اسقاطی در بیاید و با چیدمان 
خاصے این ماشین‌هاروی‌هم قرار گرفت تافضای 
زندگی دریاقلی سورانی بازسازی شود.» 

وی اضافه می کند: «حدود 2۰۰ تن وزن این 
ماشین‌هاست و مادر طراحی صحنه اینجا حواستیم تا 
حداکثر استانداردهای ممکن رابات و جه‌به‌استانداردهای 
سینمای روز جهان به کاربریم تافیلم هرچه زیباتربه 
تصویر کشانده شود.» 

«حسین‌دهقان» و هيات همراهان ا زاین لوکیشن 
بازدید کاملی به عمل آورده اند. لوکیشنی که جابه 
جای آن تابلوهایی بانوشته‌هایی نظیر «به فرموده پاسگاه 
محترم بردن لوازم بدون اجازه ممنوع است» یا «کمپانی 
اوراق‌فروشی دریاقلی)به چشم می خورد. ماشین‌ها 
بب وب ی وین اش نا او 


کمی تا قسمتی طنز 
سریالهای دریایی 
راستش رابخواهید وقتی فضیه‌ای که می خواهم 
برایتان تعریف کنم راشنیدم نزدیک بود از تعجب شاخ 
دراورم چرا که مابالا خره خودمان دستمان توی کار 
سینماست و خرح و دخل ساخت فیلم و مجموعه‌های 
تلویزیونی رامی‌دانیم. 
چندی پیش شنیدم که فرح الله سلحشور کار گردان 


رییس بنیاد شہید در جریان بازدید 
از پشت صحنه فیلم سینمایی «شب چا 


انبوه قطعات ماشین که در گوشه و کناراین صحنه وجود 
دارد نشان دهنده وسواس بیمار گونه یک اوراق‌فروش 
است که سالهای سال در اینجا زند گی کرده. 

رئیس بنیاد هید و امور ایثارگران و معاون رئیس 
جمهور به همراه‌هیأت همراه به دیگر لوکیشن این فیلم 
می‌رود که درمانگاهی صحرایی است و فیلمبرداری در 
آن انجام می شود. درمانگاهی که در یک سوله قدیمی 
متعلق به انگلیسی ها ساخته شده. سوله‌ای که سقف ان 
جابه جاجای گلوله‌های جنگ تحمیلی رادر خود دارد 
ودور تادور آن‌بابشکه‌هایی که عوامل صحنه چیده‌اند. 
فضای بیمارستان را تداعی می کند. 

«حمید فرخ‌نژاد» با یگ ر نقش «دریاقلی» اواخرسال 
گذشته دچاراسیب‌دید گی شد ودرصحنه‌ای از فیلم 
پایش پیج خوردوبه علت پیچیده شدن تاندون‌ها؛ »پاش 
را گچ گرفت امااوباروحبه سر صحنه‌ای که ما در حال 
گرفتن گزارش از ان هستیم. حاضر شده است. 


مجموعه تلویزیونی حضرت یوسف(ع) می خواهد 
ساخت مجموعه تلویزیونی حضرت «یونس)»را اغاز 
کت 

که همه‌اش روا ھ0" می 
میں لوت د هفت : وت : ت 
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(فرخ نژاد)معتقداست چون‌دراین‌پلان‌پای‌دریاقلی 
تیر خورده ایفای نقش برایش راحتتر است... 

(لادن مستوفی) نیز که نقش مادر «دریاقلی» رابازی 
می کند در گوشه‌ای‌بالباسش آماده‌نشسته و «شهرام 
اسدی»نیزدر حال آماده کردن گروه فیلمبرداری و 
هماهنگی با آنها جهت فیلمبرداری یک پلان است. 

«حسین دهقان» با تک تک عوامل صحبت می کند 
و«شهرام اسدی) به همراه «احمد میرعلایی». او را 
در جریان آخرین پیشرفت‌های پسروژه قرار می دھد. 
سپس یکی از پلان‌های فیلم که مربوط به فصل آوردن 
دریاقلی به این درمانگاه است فیلمبرداری می شود که 
در دومین ر داشت این پلان مورد رضایت کار گردان 
قرار می گیرد. 

(حسین دهقان» سپس با حضور در میان بازیگران و 
و اس این رای ره 

به عوامل اطمینان می‌دهم که نگران وقت یا هزینه 
کارنباشند وبا حداکثردفت به کار خود ادامه دهند و 
مطمئنم خداوند متعال نیز که بر کارشماناظراست تلاش 
شمارا ارج خواهد نهاد. 

این فیلم براساس فیلمنامه‌ای نوشته‌همایون شهنواز 
وبابازنویسی‌نهایی که توسط اسدی صورت گرفته. 
E‏ ا ددرت کر سی سو رای 
لادن مستوفی باران کوثری» حبیب دهقان نسب. اتش 
تقی‌پبور آرااصلانی ان و...ونیز گروهی ازهنرمندان 
خوزستانی مفابل دوربین امیر کریمی رفته است. 

درخلاصے داسستان این فیلم آمده: چهلمین روز 
بعد از آغ از جنگ تحمیلی در یاقلی سورانی پس از 
ان کے خانواده‌اش رااز شهر ابادان راهی می کند به 
اوراق فروشی خود در حاشیه بهمن شیر بر می گردد و با 
ماجراهایی روبرو می شود ... 


یک نظر سنحی ساده 

شماتصورمی کنید مجوز ساخت برخی فیلم‌ها که 
بعد از ساخت توقیف می شوند و هیچ کس هم قبول 
نمی کند که در دادن مجوز ساخت به آنها نقشی داشته را 
9آ اش ان وال ند گزینه 
٣-خودش‏ حول» *-خودمون. 9-همه‌مولن. 1-همشون. 
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ا شا ند تثزری 


دراواسطسالھای دھهەچھل من چندسالی بودبەعنوان 
(راهنمای مراجعان به ساختمان وزارت) به استخدام 
وزارت دارایی درامده بودم و بعدازظهرهاهم با چند 
روزنامه مانند ملیون. سستاره تهران و صبح امروزبرای 
توزیع انها همکاری داشتم. در همان اوقات طی تو طئه 
عوامل دربارعده‌ای از جوانان چون خسرو گلسرخی. 
دانشیان و چند نفر دیگر به اتهام گروگان گیری و تهدید 
به قتل همسر و فرزند محمدرضا شاه دستگیر و زندانی 
شدند که پس از جندی تعدادی از انها تیرباران شدند و به 
همین دلیل مردم به شدت درو حشت واضطراب بودند و 
درست درهمین گیر و دارازدادرسی ارتش احضاریه‌ای 
برای من صادر شد که به عنوان گ واه در مورخه فلان؛ 
ساعت فلان, در جلسه محاکمه‌ای حاضر شوم و دیگر 
هیچگونه توضیحی داده نشده بود. 

این احضاریه توسط پلیس مستقر در وزارت دارایی 
به رئیس اداره اجر او ابلاغ وصول مالیاتهای تهران داده 
شدواوهم آن رابه رویت من رساندومن که به تاز گی 
به آن اداره منتقل شده بسودم وقتی ديدم که رئيس اداره 
اجراو ابلاغ بادر دست داشتن بر گ احضاریه به سوی 
من آمد و بدون مقدمه پرسید مگر تو با خسرو گلسرخی 
ودیگر دستگیرشد کان رابطه‌داشتی که‌ازسوی‌دادرسی 
ارتش احضار شدی که شهادت بدهی !؟ 

همین چند کلمه کافی بود تابه من بفهماند که من هم 
ممکن‌است بلایی سرم بیایدواین فکر دست از سرم 
برنداشست وهمهافکارم متوجه سوال رئیس اداره شد 
واز خودپرسیدم من که پرونده‌ای دردادرسی ارتش 
ندارم؟ پس چراباید احضار شوم و خلاصه تنهااین 
سوالها و حرفهاباعث شده تا ترس ووحشت سراسر 
وجودم راقرا بکیرد. 

وقتی به‌برگه خوب نگاه کردم دیدم بیش از پنجاه 
روزدیگر به وقت تعیین شده‌مان ده و دقیقاً ازهمان 
ساعت دیگر دست ودلم به کارنرفت. بیشتر کارمندان 
و ممیزین اداره‌هم از این موضوع باخبر شدند که برای 
من از سوی دادرسی ارتش احضاریه حضور در دادرسی 
صادر شده است! 

از هم ان رو زشایعاتی رواج یافت ومی گفتند من 
با دی کب تست کان رابطه داشته‌ام درحالی که هیچ کس 
حتی خودم از علت احضارم اطلاعی نداشتم اما از روز 
وساعت گرفتن احضاریه لرزشی تمام وجودم‌را گرفت 


اضلاعات یی هزرل ارو ۳۳۹۸ 


محمدابر آهیم رنجبر 


وباعث کم‌اشتهایی و بی‌شوابی ام شد و کارهای اداره‌را 
خوب انجام نمی دادم و به اجبار یکی از مامورین ابلاغ 
در انجام کار روزمره به کمکم آمد و ممیزین و کارمندان 
به‌شکل ترحم آمیزولی توام با احترام بامن ب رخورد 
جار نات ان تیم یرت 
هیچ کس از اصل موضوع خبر نداشست و من که درآن 
وقت وزنی بیش از یکصد کیلوداشتم. از وحشتی که 
در وجودم افتاده بود. در پنجاه و دو روز بیش از ۰ کیلو 
وزن از دست دادم. 

زمان گذشت و چند روزدیگرباید دردادرسی 
حضورمی یافتم ودراین مدت خانواده از همه جابی خبر 
ازاینکه شاهد این بودند که بی‌اشستهاو تکیده شسدهام 
توصیه می کردند خود رابه پزشک نشان بدهم واین 
تصورراداشتند که من به درد غیر قابل علاجی دجار 
شسدہام که شبها از خواب می پرم و ساعتها بیدار می مانم 
بالاحره‌این دوروزهم گذشت وبه دفتر آقای حسین 
"غمدی رکل وصول‌مالیات برش رکتهارفتم و ترس و 
وحشت حضور در دادسرای نظامی را به او گفتم. 

مدیر کل که از موضوع حضارم‌مطلم بو دباقیافه خندان 
ونگاهی پرمحبت گفت. رفتن به داد گاه و دادن سهادت 
ترس‌نداردجراخودت راباختهای کاری با توندارند» 
سوالی می کنند اگر اطلاعی داشتی» جواب می دھی! 

من که فکر می کردم می خواهد دلداری‌ام بدهد. 
گفتم حاضر نیستم به آن داد گاه بروم. او گفت؛ چرانباید 
بروی حتماً برو می‌گویم چند نفر همراهت باشند. 

بافکر و خیال از اتاقش خارج شدم و به سالنی که میز 
کارم در آن بود رفتم و پشت میزم نشستم و سرم راروی 
آن گذاشتم واززمان و مکان بی خبر شدم و دررویا سیر 
می کردم که دستی راروی شانه‌ام احساس کردم. وقتی 
سرم رابالا گرفتم شادروان مشایخی رادیدم که یکی 
از همکارانم و راهنمای کارهای اداریم بود.او که لیوانی 
جای در دست داشت. به شوخی پر سيد دیشب خانه 
نبودی که پشت میز خوابت برده؟ بعد کنارم نشست و 
من موضوع احضارم و همه اتفاقهای این چند روزه‌را 
برایش تعریف کردم. او که از همه چیز بی خبر بود و فقط 
می‌دانست یک بر گ احضاریه برای من رسیده. گفت 
همه دوستان از ناراحتی تو مطلع هستند» ولی کاری از 
دست انها بر نمی اید جز همدردی اما از ترس این که 
متهم به همکاری با تو نشوند به سمت تو نمی ایند! 

رای درون درو معا ھی وین سی برد 
که علنا به من دلداری داد وبرای من دلسوزی کرد. 

به هر ترتیب دوشب پرهیجان دیگرهم گذشت و 
سه‌شنبه روز موعود بود که بايد ساعت نه صبح در جلسه 
دادگاه نظامی حاضر شوم بنابراین زودتر از هر روز به 
اداره‌رفتم وبه دستور آقای مدیرکل. یکی از معاونین کل 
ورئی س اداره اجرا و ابلاغ و چند نفردیگر از همکارانم 
با دو اتومبیل اداره‌به مسوی خیابان فردوسی و خیابان 
فروغی (خیابان ثبت) راهی شدیم و مقابل درشمالی 
ساختمان‌ وزارت خارجه واردساختمان دادرسی 
ارتش شدیم.ده دقیقه به وقت دادرسی مانده‌داخل 


شهربانی بود. روی اولین نیمکت مقابل هیات دادرسان 
که خالی بود نشستیم معاون کل و رئيس اداره در دو 
اوقد که درخ سر لشکر ی وسر تی ذاقتد در تفای 
خود قرار گرفتند و رسمیت داد گاه اعلام شد. 
نی زمرا گرفته بود.اراده‌ای از خود نداشتم. نماینده 
دادستان که‌درجه سرهنگی داشت ازروی نوشته 
مقابلش کیفرخواست را قرائت می کرد و من حتی یک 
کلمه هم از گفته‌های اورانمی فهمیدم.ریاست داد گاه 
که درجه سرلشگری داشت از منشی داد گاه پرسید شهود 
حاضرند؟ منشی داد گاه که در جه سروانی داشت. به پو شه 
مقابلش نگاهی کرد و به عنوان اولین شاهد مرا صدازد. 
نمی کردم و رئیس اداره ابلاغ که در کنارم نشسته بود 
دستی به شانه‌ام زد و گفت: تورا صدا می‌زنند. 

مثل این که از حواب بیدار شده باشم از جایم پریدم 
ا هداج 
نا گهان با صدای بلند از حرکت من به خندہ افتادند 

منشی داد گاه‌بادست میز کوچکی رانشانم‌دادوازمن 
بایک جلدقرآن‌به سوی‌من آمد و گفت خودت رامعرفی 
شده‌بود. جایی رانمی دیدم و فقط صدای منشی داد گاه را 
رابگویی جز حقیقت کلام دیگری نگویی... من به سوی 
ان افسررفتم و برای بوسیدن قران چنان عجله‌ای کردم 
که به جای بوسیدن قران دست افسررابوسیدم که مجددا 
صدای حنده حاضران بات شت, 

منشی داد گاه که متو جه عجله من و حطای من شد 
فوری قران رابه لبم نزدیک کرد که پس از بوسیدن, آن 
خوبی پیدا کردم ودیگرنمی ترسیدم.منشی داد گاه‌به 
جای خود رفت ورئیس داد گاه باصدای بلند که بدون 
مقدمه و طنزآلودبود یرسید؛پسر چراساعت دو نیمه 
داد که در نیمکت بعدی کناریک سر گر دنشسته بو دو 
به سوی‌اوبر گشتم دیدم یکی از پاسبانهای کلانتری 
ات هراشا بان است که کا رکاش شت 
است. تعجب کردم. چیزی یادم نمی آمد. دوباره صدای 
رئیس داد گاه‌راشنیدم که گفت. پرسیدم چراساعت 
دونیمه سب بااین پاسبان به قهوه‌خانه رفتی و بستنی 
خوردی و اخطارهای شرکت اش فیلم را پاره کردی؟ 

من که تابحال ودراین مدت یک ماه و نیم فکر 
می کردم مساله گلسرخی و سیاسی در کار است و 
خسواب راحت نداشتم نفس راحتی کشیده ناگهان 
به طرف او بر گرداندم» و چون دیگر آن ترس و وحشت 


از من دور شده بود بالود گی گفتم: چون گوشم سنگین 





روی یک برگ یادداشت. همان جملات رانوشت و من 


که آهسته آهسته به میز رئیس داد گاه نزدیک شده بودم. 
یادداشت را گرفتم و نگاهی کردم و ان را چهارتا کردم 
و بوسیدم و میان جیب پیراهنم جای دادم. 

رئيس دادگاه پرسید. چراورقه بازپرسی را توی 
جیبت گذاشتی ؟ من که تازه فهمی دم فقط برای دادن 
شهادت احضار شدن یعنی چه. دیگر ترس و دلهره‌ای 
نداشتم و شجاعت مضاعفی پیدا کرده بودم در جواب 
ریاست داد گاه‌بانش ان دادن معاون کل و رئيس اجراو 
بلاغ گفتم. چون معاون محترم اداره و صول مالیاتهای 
مستقیم و رئیس اداره‌ام حاضرند. به استناد دست خط 
مبار ک می خواهم ادعای اضافه کار تاساعت دو نیمه 
شب رااثبات کنم و باید به من اضافه کاری بپردازند 
نا گهان رئیس داد گاه از جایش برخحاست ودو سرتیب 
که در دو سوی او نشسته بودند وبااوهمراه‌بودند. از 
همان مسیری که امدند بیرون رفتند. بیش از ده دقيقه 
طول کشید که دوباره وارد سالن شدند. منشی داد گاه به 
حاضرین برپا گفت.همه نشسسته‌هابر خاستندریاست 
داد گاه‌ورقه ری صادره رابه منشی داد و اوباصدای بلند 
متن آن راقرائت کرد که چنین بود. به دلیل عدم مدارک 
کافی و مثبته گروهبان دوم حسن(...) از تمام اتهامات 
وارده مبرا و از نظر هیات رسید گی کنند گان بی گناہ 
شناخته شد و از این ساعت ازاد می باشند! 

جمعیت حاضر که بے مناسبت وروداعضای 
دادرسی هنوز پابرجا بودند ناگهان شروع به کف زدن 
کردند وبااین عمل تشکر خود رااز قضاوت نشان 
دادند.هیات دادرسان ازهمان‌راهی که امده‌بودند 
از سالن خارج شدند ورئیس اداره‌ام مرابه سینه اش 
فشرد. من که از خو شحالی اشک از دید گانم جاری شده 
بود به اتفاق همراهان به سوی در حروجی سالن داد گاه 
روانه شدیم. 

تک ار ی وی تور 
تشویفم قرارمی‌دادند. دربیرون ساختمان دادرسی ارتش 
چندنفر همکار که تا ان محل امده‌بودند و در خیابان مقابل 
ساختمان ایستاده و منتظر نتیجه داد گاه بودند دوره‌ام 
کردند و هریک سوالی می کردند. قبل از این که پاسخی 
به آن جمع‌بدهم یکنفر از پشت بغلم کرد و تا حواستم 
اعتراض کنم.روی کاپوت یک جیپ قرارم‌داد و من به 
سوی کسی که مرادربر گرفته بودبرگشتم دیدم سرهنگ 
اشین»رئیس کلانتری ٩بهارستان‏ است که صورتم را 
غرق بوسه کرد و تند و تند می گفت تو آبروی پرسنل 
وافسران کلانتری‌راخریدی چگونه چنین چیزی به 
مغضزت خطور کرد؟ در جواب رئیس داد گاه گفتم خود 
رئیس داد گاه با پرسش طنزآميزش مراراهنمایی کرد. 

معاون کل اداره مالیاتهای مستقیم رئيس اداره اجراو 
ابلاغ چند همکار اداری و بیش از بیست نفر از افسران 
وماموران کلانتری ٩‏ که دوره‌ام کرده بودند. هر کدم با 
لبی خندان عمل مرا تحسین کردند وسرهنگ («شین» 
همه حاضرین رابرای صرف ناهار به کافه «لقانطه» در 
جنوب میدان بهارسستان مقابل کلانتری ٩دعوت‏ کرد و 
مبلغی پول به گروهبان دوم حسن... که چهار ماه تحت 


نظ بودو حقوقی نمی گرفت. پرداخت و گفت: برو به 
زن و بچه‌هایت سر بزن و بر گرد. 

گروهبان تا آمد دستهای سرهنگ راببوسد او مانع 
ان اوا ا وا او ی 
تشکر از سرھنگ(شین)ء بهانه اوردند که به علت ازدیاد 
کار نمی توانند دعوت ایشان راقبول کنند و سرهنگ با 
لحنی گله‌آمیز گفت. ما را قابل ندانستید که دعوت مارا 
قبول نکردید؟ اقای معاون کل قول دادند تاساعت قبل 
از دو بعدازظهربه اتفاق این جمع دررستوران لقانطه 
ی 

من که دیگر آن استرس و هیجان چند روز قبل 
رانداشستم خیلی سرحال بودم و حوشحال ازاین که 
جاک که کا قد تال مات 
رئیس اداره نشستم و بابقیه کارمندان که در اتومبیل‌های 
دیگربودند به‌اداره‌بر گشستم.مستقیما؛ به اتاق مدیر کل 
رفتم.اوبادیدن قیافه‌های شاد و خندان ماپرسید. چه 





از من خواست در مقابل دریافت پنجاه 
هزار تومان که مساوی بود با حقوق 
بیست سال من بگویم طبق دستور ان 
دوکارمند اوراق راپاره‌کرده و آربین 
برده‌ام و اگر اخراج شد م او با ماهی چند 
برابر حقوقم مرادررسینمایش استخدام 


شد؟ برای چه کاری احضار شده بودی؟ معاون کل 
آنچه را که گذشته بود. گزارش داد. به ویژه پاسخ سوال 
ریاست‌داد گاه‌را که‌باعث تیر ته ان پلیس شده‌بودمن 
هم یادداشت رٹیس داد کامو یه اف نشان دادم. 

آقای حسین -ع مدی کل اداره مالیاتهای مستقیم از 
کشوی میزش دسته یادداشتی بیرون کشید ودریک بر گ 
آن مطلبی نوشت و داخل پاکتی گذاشت و به من گفت» 
هم‌اکنون به صندوق برو آن راوصول کن 

با تشکر از اقای مدیرکل و خداحافظی از حاضرین 
به سوی صندوق اداره حسابداری رفتم و ان پاکت رابه 
اقای «بلو چ» صندوق‌دار دادم. او پنج هزار تومان (پنجاه 
عدداس‌کناس صد تو مانی )به من داد که‌مساوی‌بودبا 
حقوق یک سال من. از رئیس اداره یک هفته مر حصی 
گرفتم و همراه‌مادرو همسرودو فرزندم روانه زیارت 
کعبه فقرا مشهدرضا شدیم! 


اما ماجراچه بود؟ 


ابلاغ اداره وصول مالیاتهای مستقیم منصوب شده‌بودم 
یکی از امنای وصول (ممیز پرونده) بادردست داشتن 
با کیا ا ھی دودو کل می وروی نشان دادن 
آن‌می گوید.اگرامروز که سی ویکم تیرماه‌است‌این 
اوراق ابلاغ نودب ر گه دریافت مالیات مدیرشرکت 
«(اش - تی فیلم» که یکی از جیره خواران درباری است 
ونفوذفراوانی درا رگانهای دولتی داردشامل مرورزمان 


می‌شود و دیگر قابل وصول نیست. 

این شخص درواقع صاحب شرکت واردات فیلم 
از کشورهای اقمار شوروی و ایتالیا بود که با سندسازی 
مالیات سالهای سے و نه, چهل و چه ل ویک راکه 
هشت میلیون و چهارصد هزار ريال بود نپرداخته بود 
پولی که در آن برهه از زمان معادل بودجه یکی از استانها 
بودواومی خحواست به‌هر ترتیبی شسدہاز پرداخت آن 
مالیات و گرفتن بر گه اخطاریه سرباز زند و آن روز آقای 
حسین غ مدیر کل وقت مسوول بخش اجراو ابلاغ 
رااحضار می کند و دستورمی دهد هر چه زودتر توسط 
یکی از مامورین به شسرکت فلان رفته وین بر گه ابلاغ 
شود و ممیز مربوطه همراه رئيس اداره به اتاقی که در ان 
امور ابلاغ انجام می‌شد. آمد و چون در آن ساعت همه 
مامورین برای انجام وظیفه به محل کار خود رفته بودند 
و تنهامن در آنجابودم ازمن خواستند با یکی ازرانند گان 
به محل شرکت بروم و آن سه برگ پیش آگهی رابه مدیر 
شرکت يا کارکنانش نشان بدهم. 

ساعت از ده صبح گذشته‌بود که به اتفاق یکی 
از رانند گان به محل شرکت در خیابان کوشک نبش 
خیابان ارباب جمشید رفتم و از رئیس حسابداری و 
مسوول دبیرخانه‌شر کت خواستم که پیش آگھی را 
دریافت کنند و در نسخه دوم رسید کنند. اما هیچیک از 
کار کنان شر کت حاضر نشدند آن‌بر گه‌ها راقبول کنند. 
ناچاربه پلیس پست ان خیابان برای همکاری در ابلاغ 
ی و اسر 
نگهبان کلانتری‌بامن امد و ان اوراق ابلاغ قانونی به 
درب شرکت الصاق شد و مدیرشرکت به بهانه نرسیدن 
ابلاغ در مدت قانونی به ان اوراق اعتراض نکرد و پیش 
آگهی‌ه اقطعی شد وبه ادارهاجرامحول گردید. اما 
مدیرشرکت به دلیل داشتن نفوذدردربار و ادارات 
دولتی وباکله گنده‌هامی خواست قدرتش رابه رخ 
رسای کل امور مالیاتی بکش‌اند و به همین منظور به 
همه مسوولان حتی وزیر دربار شسکایت برد و چهار 
سال پرداخت راعقب انداخت و دراین مدت شر کت 
به همه دستگاههای قانونی و غیرقانونی متوسل شد و 
چون طرف دیگر اداره مالیاتهای مستقیم بود در همه 
مراحل محکوم شد وحتی ازمن خواست درمقابل 
دریافت پنجاه‌هزار تومان که مساوی بودبا حقوق‌بیست 
سال منء بگویم طبق دستور آن دو کارمند اوراق را پاره 
کرده و از بین برده‌ام واگر اخراج شدم او با ماهی چند 
برابر حقوقم مرادر سینمایش استخدام می‌کند. امامن... 
خداوندراشکرمی کنم که فریب شیطان رانخوردم و 
امروزسربلندهستم وا و که‌د رآخرین مرحله از لاشهای 
خودا زآن پلیس شکایت کرد تاشاید بتواندبارآی داد گاه 
نظامی از پرداخت مالیات فرار کن د. همانطور که قبلا 
گفتم» موفق شد و آن پلیس بیگناه که طبق قانون انجام 
وظیفه کرده بود در آن داد گاه تبرئه شد. 

امروزپس از گذشت چهل واندی سال وقتی به یاد 
این خاطرہ افتادم. از آن ریاست داد گاه که چندی قبل به 
رحمت خداوند رفت یاد کردم که برای او طلب مغفرت 
کردم که با قضاوت و شهامتی که از خود بروزداد. رأی 


عادلانه صادر شد و حق به حقدار رسید. 
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-من دروغگوی بزرگی بودم.دروغگویی بزرگ و 
یر تایه 

این جملات رابه عن وان معرفی اززب ان دخترکی 
می شنوم که به زور ۰سال دارد. حطوط چهره‌اش آنقدر 
پررنگ ودرهم گره‌خورده است که‌انسان‌باورنمی کند 
فقط ۲۰بهاربر آن صورت گذشته است. نه برق جوانی در 
نگاهش می درخشد ونه دردلش شوری برای جوانی کردن 
باقی ماندهاست. خیلی کم حرف می زند ووقتی جیزی 
می گوید پرازبی پروایی و گستاخی است. 

شایداین بارازاین که مجبوربه شسنیدن و نوشتن 
حرفهای این قربانی نسده‌ام. پشیمانم. لااقل کاش به 
جای تقاضای ملاقات برایم نامه می نوشت. مثل 
بیشتر کسانیکه روزی زندگی تلخشان را به قلم 
کشیدم. ولی این دخترک کم حرف گستاخ با ان 
چشمان مات ونگاه‌بی فروغش اصرارزیادی 
برای دیدنم داشت. آن هم در خانه خودش. 

انگار همان حرفهای اند کش راهم مدتها 
بود کسی نشنیده است. فضای اتاق از صدای 
حرفهایش خالی می شود.بهسرعت‌سیگاری 
روشن می کند. دود خاکستری سیگار در 
ارات جس د ن رداک عم ساردک 
من حتی قادربه دیدن لبهایش هم که گهگاه آهی 
می کشد نمی شوم. باسرانگشتان زرد و از ریخت 
افتاده اش دودهارا کنار می زند ومی گوید: 

-چیزی نمی پرسی ؟ من منتظرم. 

درذهنم دنبال حرفی. جمله ای کلمه ای می گردم که 
لااقل بتواند آغاز گر صحبت شودولی انگارهمه‌واژه ها 
گم شده اند یادر میان مه غلیظ (دختربس) محوا سر انجام 
صبراو تمام می شودو در مقابل سکوت من خودش شروع 
می کند: 

-حالا که تو نمی خوای بپرسی» باشه نپرس. من خود م 
شروع می کنم. از کجابگم! 

و من این باربه خودم جرات می دهم و می گویم: 

-ازاول. از هرجا که راحتتری. 

دختربس آهی می کشد و می گوید: 

-راحتی خیلی وقته که تودنی‌ای من مرده. حالافقط 
اجباره و نیاز. همین و بس. 

بعد با نوک انگشتانش لوله شکننده حاکستر سیگارش 
رامی تکاند و ادامه می دهد: 

-بابا ننه م بعد از هشت تادختری که پشت سرهم پس 
انداخته بودن ارزوی پسرمی کردن. ننه م دوباره حامله 
شد.این بار همه انتظار یه پسر کاکل زری رو می کشیدن. 
هیچ کس حتی «کبرای» دو ساله‌هم نمی تونست به مغز 
کوچیک ش این احتمالوراه‌بده که ممکنه این نهمی هم 
دختر باشه. ولی شد. من به دنیا اومدم و از دنیا اومدنم کسی 
hy‏ ا مه 
دختراز آب دراومده دیگه کاسه صبرش لبریز شد ومارو 
رهاکردورفت تاشانسشوبایه شریک دیگه امتحان کنه تا 
شاید یه روزی بالاخره به آرزوی پسردارشدنش برسه. بعد 
از رفتن بابام ننه م هم چند روزی بیشترطاقت نیاورد. این 
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نهمی انگار برای اومدن خیلی اذیتش کرده‌بود. 

خحلاصهنه تابچه ی قد ونیم قد موندیم و یه دنیادربه 
دری وبی کسی. 

هر کی هروقت دلش می سوخت مارو مهمون 
سفره اش می کرد و فردابازهم گرسنگی بودو گرسنگی... 
ازبچه گی جزبد بختی چیز دیگه ای برای گفتن ندارم.اگر 
هم داشته باشم به درد تو نمی خوره. چون نمی فهمی چی 
می گم. فقط دنبال سیاه کردن‌ ورق های خودتی حالاباهر 
مرضصرعی: 

از توهینش جاخوردم ولی خیلی زود توانستم آرام 
شوم. گفتم: 

سی" 0۳" 

-توهمون روزابود که نمی دونم کی از کجا پیداش شد 
و اسم منو گذاشت «دختربس». 

۱-۵۶سالم که شدبابروبچه‌هایی که ۵ تاشون 
خواهرای خودم بودن کاسبی می کردیم. وضعمون ای... 
بدک نبود. لااقل از گرسنگی کشیدن بهتر بود. تااين که رہ 
روزیکی از بچه ها پيشنهاد کرد به جای دله دزدیها یه دزدی 
حسابی کنیم. یه چیزی که بسه لااقل یه چند ماهی روش 
جات کرد. 

خیلی مشسورت کردیم و آخرش به این نتیجه رسید یم 
که بهترین راه دزد ی و نون حسابی دراوردن. خالی کردن 


یه آموزشگاه کامپیوتره. چون هم یه آموزشگاه خوب و 
پولساز سراغ داشتیم و هم آشنایی که اونارو از مابخره. 
فکرامونوریختیم روهم ونقشه کشیدیم.قرارشد یکی 
از بچه ها یعنی خواهر یکی مونده‌به اخرمن به عنوان کسی 
که دنبال کارمی گرده‌بره اونجا تاباشرایط ومحیط و آدماش 
آشتابشه. کبری راه افتاد ورفت آموزشگاه اماهنوز به 
ساعت نگذشته‌بود که بر گشت.اونابهش کار نداده‌بودن. 
دلیلش هم واضح بود. کبری ضامن معتبری نداشت.ولی 
این دلیل بهم خوردن نقشه مانمی شد. تصمیم مونو 
گرفته بودیم. یه جوردیگه شروع کردیم. این بار 
من دا وطلب شدم. رفتم آموزشگاه و به‌عنوان 
شاگردخودمومعرفی کردم.اسمموفوری 
نوشتم وشدم یه شاگرد زرنگ وموذی و 
فرصت طلب. 
از کامپیوتر خوشم می اومد. دنیاش 
شیرین بود. کنار هدف اصلی م که فهمیدن راہ 
وجاه‌اونجابوددنبال کامپیوترروهم گرفتم. 
می خواستم لااقل اگر هیچ هنری جزدزدی تو 
کارنامه زند گیم نیست کامپیوتر بدونم. 
سه.چهارترمی‌می گذشت.زیرو 
زبر آموزش‌گاه‌دستم بود ولی به بچه هالو 
نمی دادم. می ترسیدم به محض این که بگم 
نقشه دزدی‌روبکشن چراکه من توعمرمبه 
یه چیزدل بسته‌بودم ونمی خواستم از دستش 
بدم. داشتم به آرزوم و پیشرفتهایی می رسیدم که 
فشار بچه ها بیشتر شد. اخه از بس پول کلاس من 
رو جور کرده‌بودن خسته شده‌بودن. اونانتیجه این 
همه ولخرجی هاشونومی خواستن. دیگه داشتم کم 
کرس اونامی شسدم و ازنیمه راه‌برمی گشتم که 
سر و کله «شهروز) پیدا شد. استاد جدید آموزشگاه 
و البته من. 
همون جلسهاول کافی بود تابه قدرت ومهارت من 
پی ببره و تحسینم کنه. این در واقع حداقل کاری بود که 
می تونست بکنه. چون من به خودم ایمان داشتم. هیچ کس 
تواون آموزشگاه نبود که انگشتاش به سرعت انگشتان من 
روی صفحه کلید بچرخه. 
قرو قفا که قباس ویس اج ا رارت 
واشستیاقی ازمن و کارم تعریف می کرد که من گاهی حس 
می کردم چقد ر آرزومی کردای کاش جای من بودو بعد از 
این فکر و یادآوری موقعیت خودم خنده م می گرفت. 
ورود شھروز به زند گیسم در واقع آغاز تغییر مسیر 
نقشه مون بود. بجه ها فکر می کردن که ميشه با استفاده از 
شهروزبه چیزای بهتر وبیشتری رسید و راهش هم فقط یه 
چیز بود. نزدیکی هرچه بیشتر به شهروز. 
پیشنها بدی نبودلااقل هیچی که نبودسر گرمی جالبی 
بود. حالا که دیگه وظیفمو می دونستم» بے لبخنداش» 
نگاههای تحسین آمیزش جواب می دادم. تشویقاشو به 
هرمنظوری که می خواستم برداشت می کردم و اجازه 
می دادم تاه رجا که‌می خواد پیش بیادوهرجی که‌می خواد 
بگھ. 
وجار فور کر مھ اور تیوه مس دوبن 
دارم.دررویاهاش چهارزوهایی کە نکر دہ بودو چه 
خیالاتی که نبافته بود. ولی هرچی که‌بودمن در کنار 
اوبه همه اطلاعاتی که می خواستم رسیدم حتی به کلید 
آموزشگاه. داشتم به نقشه ام نزدیک می شدم که شهروزبا 


پیشنهاد ازدواجش همه چیز رو بهم ریخت. 

طفلک همه دروغامو باور کرده‌بود. شهروز جوون 
خوبی بود. نمی شد پیشنهادشو بدون فکر رد کرد. اونم من 
که میدونستم هر گز دیگه چنین پیشنهادی نخواهم داشت. 
واین باربازهم نفشهمون‌عوض‌شد.مامی تونستیم 
آموزشگاه و ثروت شهروزرو یه جابالابکشيم.بااین 
نقشه من به پیشنهادش جواب مثبت دادم و به عقد شهروز 
دراومدم. 

یادم هست روزی که منوبه خونه ش بردبه جای لذت 
بردن از مهربونی و پذیرفتن محبتهای خالصانه ش مدام توی 
اتاقهاسرک می کشیدم و در ذهنم اجناسو قیمت گذاری 
می کردم و حساب سبکهاو سنگین هارو جدامی کردم. 
حتی صدای شمردن پولهای بیشماری که نصیبمون می شد 
روحس می کردم. 

یکی» دو ماهی هم به این ترتیب گذشت. شهروزدیکه 
حسابی تودام عشقم گرفتار شده بود که مانقشه شوم مونو 
عملی کردیم. ۱ 

دختربس به اینجا که می رسد اهی می کشد و ته مانده 
سیگاررادر جاسیگاری می فشارد و می گوید: 

-افسوس.زند کی قشنگی سے تونست باشه‌اما 
خرابسش کردم. به خاطر یه بی عقلی بز رگ همه چیز رو 
خراب کردم. شهروز خیلی زود موضوع رو فهمید. لازم به 
پنهان کردن نبود. وقتی وسایل خونه شهروز و آموزشگاه 
به سرقت رفت و من هم یه شبه گم شدم شهروز جز دادن 
ارتباطی بین این دو موضوع باهم چاره ای‌نداشت. اون يه 
ذره تحقیقے هم که کرددرواقع مهر تایید به‌همه حدس 
هایی زد که خدا خدامی کردغلط از اب دربیاد. من و 
شرکام راهی زندون شدیم و شهروز خیلی زود طلاقم 
ETE‏ 

دختر بس سیگار دیگری روشن می کند و می گوید: 

-تو سوال دیگه یی نداری؟ 

ا ر 

-پس داستان الوده شدنت؟ نمی خوای تعریف کنی؟ 

دختربس بابی اعتنایی و گستاخی خاص خودش 
می گوید: ۱ 

-سوغاتی زندان!واسه‌همه ادمهایی که به اميد به تغیین 
پیدا کردن یه نقطه روشن تو زند گی شون به‌زندان تبعید 
می شسن.علاوه بر گناههای قبلی این یکی هم به پرونده 
شون اضافه ميشه که جز مرگ هیچ انتهایی نداره! 

-پس تو زندان الوده شدی؟ 

و بعد موذیانه می خندد و می گوید: 

-الان دیگه آزادم. خوب می دونم بای د تلافی این 
زندگی که نکردم رو کجا و از کی بگیرم. 

وبلندمی شود وهم چنان خنده کنان‌می رود.هنوز 
هم تنم از جمله‌ی آ حرش می لرزد. دلم می خواهد از 
او از حرفهای پراز توهین وانتقامش دورشوماماانگار 
نیمی ازوجودمنمی گذارد.دلمبرایش می سوزد.برای 
سالهای بی خبری واین انتهای شو مش» برای روزهای 
قشنگی کەمی توانسست داشته باشد و خراہش کردہ 
بود یعنی خرابش کرده بودند. نوعی بی تفاوتی سرد 
وجودم رافرامی گیرد. بلندمی شوم و بدون اینکە حتی 
به فکر همدردی صمیمانه ای با او - که اکنون به در ختی 
تکیه داده وبه سیگارش پک می زندباشم-از کنارش 
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نوشتەاند:دومردعرب بر سر خوانی نشسته‌ونان 
می خوردند درسفره آنهاهشت قرص نان بود که پنج 
قر ص آن رایکی در سفره‌نهاده وسه قرص رادیگری. 
میهمانی بر آنهارسید وبا آنهادر خوردن‌نانهاشراکت 
کرد و بعد هشت درهم به آنها داد و رفت. 

آن دو رفیق در تقسیم این هشت درهم با هم 
اختصلاف پیداکردند انکه پنج قرص نان در سفره 
داشت پنج درهم حق خود می‌دانست و انکه سه 
رص نان بر سفرهنهادهبودسه درهم رایرای شود کم 
رشن هی کرد.بالاعرهبهداوری حضرت علی(ع) 
دراین باره تن دردادند وحضرت بعد از نصیحت 
زياد که سفره قوم عرب باز است و شمارا چه رسیده 
که برای هشت درهم اختلاف نظر داشته باشید یکی 
از آنها گفت: یاعلیءغرض از طرح دعوارسیدن به 
حق است. حضرت فرمود حالا که رسیدن به حق 
است از این هشت درهم یک درهم سهم کسی است 
که سے قرص نان بر سفره داشته و هفت درهم سهم 
اکری اسست: 

مردی که سے قرص نان بر سفره نهاده بو د از این 
داوری بخشم آمد و حضرت با ارقام ریاضی اورا 
چنانکه در ذیل خواهد امد راضی کرد. 

اوق دق ویب نز مه ات ان دارا 
ضرب در سه می کنیم» می شود بیست وچهار» من 
خوراک هر سه راعادی فرض می کنم. پس هر کدام 
از شماهشت ثلث از نان را خورده‌اید شماسه قرص 
نان داشته‌اید. ا گر سه رادر سه ضرب کنیم نه می شود 
و توهشت قسمت ازسهم خود راخورده‌ای یک 
قسمت طلبکاری پس از هشت درهم پرداختی ان 
مرد یک درهم سهم توست و هفت درهم سهم رفیق 
ارس هر دی ین سیر راضی هو مجر 
ان حضرت خارح شدند. 

تنبیه زر گرباشی 

در تاریخ عصر ناصری آمده که ناصرالدین شاه 
زمانی که امیر کبیر شخص دوم مملکت بودو با اقتدار 
فرمانش تااقصی نقاط کشوراجرامی شدبه‌ز ر گری 
ساخت کمربند طلای ظریفی راسفارش داده بود 
زر گر در ساختن کمربند بیش از حد دقت می کرد که 
شاهانه‌درست شودومورد تفقد شاه‌قرار گیرد.از 
طرفی شاه برای بدست آوردن کمربند خیلی بی تابی 
می‌کردو به زر گر تاکید می کرد که کمربند راهرچه 
زودتر تمام کرده و به دربار بیاورد. 

الاحره کمربند ساخته شد و زرگرباشی خر 
برای تحویل کمربند به باب همایون می رود یکی 
از پیش خدمتهای او که اصرار و تمایل شاه ‌رادر به 
دست آوردن کمربند می‌دانست هنگامی که‌شاه‌با 
صدراعظم خلوت کرده بود آهسته یک لنگه در اتاق 
رابازمی کندوز رگرباشی رابا کمربندبه شاه‌نشان 


خاند بای دا ریضی 








می‌دهد. شاه جوان و مشتاق همین که چشمش به 
زرگرباشی و کمربندمی‌افتدفریادمی‌زندزرگرباشی 
بیاور..بیاور... زر گرباکمربندداخل اتاق خلوت 
شده شاه صحبت باامیرکبیر راقطع می کند و به 
تماشای کمربند می‌پردازد و از زرگر باشی و کارش 
تعریف و تمجید می کند. 

فسوی اس سس نت وا 
کیست؟ شاه ماجرارابرای صدراعظم تعریف 
می کند. 

امیسر اجازه نمی‌دهد که زرگر چیزی بگوید 
گی رددرا اروت فساه کر اهز مک بسا 
زرگرباشی می کوبد و می گوید: مردک پدرسوخته 
مگرندیدی‌شاه‌برای حل و عقدامورمملکتی با 
صدراعظم خود خلوت کرده چراداخل اتاق خلوت 
شدی»بروبیرون» زرگ رکمربندرابرداشته ازاتاق 
خارج می‌شود. 

بعد امیر به شاه می گوید: قربان. شاه نباید اینقدر 
بوالهوس باشد که برای کمربندی که حداکثر دو 
یاسے هزار تومان ارزش دارد حرف صدراعظمش 
راقطع کند و خلوت رابااوبه‌هم‌بزند حرفها 
و تصمیم گیری‌های من ممکن است کرورها به تو 
فایده بر ساند. 

داوری چنگیزیان 

درزمان حکومت مغولھاء ایرانیھسا حق ذبح 
گوسفند نداشتندو بايد حتما مانند ان قوم سینه 
گوس فند راشکافته و مانند حبوانات درنده که به 
شکار حمله می کنند گوسفند را کشته و بخورند. 

یک‌ایرانی روزی‌به‌بازاررفته گوسفندی 
خرید و به خانه خود برد و طبق ایین حنیف اسلام 
گوسفند راسیراب کر دورو به قبله خواباند دراین 
وقت یک فردمغول از پشست بام خانه‌به زیر آمده 
ومسسلمان بیچاره را که بر حلاف قانون چنگیزخان 
عمل کرده پیش انداخته و نزدقاان ایلخان مغول برده 
وشادی کنان برای ایلخان توضیح می‌دهد که این 
مسلمان برخلاف دستور چنگیز گوسفند به سنت 
اسلام ذبح کرده است و باید به مجازات برسد و طبق 
قانون جنگیزخان کشته شود. 

ایلخان از مغولی سوال می کند تو از کجا فهمیدی 
این مسلمان چنین کاری کرده؟ 

گفت:قربان من دربازار بودم که ديدم گوسفندرا 
خرید واوراتادر خانه‌اش دنبال کردم وقتی داخل 
ا ا ا 
کردن ناظر بودم و حالا هم اوردم خدمت شماتااو 
رامجازات کنید. 

ایلخان جلاد مغولی رااحضار می کند و دستور 
می‌دهد گردن مغول رابزنند و می گوید: توبرخلاف 
دستور چنگی ز عمل کردی که بی اجازه وارد خانه غیر 
شدی و جاسوسی کردی! 


۷ر٥ت‏ ۸۸ 4۵ طلامات کی 
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ورزشی 
مسعود مر ادی: 
هیچ رسب 
دمی کو یم 
اشتباه کر ده ام 


× سال گذشته پس از با زگشت شما از المییک و 
قضاوت در همان بازی جنجالی پرسپولیس و مس 
شما تصمیم به کناره گیری از فو تبال گرفتید. داستان 
از ابتدا جه بود؟ 

زمانی که یک داور در عرصه ملی برای کش ورش 
قضاوت می کندوعملکردش نیز مورد تایید فیفاقرار 
گرفته و در المپیک قضاوت می کند. آموزشهای فراوانی 
درزمینے داوری می بیند. درزمان حضصوردرالمپیک 
آموزشهایی به ما داده شد و من عین همان آموزشهارادر 
بازی پرسپولیس و مس پیاده کردم. شاید آن صحنه خیلی 
حاد نبود اما نوع برخورد من باعث شد که افکار عمومی 
و اهالی ورزش روی آن متم رکز شوند. اینکه یک صحنه 
پنالتی بود يانه یک بحث است و اینکه مسعودمرادی 
جرا قبول نکر د که اشتباه کرده یک بحث دیگر. متاسفانه 
در فوتبال کشورمان از سوی برخی از همکاران موضوع 
غلطی باب شده که پس از پایان‌بازی به اشتباه خوداعتراف 
می کنند. این حوب است که یک فرد شهامت داشته باشد 
وبه اشتباهاتش اعتراف کند امادرهیج کجای جهان هیچ 
داوری به اشستباہ خود اعتراف نمی کند. شمااگرامروز 
بگویید اشتباه کردم فردادرزمین فوتبال صدها طلبکار 
پیدا خواهید کرد! آن موقع زم ان انتخاب برای حضور 
در جام جهانی بود و بحث به فیفا کشیده شد. با توجه 
اکا ا مار رن کم 
حدودی به حضورمن درمسابقات جام جهانی ضربه زد. 





1 
اق 
۲ 


4 7 ارس 31 
1 | یں ۲ 1 : سے ات - 
ہ ا 8 7 کے ۳ ہے ۷ 71 : له 1 






a : ۳‏ ور ۱ اس ۴ ۲ ے یہ 1 
. رو ۲ کی و ۳ #۴ 4 1 1 
سے ہے سے کی" : 7 7 ' 
7 ۰ ۳ 2 5 





آذرماه سا لگذشته بو د که در مسابقات بانوان کشورهای اسلامی با مسعود مرادی‌هم کلام شدم.از 
همان زمان قرار بو د که مصاحبه ای با وی انجام دهم اما به خاطر مسافر نها و مشغله های فراوان افای مرادی 
این مصاحبه تا به امروز به تعو یق افتاد. یک روز سرد بهاری به دفتر مسعود مرادی در اداره مخابرات کرج 


رفتم تا بالا خره طلسم مصاحبه نگرفتن ما بشکند. 


پیش از شروع مصاحبه مسعود مراد ی گفت چند ین ماه است که با مطبوعات و خب رگزاری ها مصاحبه ای 
انجام نداده و روز قبل از یک خب رگزاری و ۳ روزنامه ورزشی برای مصاحبه با من تما سگرفتند اما همه آنها را 
رد کردم و تنها به خاطر علاقه ف راوانم به مجله اطلاعات هفتگی قبول کرد م که با شما مصاحبه انجام دهم. با تشکر 
از خانم مهد یس جعفری که در انجام این مصاحبه ما را یار ی کردند. شما را به خواندن ان دعوت می کنیم. 


به همین دلیل احساس کردم فردی که در عرصه ملی برای 
کشورش فعالیت می کند اما در عر صه داخلی ناسزاهای 
فراوانی می شنود بهتر است که دیگر در داخل کشور به 
فعالیت نپردازد. به همین دلیل خداحافظی کردم. 

۲ پس جرا دوباره در ایران به فقضاوت پرداختید؟ 

صحبتهایی با فدراسیون فوتبال ایران و ای اف سی 
رز کرد سال بای هم راو 
قضاوت بپردازم و پس از آن مستقیماً به عنوان ناظر و 
مدرس درقاره اسیا مشغول به کار شوم. به همین دلیل در 
شروع سال جدید میلادی در کلاس نظارت و تدریس 
داوری فوتبال در آسیا شرکت کردم و مدرکش راهم 
گرفته ام.باید به سن بازنشستگی داوری برسم تابتوانم به 
عنوان ناظر و مدرس مشغول به کار شوم. 

× داستان جام جهانی چه شد؟ 
پس از عدم انتخابم در جام جهانی هیچ کجادلایلش 


mmm  ٭‎ 





رابی ان نکردم. اجازه بدهید که دو سال داوری من به 
درباره‌عدم حضورم چه در جام جهانی۱ ۲۰۰و چه‌در 
جام جهانی ۱۰ ۰ دارم. 

× به المپیک باز گردیم. حضور در المپیک چه 
تحربه ای برای شما داشت؟ 

دومین تورنمنت بزرگ دیا پس از جام جهانی 
داشتند و حوشبختانه‌من تنهاداوری از اسیابودم که 
دردوردوم نی زقضاوت کردم.بین شانزده‌داوری که 
حضور داشتند به گفته فیفا من جزء دو نفر اول داوری 
گرفتند تٹھاعضو موفق کاروان ایران درالمییک شما 


ایمان مبعلی بعد از بازی فوتبال فولاد و صبا و بعد از تکل به روی پای علی دایی اخراج می شود 








(باخندەمی گوید)سال گذشته به هیچ وجه‌برای 
ورزش ماسال خوبی نبودهرچند که این سال برای 
بود که فضاوت کردم. 

۳0 به گوش شمارسیده که پرسپولیسی‌هامی گویند 
شما استقلالی هستید؟ 

به چه دلیل؟! 

1 فینال جام حذفی پرسپولیس و سپاهان و بازی 
پرسپولیس و مس و... 

حسوب من یک مثال دیگربزنم.اگربهفنال مراجعه 
می کنند بگویم که بنده در فینال جام حذفی بین دو تیم 
استقلال و سپاهان در تهران قضاوت داشتم.در آن‌بازی 
سپاهان قهرمان شد و استقلال به جام باشگاه ها راه پیدا 
نکرد. من سه قضاوت برای استقلال در سال جاری انجام 
دادم. در دوب ازی به ضرر استفلال پنالتی اعلام کردم و 
در این سه بازی فقط یک بار برنده شد. پس استقلالی ها 
به جیزهایی اعتفاددارندونباید خیلی درباره ان بحت 
کرد 

× یک بازی جنجالی دیگر هم داشتید. قطر و 
امارات در جام ملتهای آسیا. داستان آن بازی چه بود؟ 

ناهماهنگی بین من و آقای سخندان درباره اخراج 
یک بازیکن به وجود امد. من باید او را اخراج می کردم 
اما اخطار دادم. آنجا کتباً اعلام کردم که اشستباه کردم و با 
گزارش مجددآن‌بازیکن سه‌ماهمحروم شد. حدودچهار 
ماه طول کشید که جلسه ای اف سی تشکیل شو دو درباره 
آن‌بازی نظر دهند. من‌هم تصمیم گرفتم که تاب رگزاری 
از آن برای قضاوت یک بازی به عربستان رفتم. متاسفانه 
درایران طوری بر خورد کردند که خودم فکر کردم عمر 
e‏ نانک این از 


راکنار بگذارم! 
× یک انتقادی که به شمامی کنند این است که شما 
انتقاد پذ یر نیستید... 


کاملاً غلط است!من انتقادپذیر هستم اما اشتباهاتم را 





× انتقاد دیگری که به شما می شود همین موضوع 
است.ابا اشتباهات خو د راقبول می کنید؟ 

شمااز کجامی دانید که من اشتباهاتم راقبول نمی کنم 
ویااینکه در لیگ ایران‌محروم‌نشده‌ام؟ شمامگر چند 
داور ہین المللی در فوتبال ایران دارید که بخواهید انها را 
درمعرض افکار عمومی وهجوم رسانه ای قرار دهید؟ 
داور طبق عرف بین المللی در جلسات کمیته داوران اگر 
اشتباهی کرده باشد به آن اعتراف می کند. مسعود مرادی 
هیچ وقت به جراید نمی گوید که اشتباه کردم. 

۲( شاید جون مریبان می خواهند فرافکنی کنند و 
اشتباهات خود را گردن نمی گیرند. همه مشکلات را 
به دوش داوران می اندازند... 

درست است.روزی که سمت داوری آمدیم باید 
این رابپذيريم که داوری مترادف باانتقاداست. شما 
اگربرای تعریف شنیدن به سمت داوری می ایید. کاملا 


اشتباه می کنید. داوری بعنی انتفاده فشارهای روحی و 
روانی و جسمانی!به همین دلیل وقتی که انتقادات و این 
نوع برخوردھارامی بینیم» بیشستر لذت می برم. آن زمان 
به خودم می گویم حتماً کار مهمی دارم انجام می دهم که 
این همه فشار بر روی دوش من است. 





× یک فیلم مستند از شما ساخته شده است... 

بله یک فیلم چهل و پنج دقبقه ای بو د به اسم خاطرات 
یک قاضی که برای یک جشنواره ساخته شده بود. 

× کدام بازی رادوست نداشتید داوری کنید اما 
مجبور بودید؟ 

من همه بازی ها رادوست دارم داوری کنم و هیچ 
ابایی از قضاوت نداشتم اما پس از بازی پرسپولیس و 
مس با توجه به اتفاقاتی که افتاد تصمیم گرفتم چند بازی 
برای تیم پرسپولیس قضاوت نکنم تا حساسیت ها کمتر 
شود. 

× سال گذشته‌با آقای سیار صحبت کر دم و صحبت 
از این کردند که برخی داوران مشکل دارند. نظر شما 
دراینباره جیست؟ 

تهمت زدن خیلی 


راحت است امابه اثبات 


رساندن آن سخت است. آیابه اثبات رسید؟ خیر.پس 


وقتی به اثبات نرسید دیگرنباید دراین زمینه صحبت 

× همیشه صحبت از اشتباهات داوری می شود. 
این اشتباهات داوری از کجانشات می گیرد؟ 

اشتباهات جزیی از داوری است. مهمترین دلیلی که 
باعث بالاتررفتن اشستباه‌داوری شده به مسائل فنی باز 
بالاایی هستند. مشکل داوران ما مشکل روحی روانی 
در مسائل روحی روانی با مشکل روبرو هستند. 

5 شما تا به حال هم تهدید شده اید؟ 
تهدیدات اصلا برای من اهمیتی ندارد. 

× بسیاری از مربیان درباره داوری نظر می دهند. آیا 
داوران هم می توانند درباره‌مسائل فنی صحبت کنند؟ 

نه نمی توانند ام ابه دلیل اینکه داوران‌مااکثر 
فوتبالیست بوده‌وحتی برخی از آنهامدارک‌مربیگری نیز 
دارند به ساد گی می توانند یک بازی فوتبال راآنالیز کرده 
ونقاط ضعف وقوت تیمها رادرک کنند. اما اجازه نداریم 
درباره مسائل تاکتیکی مربیان صحبت کنیم همانطور که 
مربیان اجازه‌اظهار نظر درباره کار داوران راندارنداما 
متاسفانه این اتفاق می افتد. ۱ 

× پس درباره تیم ملی واتفاقات ان سوال 
ہت 

نه» مشکلی نیست. تیم ملی تلاش خودرامی کندو 
به عنوان یک ایرانی معتقدم که اقای دایی برای فوتبال ما 
زحمت بسیاری کشیده است. سوای مسائل فنی» فوتبال 


1 


نمی توان انکار کرد. علی دایی یک سسرمایه گرانبهابرای 
آقای دایی هم اشتباهاتی داشته اما آیااین بر خوردبا کسی 
که اسطوره ورزش ایران است درست می باشد؟ معتقدم 
تھے ر جخفوارق ی ی 

ک( نخواستید اقای کولینا را الگوی خود قرار دادہ 
و موهای خود رااز ته بتراشید؟ 
داوری فوتبال جهان بود. من باداوران بز ر گی مانند 
مارک وس مرک» لوبوس میشل و اندریاس فریسک هم 
کلاس بودم و سعی کردم در کنار انها چیزهای فراوانی 


یاد بگیرم. 


لطفا ورق بزنید 





۵ اضلاعات می 


عشق ده نم ت و افتخل 


د ات لا 


هو سهایی است که ع 


۰ 


فا ده ۱ 


۵ 


اعننانداه ند 


هیچ وقت نمی گویم.. 


بقیه از صفحه قبل 


× علاقه دارید آخرین بازی که می خواهید سوت 
بزنید بین چه تیمهایی باشد؟ 

خیلی روي پردازنیسستم ولی خیلی دوست دارم در 
بالاترین سطح یعنی فینال جام باشگاه‌های اسیا قضاوت 
کنم و از داوری کنار روم. 

× سخت ترین بازی که قضاوت کردید. کدام 
بازی بود؟ 

(کمی فکر می کند) باز ینیوزیلند وفرانسه. آن زمان 
به عنوان یک داور جوان بازی دو تیم نیوزلند و فرانسه 
در جام کنفدراسیونها خیلی سخت بود. بازی راحت بود 
امامن که برای اولین باردراروپا و آن‌هم‌برای تیم ملی 
فرانسه‌درورزشگاهی که جام جهانی سوت زدم احساس 
می کردم بازی سختی بود. تایک ربع اول نمی دانستم 
چگونه قضاوت کنم و کم کم باجوورزشگاه و بازی آشنا 
شدم. البته امروز آن بازی یکی از شیرین ترین بازی‌هایی 
است که قضاوت کرده ام. 

× کدام ورزشسگاہ برای شما خیلی ترسناک بوده 
است؟ 
۱ در تمام ورزشگاه های ایران کار سختی داریم به جز 
ازادی. قضاوت در شهر ستانها خیلی سخت است. 

پس خوب است که استادیوم ها طوری ساخته شده 
که تماشاگر ان مانند انگلیس به زمین نز یک نیستند... 

(با خنده می گوید) خیلی هم فرق ندارد. دستشان 
نمی رسد اماسنگها و بطری های آبشان می رسد! 

لا نظر خانواده شما جیست؟ تا به حال نگفته اند 
این کار را کنار بگذارید؟ 

طبیعی است که خانواده من تحت فشار هستند 
وامکاناتی که‌دربسیاری از خانواده‌ه اوجودداردرا 
نتوانسستم برای خانواده‌ام فراهم سسازم.مثلادر دو ماه 
گذشته من تنهاده روز درایران حضور داشتم و آنهم زیاد 
در کن‌ار خانواده نبودم. حمایت و صبوری خانواده ام در 
عملکردم بسیار تاثیر گذار است. 

× شغل شماوداوری خیلی با هم برخورد دارند. 
از لحاظ کاری دجار اشکال نشدید؟ 

خیر مسوولان محترم مخابرات کرج همکاری فوق 
العاده ای با من داشتند. 

× از لحاظ مالی که تامین نمی شوید؟ 

من اعتقاد دارم این پولی که دریافت می کنم حقوق 
محس وب نمی شود. دستمزد یک داوردر طول سال از 
دستمزد یک آبدارچی باشگاه کمتر است! 

× در قضاو تهای بین المللی تلافی اش در می آید... 

نه‌زیاد. تنهادرمقدماتی جام جهانی پول‌بهتری 
دریافت می کنیم و گرنه تفاوت زیادی با ایران ندارد. 
فردی کهسمت داوری می اید به‌هیج عنوان نباید به 
مسائل مالی فکر کند. 

> در خارج چطور؟ آنجا داوری شغل است؟ 

بله» در همین امارات داوران برای هر بازی هشتصد 
هزار تومان می گیرد.برحی داوران درژاین برای‌هر 
قضاوت حدود یک و نیم میلیون تومان دستمزدشان 


اضلاعات بعک مہ ارو ۳۳۸ 


است. عربستان و کره هم پول خوبی به داوران می دھند. 
مانبایدشساکی باشیم چراکه توان وبضاعت فدراسیون 
همینقدر است. 

یک نفربخواهد سمت داوری بيا ید چه توصیه ای 
به وی دارید؟ 

من خیلی توصیه‌نمی کنم و اردداوری‌شوند.شرایطی 
که در فوتبال ما حاکم است کارراسخت تر کرده.دروهله 
اول می گویم وارد نشوند ولی اگر بخواهند وارد شوند 

خود شما روزی که کار را شروع کردید. فکر 
می کردید که به این جایگاه برسید؟ _ 

نهءروز اول که قضاوت را در کرح اغاز کردم شاید 
تھا ارزویم این بود که کارت داوری درجه ٣بگیرم‏ و 
برای نوجوانان کرج داوری کنم. شرایط فراهم شد و 
حمایتهایی صورت گرفت که‌اگر نبود من به اینجانمی 
رسیدم. جای دارد از اقای منوچهر شهبازی و اقای‌نظری 
تشکر کنم که این بستر رابرای من فراهم کردند. 

۲ جگونه با شهرت کنار آمده اید؟ 
نیستیم اما آن چیز که در س طح جامعه‌به من کمک کرد که 
راحت‌باشم. حضورم در جامعه بین المللی بود. به همین 
دلیل در جامعه با یک حرمت خاصی به من نگاه می کنند. 





به سراغ سوالات خانواد گی برویم. 

(با خنده می گوید) دراین بخش تخصص زیادی ندارم! 

× از خودتان بیشتر بگو پید. 

متولد ۱۳۶۶ در رودسر. ازشش ماهگی به کرج آمدم. 
در کرج فوتبسال بازی کرده و مربیگری‌می کردم. خدا 
رحمت کند آقای علی کمالی را که یکی از بهترین داوران 
فوتبال کرج بود. علاقه فراوانی به شخصیت وی داشتم و 
تک رز ھی یرد فی ارڈ اون سرت 7 

۲ ان زمان جند ساله بودید؟ 

سن ۱ ۲ سالگی بوذ. 

کا پشیمان نیستید؟ یعنی نمی گویید که کاش کار 
مربیگری فوتبال را ادامه می دادم؟ 

نے بە هیچ وجە!باتوجه به عملکردم در سطح قاره 
اصلا پشیمان نیستم. 

× تحصیلات شما جه بو ده است؟ 

مهندسی مخابرات.البته به دلیل اینکه همسر بنده دبیر 
زبان انگلیسی هستند. زبان من نیز بد نیست. گلیم خود را 
ازاب بیرون می کشم! 





× در چند سالگی ازدواج کردید؟ 

(ابتداباانگشت شروع به شمارش کرد و سپس 
٤‏ خیلی بد است بگویم سالگرد ازدواجم یادم نیست 
اما خوب باید اعتراف کنم دیگرا شما بنویس همان ۲۹ 
سالگی.(باخنده‌می گوید: به حاطر همین است که 
می گویم دراین زمینه تخصص ندارم. یک زمان برای 


× بچه هم دارید؟ 


یک دخترنه ساله دارم که دررشته تکواند و فعالیت 
می کند.با توجه به شرایط فرهنگی حاکم بر جامعه فوتبال 
ایران صلاح نمی دانم درمسابقات حضورداشته باشد. 
یاد گیری دفاع شخصی برای هر خانمی واجب است. 

× طرفدار کدام تیمهای خارجی هستید؟ 

بارسلوناو بایرن مونیخ. 

۳ تا به حال خانواده را به ورزشگاه برده اید؟ 

برای اولیسن بار و حرین باردخترم رابه‌استادیوم 
بردم ان هم بازی جنجالی پرسپولیس و مس. ۲ساعت 
خارج شدم. 

× شما برنامه تمرینی خاصی دارید؟ 


هفته ای روز دو میدانی وپس از دومیدانی در همان 


بدنسازی. 

5 اوقات فراغت راجه می کنید؟ 

متاسفانه من اوقات فراغتی ندارمامادر همان زمانهای 
اند ک نیزسعی می کنم کنار خانواده‌ام باشم.مانمی توانیم 
برای‌پیاده روی‌برویم.سیزده‌به‌د رهم بیرون نرفتم چ را که 
همه از فوتبال صحبت می کنند و خانواده من اذیت می 
شوند. اکثرآغروب با ماشین به جاده چالوس می رویم. 

× جراغروب؟ 
دقیقه ای رادر عرض ۶۰ دقیقه طی کنم. 

۳ امسال زمان سال تحویل ایران بودید؟ 

قبل از سال تحویل استرالیا بودم و قراربود یک روز 


به ایران رسیدم. 
× ماشین شخصی شماجیست؟ 


درحال حاضرماشینی ندارم اماقراراست یک ۲۰۳ 
بخرم. عاشق ۲۰۱ هستم و هر سال یک بار هم ماشینم را 
عوض می کنم. ۱ 

× چقدر به همسرتان در اشپزی کمک می کنید؟ 

اصلاً در این زمینه به همسرم کمک نمی کنم چراکه 


۷( اگر به شسما بگویند اعتراف کنید به چه چیزی 
اعتراف می کنید؟ 


(پس از کمی فکر) اعتراف می کنم با توجه‌به حضورم 


در داوری فوتبال به خانواده ام ظلم کرده ام. ۱ 

















خارجی نیز با یک داور باشد. 


× از چه چیز قضاوت در لیگ بر تر انگلیس بیشتر 
لذت می برید؟ 

خوب. همه ما داوران از طرفداران پروپاقرص 
فوتبال هستیم. به فوتبال عشق می ورزیم و از انجام 
قضاوت فوتبال» لذت می بریم. کارگران فراوانی 
شش صبح از خواب بیدار می شوند. دوازده ساعت 
در کارخانه مشغول به فعالیت هستند و تمام شوق و 
ذوقشان دراین است که هر چه سریعتر کارشان به پایان 
برسد تا به لذت اصلی شان برسند. انها لباس های تیم 
محبوبشان را پوشیده و به ورزشگاه های می ایند تاما با 
یک قضاوت حوب در یک بازی آنها را شادمان سازیم. 
جه لذتی بالاتر از این وجود دارد؟! 

۲۲ برنامه شما پیش از اغاز یک مسابقه جیست؟ 

اگر شب پیش از شروع مسابقه در خانه باشم» 
تمرینات کششی انجام خواهم داد. سپس به اتاق بخار 
رفته و بعد از آن نیز کمی در جکوزی استراحت می کنم. 
سپس به هیچ و جه به فوتبال و بازی فکر نمی کنم. حتی 
تا چند دقیقه پیش از شروع بازی نیز به تنها چیزی که 
فکر نمی کنم فوتبال است. زمانی که زياد به قضاوت 
فکر کنم» تمرکز خود را از دست داده و برخحی مواقع 
حر یی رن 

>( کمی هم درباره قوانین صحبت کنیم... 

قوانین همانند علائم راهنمایی و رانندگی هستند. 
یک داور بايد بداند که چه چیز درست است و چه چیز 
اشتباه و چگونە در زمانی اند ک بهترین تصمیم رابگیرد. 
همیشه قضاوت را با رانندگی قیاس می کنم. زمانی که 
به چراغ قرمز برمی خورید باید سرعت را کم کرده و 
متوقف شوید. در زمین فوتبال هم زمانی که اشتباهی را 


آیسابازیکنان نیز بایسد از قوانین فوتبال چیزی 
بدانند؟ 


آنها هیچ چیز از قوانین فوتبال نمی دانند. به نظر شما 
می دانند؟ البته به نظر من بازیکنی که تمام تم رکزش به 


باتوجەبەاینکەدراین شسماره مصاحبه ای بامسعود مراد یانجام دادیم تصمیس مگ رفتی مکه مصاحبه 


ما رک هالسی داور ۶۸ ساله انگلیسی یکی از برجسته ترین و مطرح تر ین داو ران لیگ ف وتبال انگلیس است. 
وی پیش از شسروعقضاوت در سال ۱۹۸۹ به مدت ۱۲ سال در تیمهای محلی باز ی کرد و از اوایل دهه ٩۰‏ 
میلادی به لیست داوران ملی وارد شد و در سال ۲۰۰۰ نامش در لیست داوران بین المللی قرا رگرفت. از جمله 
مهمترین قضاوت های وی دیدار فینال جام اتحادیه و جام خیریه انگلیس می باشد. 


الق 


علاقه فراوانی دارم که قوانین مربوط 
به پنالتی راعوض کنیم. زمانی که ما 
پنالتی می گیریم.به نظرم دیکر دلیلی 
ندارد که بازیکنی را اخراج کنیم 


فوتبال است احتیاجی ندارد که زیاد از قوانین جیزی 
بداند. فقط کافی است اطلاعات کمی داشته باشد و بداند 
جه حرکتی خطااست. 

۳ نظر شمادرباره تماشاگران جیست؟ آ یا بهتر 
نیست آنها کمی از قوانین بدانند که اعتراضها یشان 
کمتر شود؟ 

سے 
تماشای بازی نیوکاسل به ورزشگاه می روم شاید 
مب مدای خی من رب سس رد کین 
کنم اما کمی بعد که به ان تصمیم فکر می کنم؛ به این 
بر 
کے سای ان فص نم تاد مت دار 
٣ء‏ دب ال کال ار زر هی ۱ 
می باشد. زمانی که بازیکنانشان چندین موقعیت گلزنی 
را خراب می کنند. هیچ حرفی نمی زنند اما فقط کافی 
است که داور یک اشتباه داشته باشد. 

۲ نظر شما درباره اشتباهات داوری جیست؟ 

خوب بر خی مواقع این اتفاق می افتد.به عنوان مثال 
من در یک بازی چهار سوت اشتباه می زنم. زمانی که 
از ورزشگاه حارج می شوم تماشاگران می گویند که: 
«عجب بازی زیبا و قشنگی بود» روزی دیگر باز هم 
چند سوت اشتباه می زنم و تماشاگران می گویند:ه تو 
واقعا ادم مزخرفی هستی با این داوری مسخره ات!» 
اشتباهات داوری برخی مواقع به سود یک تیم هست و 
برخی مواقع به ضرر آن تیم البته نمی توان گفت که این 
اشتباهات در بازیها یکسان هست. 


1 
2 
2 


× ایساسوت زدن شمادر نحوه بازی دو تیم 
تال کذاراست ؟ 

مسلماً بله! زمانی که یک روز شما با قاطعیت وارد 
زمین شوید و کنترل بازی رااز دقیقه اول در دست داشته 
وقضاوت خوبی کنیدءبازیکنان دو تیم نیز به بھترین نحو 
همکن بازی و قد دامافقط کافی است که شماکمی 
ضعف نشان دهید. آن وقت نه تنها بازی از زیبایی خارج 
خواهد شد. بلکه همه چیز به هم می ریزد. 

> داوری ماشینی از دید شما به جه معناست؟ 

ما به خوبی می دانیم که چگونه باید فوتبال بازی 
کرد و روح بازی چیست و چه بايد کرد که این روح 
را رس ات ی٘ٗ۸ 
داند. وی دلیل یک تکل را نمی داند و برخحی مواقع ما از 
صحنه هایی به سادگی می گذریم اما داوران ماشینی به 
سرعت‌با کارت زردوقرمزآنهاراجریمه‌می کنند.زمانی 
گوردون استراجان گفته بود:«داوران قوانین بازی رابه 
خوبی می دانند اما از فوتبال چیزی سر درنمی آورند» 
در حالی که اصلاً به این صورت نیست و ما کاملاً روح 


فوتبال رادرک می کنیم. 
× آیابه استفاده از فسن آوری در داوری اعتقاد 
دارید؟ 


در لیگهای راگبی از فن آوری استفاده می شود اما 
فوتبال کاملاً با راگبی تفاوت دارد. اتفاقاتی که در زمین 
فوتبال می افتد در راگبی نخواهد افتاد. من به شخصه 
دوست دارم که از این فن آوریها استفاده نشود چراکه 
دراین صورت فوتبال ماشینی خواهد شد و از جذابیت 
آن کاسته می شود. اشتباهات داوری فوتبال را جذاب 
می کنند. بر خی مواقع من دوست دارم یک صحنه راخطا 
بگیرم و یک صحنه‌رانهبااستفاده‌ازاین فن آوریهادست 
داور در تصمیم گیری بسته خواهد شد. 

۳ اگرشمامی توانستید. یک جیزرا در داوری 
عوض کنید. آن چیز چه بود؟ 

علاقه فراوانی دارم که قوانین مربوط به پنالتی را 
عوض کنیم. زمانی که ما پنالتی می گیریم» به نظرم دیگر 
دلیلی ندارد که بازیکنی را اخراج کنیمء چراکه خود 
پنالتی جریمه سنگینی است و اخراج بازیکن کاررابرای 
یک تیم به صورت کامل خراب خواهد کرد. 

از: سید محمدعلی موسویپور 
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9 محمد حجازی 


ور هر ف ایا ی زد یدزد 


صد بقه علی پور اصل 


می نشسینم روی بالاترین شاخه درخت آلبالوی بزرگ 
وسط حياط کو چکمان که‌ان_گاراوهم‌بوی امدن بهاررا 
شنیدە و کم کم‌داردبیدارمی‌شودوباسرانگشتانم جوانه‌های 
کو چک روی شاخه‌ها رابازی می دهم چقدر از این بالا 
همه چیز کو چک است ودوراچقدردلم می‌خواست ان 
وقتهایی که برادرم مراد از شاخه‌های درخت بالا می‌رفت 
و آلبالوه ای رسیده‌روی شاخه‌هارامی خورد و گاهی 
دوتایی‌هایشان رامی‌انداخت برایم تامثل گوشواره‌بیندازم 
دور گوشم واوغش غش بخندد منهم می توانستم بروم 
بالای شاخه‌هاروی نوک درخت وبا نترسم از بلندی. ولی 
حالا که آمده ام این بالا نمی‌دانم چرااصلاً حوشحال نیستم 
ودلم یک جوربدی شور می‌زند. موهایم را که ریخته روی 
چشمهايم و جلوی نگاهم را گرفته کنار می زنم واز این بالا 
نگاه‌می کنم به مادر که نشسته جلوی پنجره بز رگ اتاق که 
بازاست و دو» سه تااززنهای همسایه‌هم نشسته‌اند کنارش 
و می‌دانم دلشان هی شور می زند بخاطر اینکه شستن و 
سابیدن‌های دم عیدشان به خاطر من عقب افتاده!مادر 
خیره نگاهم می کند و سرش را تکان می‌دهد. دلم برایش 
می‌سوزد که گریه هم نمی کند و فقط گاهی می‌زند روی 
پاهایش و گاهی هم به صورتش ناخن می‌کشد و آن‌وقت 
همسایه‌ها فوری دستش رامی گیرند و از این بالا نمی شنوم 
که در گوشش چه می گویند.لابد این کارها راهم می کند به 
خاطر همس‌ایه‌هاوالا من که می‌دانم همین رامی خواست. 
چند وقتی بود همین رامی خواست. چند شب پیش که باز 
نشسته‌بود پای‌سجاده‌اش و آرام گریه می کردمبادامن و 
بابا و مراد بیدار شویم همین رامی‌خواست ونمی‌دانست 
من بیدارم از زور درد و می شسنوم چه می خواهد. وفتهایی 
هم که خون‌بالامی آوردم و آن وقتها که چادرش رابین 
دندانهایش محکم گاز می گرفت در جواب منشی دکتر که 
می گفت دیگر دکتر نسیه ویزیت نمی کندو این آخری ھا 
که دواهایم تمام شد بود وبابامدام می گفت وقتی زمستان 
تمام شودبامرادمی‌رودسر ساختمان و حتمامی خرد 


زھرانظریان - تهران 


وای... بدجوری سرش به سنگ خورد. یکباره همه 
خاطرات سالهای زند گیش جلوی چشمش رژه رفتن. 
دلش می خواست ادم‌باشهامانبود. نشد که بشه. توی 
کات رت رن کب ان کر 
لعنتی معتاد شده‌بود. بعد از سالها کشمکش ودعوا» زنش 
بالاخره طلاق گرفت. امابچه‌اش رابا حودش نبرد آنقدر 
محتاج پول شد و آنقدر مصرف آن گردبی غیرتش کرده 
بود که بچه‌اش رانیز فروحت.به یک خانواده یولدار 
که بچه‌دار نمی شدند. بعد ها حتی خانه‌اش را از دست 
داد. توی خیابونها مثل کرم وول می خوردو به زند گی 
9۹٤١٥4 ۶ٰ‏ 938 ×× ی اس 
وجودنداشست به جز سیاهی. به پشت سرش بر گشت 
ونگاه کرد امایکدفعه سرش محکم خورد به سنگی که 


اطلاعات ہم لی جر مار ۳۳۸ 


برایم و مادر به جای دواھایم به من آب جوش می خوراند. 
همین رامی خواست زیرلب می خواست و نمی دانست من 
می دانم او چه می خواهدامثل همه این یک سال خوابیده‌ام 
وسط اتاق و پتویی را کشیده‌اند روی سرم.من مرده‌ام وزير 
پتوا زاین بالا جنازه‌ام چقدر ک وچکتر است سردم می شود 
ومی لرزم بابادسردموقع غروب مثل وفتهایی که پای دار 
قالی باد سر از درز دیوارهای کارخانه تو می امدو می پیچید 
توی پیراهنم که هميشه خیس بو داز عرق! خب لابد رو حها 
هم سردشان می شودادستھایم رابه هم می‌مالم و باز نگاه 
می کنم به مادر که نشسته روی هره پنجره اتاق و گریه هم 
نمی کند. کلاغ بدت ر کیبی می آید و می نشیند کنارم و نو کم 
می زند. دردم می گیرد و تازه‌می‌فهمم روحها هم دردشان 
می گیرداهر کاری می کنم نمی توانم فراری‌اش بدهم و او 
مدام ن و کم می زند و قار قار می کند. از دستش لجم می گیرد 
صدای با ز شدن در امامی ترساندش وپرمی‌زند ومن 
حسابی دلم خنک می شود از ترسیدنش!بابا است و مراد که 
توی دستش یک پلاستیک است در تاریک روشن غروب 
چشمهایم راریز می کنم و می‌بینم توی پلاستیک دواهای 
من است یس بالا خره امروزباباو مراد رفته بودند سر کارا 
دلم می خواهد بعد از مد تها آه محکمی بکشم و هوا را پر 
کنم توی سینه‌ام که دیگر اصلا نمی‌سوزد. ولی نمی توانم 
آخرمن روحم باباادودستی و محکم می‌زند توی سرش و 
مراد با دواهای توی دستش می افتد کف حیاط. هوا کم کم 
دارد تاریک می شود و من دیگر بايد مثل همه روحهابروم 
آسمان. ولی نمی دانم چرادلم یک جوربدی شور می زند 
برای بابا که بی صدا اشک می ریزد و مراد که بلند بلند زار 
می‌زند و یادش رفته انگار که‌همیشه می گفت مرد گربه 
ک داماصورتش‌هی 
پیرتر و پیر تر می شود و دلم می سوزد که قالی نیمه تمامم را 
نتوانستم تمام کنم تامراد درسش رابخواند و مجبور نشود 
برود سر ساختمان! کاش روحهادل نداشتند تا هی بسوزد 
کو E‏ ا د کاملا تاریکشده 
وباید بروم ونمی‌دانم چرابرخلاف همیشه دیگر اصلاً 
نمی ترسم از تاریکی. هوا حسابی بوی بهار می دهد و من 
ازروی درخت که جوانەھایش هی بیشتر و بیشتر می شود 
بالاترمی‌روم تابه آسمان برسم که خیلی خیلی دوراست 





جلویش قرار داشت و فریاد زد: «دیگه بسه سرم خورد 
به سنگ» زنم رابرمی گردونم... دوباره خانه رامی‌سازم 
میرم دنبال بچه‌ام و پولشونو میدم... جور می کنم و 
میدم... ترک می کنم. ترک می کنم...» 

اما چه‌دیر» سرش به سنگ خورده‌بود. یەدفعه یه 
تصویر مثل تلویزیون جلوی چشمش اومد. دیشب بر 
اثر تزریق بیش از حد سنکوپ کردہ بود. چه دیر سرش 
به سنگ خورده بود... آن هم به سنگ لحد...! ۳ 


۳3 


× امضا محفوظ -از..؟ 

همانطور که خودت خواسته بودی با نام «امضا 
محفوظء برایت پاسخ نوشستم نام شهرتت راهم 
ننوشتم!وامابعد؛جناب اقای«امضامحفوظ»بی‌دلیل 
خودت رااینقدر عذاب می دهی. درست است که این 
حقیر (ام العیوب»هستم. اما «اوستا کریم »)همین یک 
عیب» یعنی کینه را نصیبم نکرده! پس بعد از این مدام 
٣‏ ار ان تسج سا تال آرار تسس 
قصه‌بنویس؛امایادت باشدا گر داستانت ضعیف با شد 
چاپ نمی شو د؛این رانوشتم که‌اگر خدای ناکرده 
قصه‌ای ارسال کردی و اجازه جاپ پیدانکرد دلیلش 
رابه گذشته ربط ندهی؛ هر چند مطمئنم قصه‌هایت 
قشنگ و قابل چاپ است. حق نگهدارت. 

7( سید سینا برقعی از قم 

اقاسینامی‌دانی اولین تصمیمی که پس از دریافت 
نامهات گرفتم چه‌بود؛اینکه تمام‌دارو ندارم‌را "از 
جمله فرش زیر پایم را "تبدیل به پول بکنم و بعد هم به 
تمام رفقا و فک وفامیل خبر بدهم که؛ چه نشسته‌اید که 
در استان قم کمبود کاغذ بیداد می‌کند! آنها نیز تصمیم 
گرفتند که مانند حقیر تمام زند گیشان را تبدیل به پول 
بکنند وکا ذ بخرندوراهی قم بش ون تابافروش 
کاغذها در شهر شماء یک ثروت افسانه‌ای به هم بزنند 
و... که ناگهان کلاغی از قم رسید و به ما پوزخند زد و 
کر ک۱ ۳ ۷ 
حالاا گریک بنده عدایی دریک کاغذ ٢‏ 4 بەاندزہ 
٦‏ رت ترس اش خعی کار در 
کمن ات ۱ 

خدامردەھایت رابیامرزد سیدجان. اآخر کدام 
باانصافی دریک کاغذ ٤۵ ۵٤‏ سطرمی نویسد و درھر 
سطر نیزبین ۳۲۵۳۳۰۳ کلمه جای می‌دهد؟ باور کن اگر 
من به چشم خود رحم نمی کردم و آن رامی خواندم و 
تحویل اقای «غلامی» می دادم» بدون شک او با مشت 
فک ام راپایین می آورداخب, حالا جگرم خنک شد 
که اینطوری کمی سربه‌سرت گذاشستم تام رتبه بعد 
دست از احتکار کاغذ برداری و قصه‌ات رابا حروف 
درشت و خط فاصله بنویسی و برایم ارسال کنی!در 
ضمن؛ عزیز مایی! 

× غزاله صفا از کرج. گوهردشت ۱ 

تنها علت چاپ نشدن قصه‌ات - که قبلا هم ان را 
ارسال کرده‌بودی "هماناریز نوشتن» تودرتونوشتن 
وبدون خط فاصله و دوطرف کاغذ نوشتن بودوبس؛ 
و گرنه‌هم نثرت خوب بود و هم قصه‌ات قشنگ. پس 
منتظرم یکبار دیگر این قصه را-آمادرشت و خوش 
تحط و خوانا-برايم ارسال کنی. 

هما ضیایی پور از بابل؛ امیر کلا 

داستان‌بدون اسم و عنوان‌ات را خواندم؛سوژه‌اش 
تکراری بود البته ابتدا خوب جلو رفته بودی» طوری 
که خواننده‌نمی توانست حدس بزند موضوع چیست. 
اما از سطر چهارم یا پنجم سوژه قصه‌ات لو رفت و... 
کار رورت ال پ کر 





نمی‌دانم چسرامی خواهید تجربه کنید نادیدنی‌هایی را که 
نمی دانید به کجا ختم می شوند. حالا هم زند گیتان مثل کلافی 
سرد رگم شسدهوحتی نمی‌دانید که حرفهای دلتان راباچه کسی 
و چگونه مطرح کنید.ولی این رامی‌دانید که‌همنشینی با کسی 
رامی خواهید که برشما خرده نگیرد و یا به قول خودتان شمارا 
ہی راف بی کنو ااب وا اد کوش شید 
واز گوش دیگرتان رها سازید. 

بله دوست من اینطور که می گویید همه تقصیر کار هستند 
جز شما که تصمیم گیرنده‌اید و اصل ماجرارا خود بهتر می دانید! 
در ضمن این را از صمیم قلب می گویم که شما کسی را دارید که 
می توانیدبر شانه‌های محکم و استواراو تکیه کنید و بدون دغدغه 
درامنیت کامل باشید. این لازمه کاراست که از جان ودل بپذیرید 
وقلب پاکتان رابه او بسپارید و من رابه ما تبدیل کنید. 


بنرا بی را که دوعا اچاد می کد مش از تصوراین دنا 
پس برای رسیدن به آن خو استه مهمتان از این لطف الهی غافل 
نشوید وبخواهید که‌خیلی زودمی توانید آن‌رادریافت کنید 
طوری که باعث حیرت خود و دیگران خواهید شد. 

دوست خوبم!گاھی اوقات هم به خودسخت می گیرید و 
هم به دیگران و گاها نیز آنقدر بی تفاوت می شوید که شگفتی ساز 
است.اگر با خود تان صادق نباشید باعث بروز مشکلاتی برای هر 
دو طرف شده‌اید واین در صورتی است که می توانید شرایط را به 
شکل مطلوبی هدایت کنید و خود و دیگران راراضی نگه دارید. 

نکتے پایانی این که» شمامدیریت و مسوولیت مهمی را 
برعهده‌دارید که‌باید آن رابه بهترین شسکل انجام دهید ولی به 


۳ 


بیهوده‌نگران گذشت کردن خودنباشید چرا که نه تنها 
کوچک نمی شوید. بلکه عظمت و بزرگی خود رابه نمایش 
شمامی توانید شادی راهد یه دهید حتی به کسانی که‌به فول 
خودتان آن رااز شما گرفته‌اند. 

نکته بعدی در مورد تقویت حافظه شسما می‌باشد که به 
علت شلوغی اطرافتان از آن گله‌مند شده‌اید لازم است نظم 
و ترتیبی به اموربدهید بعد به قضاوت بنشینید. وبااین کار 
اعتماد به نفس تان را تقویت خواهید کرد. 
۱ آخریسن نکته هم این که مثل همیشه صبوری کنید و با 
ارامش تصمیم‌هایتان رابه مرحله اج رادراورید که ضرر 


نمی‌دانم چرا احساس می کنید که شسما ناخواسته 
قربانی شرایطی شده‌اید و تصمیمات گرفته شده خودتان 
رانادیده‌می گیرید که بیشتر آنها نتیجه عملکردهای حوب 
کر اس حر گلات زنل کی پ کے گی از انز 
تشکیل می‌دهد نه ثمامی آن را. 

درمورددوستی که درنزدیکی خوددارید واحساسات 
اوراجریحه‌دار کرده‌اید باید بگویم که تغییرات افراد بالغ 
به طرز چشمگیری اتفاق نمی افتد. پس بهترین راه پذیرش 
حطابه عنوان یک شخص عاقل رفع نگرانی رقابت می باشد 
نه مسائل حاشیه‌ای آن. پس عشق را جایگزین ترس کنید تا 
شیوه برقراری امنیت را به دیگران آموزش دهید. 


زمان آن‌رسیده تابی پرده‌بگویم که شسمانه جایی برای غم 
داریدونه جایی برای ترس چون خداوهمراهی دارید که 
براستی حیلی‌ه برای داشتن چنین شرایطی در حسرتاند! 

اگر بخواهم بی پردہ حرف بزنم با امکاناتی که شما دارید 
بای د دنیارافتح کنیسد وبه‌همگان و بخصوص به خودتان‌ثابت 
کنید که شما حتی جرأت و جسارت شکست خودتان راهم 
دارید. در ضمن به شما اطمینان می دهم که با این روحیه دیگر 
غیرممکن است که اسیر نوسانات و ناملایمات زند گی شوید 
چرا که شمامی توانید پا ازاین عالم حاکی فراتر بگذارید و فریاد 
بزنید که برای یکبار ایستادن دهها بار افتاده‌ام! 

درپای ان‌هم بایدیاداورشوم‌همانگونه که تاکنون عمل 
کرده‌اید باز هم بخواهید تافرد موفقی باشید. رعایت کردن 
ارزشها که شک و تردید ندارد! 


اگر ناراحت نمی‌شوید باید فاش کنم که گاه همانند 
طوطی حرفه ای دیگران راتکرارمی کنید و گاه‌همانندبلبل 
گفته‌های خود رافقط بیرون می‌ریزید واين یعنی اگاهانه و یا 
نا گاهانه فرصت‌های طلایی را از دست می دھید که این برای 
خودتان هم قابل بخشش نمی باشد. 
ازانهابرای خودتان دیواری‌بسازید که بتوانیددرارآمشش 
استراحت هم بکنید. البته اگرراهحل می خواهید به این 
صورت است که می توانید فرصت گفتن حرفهای دلتان را 


زمان‌بندی کنید و با چشم باز به اطراف بنگرید نه باتو جیه و 
سردرون‌برف فروبردن‌ادرضمن‌دقت کنیا که بی‌دلیل و 
بی موقع نیز تواضع به خرج ندهید! 


روزه ای خاصی راپیسش رودارید که طی آنهامی توانید 
همانگونه که می خواهید دست بے دعا بردارید و زیباترین و 
مثبت‌ترین جملات خیر خواهانه رابرزبان جاری سازیدودر 
خودتان نسورو تحول راایجاد کنید وبانیروی خلق شسدهدر خود 
همه چیزرادگرگون سازید و بی تابی رابرای همیشه دور بریزید. 

دوست خوبم! تردید راهمه دارند امافقط بعضی‌ها 
به‌بهترین بر گزیده هااقتدامی کنن د و از آنهامددمی گیرند 
که بالاترازآن برای هیچ کس وجودن‌دارد. نمی دانم چرا 
نمی خواهید قبول کنید که سرنوشست نهایی زند گی شسمادر 
دستان توانای خودتان جان می گیرد» پس حساسیت‌های 
بی دلیل را کنار بگذارید و خلاقیت‌های خود رابه رخ زندگی 
بکشید که به‌واقع دیدنی است. 


دوست خوبم!خودتان‌هم خوب می‌دانید که چقدر 
دلتان بزرگ است. اقبانوسی که می تواند تمامی موجهای 
بزرگ را در خود حل کند و خم به ابرو هم نیاورد. البته این را 
نیز خوب می دانم که به این داشته خود هم قناعت نمی کنید 
سی خواهید که بیشترازاينها داشسته باشید واین به شرطی 
است که تنهابه حوداعتماد کنید و بتوانید همیش هو هميشه 
بر آن تکیه کنید. بگذریم. از اینکه چنین شیوه‌ای جز با تکیه 
بر خالق یکتا که در تمام مسوارد بهترین‌ها رادر نظر می گیرد 
امکان‌پذیر نیست. 

دوست نازنینم! داشته‌ها و وابستگی‌های همه انسانها 
بسیاراست که این نیز به دنباله خود ترس ودلهره‌رابه‌همراه 
داردومن توصیه می کنم تعادل رادر همه چیزرعایت کنید 
حتی محبت کردن تا مثل همیشه اسوده خاطر باشید. 





از:د کتر نويد خدادوست 


خوب می دانم مد تی است از و جوددردی شکایت می کنید 
که هم درمان دارد و هم شما پرستاری دلسوز و مهربان دارید که 
بااین شرایط باید بگویم که همگان این درد را طالب‌اندا پس 
کودکانه عمل نکنید و شکر خدارابجای اورید. نه این که با نوع 
تشک شودتان یر کک راومطتی اس سر 
انجام وظیفه کنید تا بتوانید وجدانتان راقانع و راضی سازید. 


دوست خوبم!به جای دلخوری و عصبانیت بھتر است که 
موقعیت زندگی خود رابپذیرید وازشرایط استفاده‌ولذت 
لازم راببریدتابتوانیدفشار کارونگرانی ودلوایسی رااز 
خودتان دور کنید. اما این را مطمئن باشید که باو جود تشویش 
می توانید حلاق باشسید ولی انگیزه ماهر روز ضعیف تراز 
روز قبل خواهد شد. پس تادیر نشده اقدام کنید و به فریاد 
خودتان برسید! 


به جای غم خوردن برای اما و اگرهای گذشته و حتی آنهایی 
که شما تعیین کننده بو دید و حالا مغلوب شده‌اید یک نفس عمیق 
بکشید و همه گذشته رایکدفعه با بازدم خود بیرون بریزید و به 
دنبال بهانه برای شاد بودن باشید و هر چه هست رافراموش کنید و 
به لحظه‌های زیبایی فکر کنید که باروح زیبای خو ددر مقابل خالق 
ایستاده‌اید و این می تواند در تک تک ثانیه‌های شما باشد. 
و منطق همراه باشد نه از سر سیری مطلق. 

در ضمن دور بودن و دلتنگی ویامشکلات ظاهری زند گی 
همه فرصتی سک برای لذت بیشتر از ثانیه‌های دیگر. 

دوست همیشه بیدارم!من هم معنی دقیق بازی روز گاررا 
نمی‌فهمم. ولی این رامی دانم که در پناه بودن بسیار لذت بخش تر 
از یناه بردن است! 


این چیز عجیبی نیست که همه انسانها گاهی به کمک نیاز دارند 
مادی و معنوی بودن آنهم فرفی نمی کند و چیزی که مهم است این 
است که شمانیزان را احساس می کنید امابخاطر حفظ استقلال 
فکری آن راپنهان می‌کنید. درحالی که شسمابا این عمل نه‌تنهابه 
اعضاء خانواده اجازه ابراز علاقه و عشق نمی دھید بلکه آنها رااز 
خودمی رانید که این نیز خو د باعث ایجاد مساله جدیدتری خواهد 
شد.نکته بعدی در مورد مسائلی است که در اطرافتان وجود دارد و 
شما بدون اطلاع کافی در موردشان اظهارنظر می کنید. 

دوست خوبم! آنهاراهمانگونه که هستند ببینید و دریابید 
نه‌اینکه آنگونه که شمامی خواهید ودوست داریدانکته پایانی 
در مورد تغییرو تحولی است که پیش رو دارید و برایتان بسیار 
خاطره‌انگیز خواهد بود به شرط توکل! 








۱ دلم می‌خواهد این موضوع را صادقانه از من بپذیرید که 
ادمها فقط در متفاوت بودن است که با هم مشترک‌اند و این را 
آویزه گوشتان کنید تا اختلاف نظرها باعث ایجاد شکافهای 
بزرگ و یا ایجاد سوءتفاهم‌ها نشود. 

دوست عزیزم! خودتان خوب می‌دانید که انسانهای 
مغسرور چق در خودراعقل کل می‌دانند ومی‌پندارند که‌هر 
چیزی رادر جای مناسب ان انجام می‌دهند. درحالی که حتی 
نزدیکان هم در مورد آنها این نظر راندارند. البته اگر شمااین 
موضوع راقبول نمی کنید حداقل آن راموردبررسی قراردهید 
و مطمئن باشید که نفعی در ان نهفته است. در مورد تقدیر 
نیزباید بگویم که تصمیم خداون د از قدرت درک ما خارج 
ااا و یی انا سکیم فا ار 
غرولند را کنار بگذارید! 
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گر خولفن الات شرب اطزمات تفي همین 

وترم اشتراک کال و خوتا پر کیم از پامخ تاش بهفربهاي خی مشوریما 

عق نتراک را به حساب جارن ۴۵+۵۰۶۰ ئوہ بابک تجارت شب مرداماه شرنی ہام مس اطااعاد مه متا 
فال پراخت نرگب نمب الک تبارتۂ واریز کید 

ار لرساني پجه للد بابت اشن اک مودداری نید ۱ 

ئا در صورتی للا مارگ دهد شار اشٹراک پا در ارم اراک ف کید 

و ہریت کہی فرم تکمیلی را لماه ہا امل فیش پانکی ع اشباک با پست سٹارشی به شاب زیر ارا لودای 
لهرآن لوار سرد یاد د حبلبان قت تریس اتان روزبیا اللأعات. لامور سر کین 
کرش ۲۵۴۹۹۵۴۳۱۱۱ 
حي انٹاک سالا 


٭ برای داخل کشرر: 








ایا رات محمد غربی, 
ارمنستان 


| رال | ۰ یبال 
۰۰ ا 
8 تر 
در مورٹ غدم درباقت نشریا ت پگ هپس ار فتشار آن باشعا شعنهای!۳۹۹۹۲۲۹- 110۹۴۲۲۲ بخش ونان 
تیاس حامل فرناید 
۱ ہرگ درخواست اشتراگ «اطلاعات هفتگی» در داخل کشور 
تام و نام خانوادگی عشترک : 
آمزنن فشترگ؛ 


کد پسٹی : ۰ 


صندوق پسٹی : 0 ۱ 
قیلاشترف يہ | شعاردلشتاگقد. ۰۱] 


برگ درغواست اشتراگ ؛اطفاعات هفنگی» خارج از کشور 


نام نام خانوادگی و نشانی مشترگ: الطفا با حروف بزرگ لاتین لوشحه شود 


آدرس رانظ عشترگ در ایران؛ 


: لد 1 a‏ 4 
قبلاشٹرک بودداید [] 


شماره اشتراک قلي ل 








فرنوش دفتری امیرحسین میری فسنقری 


7 ۳ 
الاعات یی جوز ساره ۳۳۸ 








4 % 


#مریم‌جان بهار فصل روییدن طبیعت و زیبایی آن 
اس ر این فص ورب اد ات وا ا گل حر 
تو در آن شکفت. تو لدت مارک 

عمو علی و عمه فرشته 
#علیرضاجان. تولدت روشنی بخش محفل‌مان 
گشت وموفقیت دردرس هابت باعث افتخارمان. 
امیدواریم در پناه خداوند متعال سلامت و تندرست 
باشی. پدر و مادرت و تنها خواهرت مریم 
حکمت جان سومین سالگرد پیوندمان بر تومبارک. 
امیدم. تا آخر عمر دوستت دارم. راضیه رسولی‌فر 
#/حمدجان دوستت دارم بیشتر از ھمیشے تولدت 


ام از شا جاب از با زیرنظر: سروش 


فاطمه عزیز و دوست داشتنی» توقشنگ‌ترین آهنگ 
زند گی وزیباترین گلهای‌بهاری‌ماهستی ٩۱اردیبهشت‏ 
روز شکوفایی تو و جشن همیشه بهار خانواده ما هستی 
تولدت مبارک. 
پدر و مادر (کامران -حبیبه) 
#مهدی جان. چهار سال است زندگی ماراباوجودت 
گرم و زیبا کرده‌ای. چهارمین سال تولدت مبارک باد. 
محمد دارابی 
٭ناصرجان, پانزده سال در کنار تو همسر عزیزو 
جانبازم زندگی پرافتخاری راسپری کردم. چھل سال 
ازعمرپربر کت گذشت. پنجم اردیبهشت روز تولدت 
مبارک. 


زمره جان دختر مهربانم ۱۶اردیبهشت بیستمین 
بهارزند گی رابایک سبد گل مریم وهزاران‌ستاره تبریک 
می گوییم. از طرف پدر و مادرت (فرزانه. محسن) 


٭حسن جان, گل منءقشنگترین آهنگ زند گیم تپش 
قلب توست. چھارم اردیبهشت ماه سالروز تولدت 
مبارک. فانوس زند گیت همیشه روشن باد. 
همسرت زهرا باشازاده از مراغه 
ماد ر جان» ای مهربانترین موجود خاکی» حرسندم 
که بهترین و باارزش‌ترین لحظات زند گیم رادر کنارت 
گذراندم. داوود خامنه (امیدی) 
#مرتضی عزیز, تنها برادر گلم و جاشین پدر مهربان؛ 
نهم اردیبهشت ماه» روز تولدت را جشن می گیریم. این 
روز فرخنده را هميشه گرامی می داریم. 
خواهرت زینب از بندرعباس 


مبارک. همسرت لی لی 


< همسرت ناهید از دزفول 


اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی پاکت بنویسید 
رد راکنا یر رت 
مشخصات ارسال کننده پیام 





در به دری 


مرخص میشی وقراره‌بیای اردبیل. پرسیدم مگه من اردبیل 
زندگی می کنم؟ گفت قراره‌ازاین به بعد اونجازند گی کنی. 
امروزعصرهم خانمدکتریزدانی توروویزیت می کنه.گه‌نتونی 
بهش ثابت کنی که خودت رو می‌شناسی. بازم بهت شوک می 
زنن. یادت باشه که امروز عصر واسه تو خیلی سرنوشت‌سازه. 
سعی کن خودت روبه یادبیاری تابهت شوک نزنن. نسترن 
عمدامی خواد کاری کنه که تو هر گز هیچ خاطره‌ای یادت نیاد. 
اولین دکتری که تورودیده از آشناهای‌نسترن‌بوده. گزارشی که 
اون درباره تونوشته.واسهدکترهای‌بعدی خیلی مهمه‌ضمن 
این که توی بیمارستان قبلی به دلیل شوک وداروهایی که‌برات 
تجویز کرده بودن یابه هر دلیل دیگه‌ای» رفتارت طبیعی نبوده 
ومثل دیوونه‌ها رفتار می‌کردی. همه گزارشهایی‌رو که درباره 
تونوشتن فرستادن این بیمارستان. توامروز عصرباید به خانم 
دکتریزدانی ثابت کنی که روی خودت شناخت داری. گفتم: 
ولی من چیززیادی از خودم یادم نمیاد. گفت: پس متاسفم که 
بهت بگم دوبارهبهت شوک می‌زنن واین بارممکنه طوری بشه 
که دیگه ه رگ زنتونی خودت رو به یاد بیاری. 

این را گفت و تلفن ماتمام شد.بسیار خسته‌بودم‌واحساس 
مت ی تج دا ا سار درد ار 
خاطراتم رابه یادنمی اوردم.هنوزنمی‌دانستم کیستم.فقط چند 
ساعت وقت داشتم تابه دکترثابت کنم که خودم رامی‌شناسم. 
رت ار نے 
من شوک مغزی می زدند وبه گفته دکتر دریاممکن بوددیگر 
هرگزنتوانم خودم رابه‌یادبیاورم. دروضعیت نا گواری قرار 
گرفته بودم. فکرش رابکنید... ادم نداند کیست. این بسیار 


بقیه از صفحه ۳۹ 


دردآور است. آیا راه چاره‌ای داشتم؟ 


ادامه دارد 








باکت سیکار 


جاسیگاری پر از ته مانده‌سیگار بود. ما رکوس تازه 
es‏ 
چرخید و درباصدای آرامی باز شد. ما رکوس بادقت 
به در چشم دوخت. صدای پا مربوط به دو نفر بود. 
مار کوس سعی کردازنظر تازه‌واردین مخفی بماند. 
سیلویاهمراه‌مردی قدبلندو تنومندبه ارامی وارداتاق 
شد.ما رکوس بادیدن سیلویااز تعجب برجای خود 
رات رت ی ودرا 
آن‌جای‌داده‌بود»روی‌سرسیلویابود.اومانندبندبازان 
به سوخی پاکت سیگارراروی سر خود گذاشته‌و 
پای کوبان به و سط اتاق می امد. شاید خو شحال بود 
ازاینکه این همه پول رابه آسانی به‌دست آورده‌است. 
ما رکوس به خوبی می‌دانست کەاگر سیلویا لحظه‌ای 
غفلت کند بمب به زمین خواهد افتادو تمام ساعتمان 
درک لحظه فرومی‌ریزدوهرسه نف رآنهاوعده 
ادا ابا ها 


بخ های با هوش شود کلنجار برو بد 


بقبه از صفحه ۴۹ 
نقاب پیچ در پیچ! 


بقیه از صفحه ۲۷ 


بگردید و پیدا کنید! ٣۴‏ 
کدام ضر ب المثل؟ 
گنج جایی است که‌اژدها 
رویش خوابیده باشد! 


مارکوس تاب نیاوردواز جای خود بیرون پرید و 
به طرف سیلویادوید تاپاکت راازروی سراوبردارد 
ولی دراین حال سیلویااورادید واز وحشت فریادی 
کشید وبمب از سرش روی زمین افتاد و انفجار مهیبی 
سکوت ان محیط رادرهم شکست. 

فردای‌ان‌روزروزنامه‌هابا حطو ط درشت نو شتند 
دیروزبه علت‌انفجاریک بمب‌دستی آپارتمان‌بزرگی 
زیروروشدودراین انفجارتاجرمعروفآقای 
مارک وس‌ویکزن‌ومردبه فتل‌رسیدندوعده‌ای 
نیزا زهمسایگان حم شدند. تحقیقات نشان داده 
است که زن موطلایی مقیم آن ساختمان موسوم به 
خانم (سیلویامیلر) و دوستش که عکاس بوده طریقه 
جدیدی برای سر کیسے کردن افرادثرو تمند و پولدار 
با رس اس ار کار 
ثروتمندی را اسیرعشق خود می کردوباعکسهایی 
کها زاو و خودش می گرفت باهمکاری دوستش 
که عکاس بود حق السکوت هنگفتی از تجار و 


تروتمندان فریب خورده احاذی می کردند. 








با یک خط رسم کنید در فطابا(۱۰)اختلاف! 
شرع ی ک9ا 
بایان ۹ 2 از فض 
۱ ۲ 0 3 1 
® , ی وت 
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من کدام جانور هستم؟ تن 8 


خر گوش [رضخ- ش وضو گر 911680 به معتی شکر ھارمی شکر است!)] 


۳ کم 
ارصت ۸۸ ۵+ الاعات ی 


داد کنو ین خو 


% +٭٭ 
۰ 


ےم 


ان است 


مه 


که دد اذ 


ددم 


اص 
۰ 7 یز ۱ 
جھ : 


خه 


<۰ جا‎ 
U FOC 
۰ 


مه 


دادر 
۰ 


مه مھ 


۰ لام سار ه دان 


زا 
سے 


O UFR‏ یی 
۳ وک ی ۳ ي2 با 


1 | امیراردلان ناظمی 


تست 














ن ن"جمفه ۱۷ وریل: یک قطار از کار افتاده رامی‌بینید که پس از یک 
LE‏ :در رال هاعتو قف شله‌است.ابی قظار فساق ب ری به شکل شاخ به 
E‏ ی کر د. دران زر حورد شدید ۵ ۲نقر به شد ت زخمی شدند 
که ڈالفر شان در خمابه سر می‌برند. 





۶ وریل: یک‌زن 


شمم‌های کلیسای «الکساند نوسگی» ار ار وس هي کند_عسبحا و عند بات 
را یک هفته دی ر تر از ساپر فر قه‌های مسیحنت جشن می گے ند. 





1۱ 1 


۳ 

۳ 1 

۹ سے 9 

سر ت = کر !مو ےا مختند:, شار بر و 
آی و ۳ 


انگستان: چها رشسنبه ۱۵ آورنل:در بیستمین 
اه کیان مدا ذبرف‌طر فداران تیم فو تیال البور رپول» گردهم آمده‌و با TNS‏ 
که در آن سادنه جان باختند را گرامی داش تند شب تلا دو آن: روزبه دلیل خمعیت بیش از حدی که 
واردورزش گاهش د فشارزیادی به نماشاچیانی که در پشت‌نرده‌هاایستاده بو دند واردشا. 
ومتاسغانه ٩‏ تن از تماسساجیان بر اثر فشسارزباد جمعیت و جراحات‌وارده جان باحتند و 


عدود ۱۰۰۰ تفر دیگرهم به شدت زحمی شدند. 


شب بر قراز این دودکس قل یم ,دز حر کنل این یں 
ساخته شدء است و بیشتر برای معادن این متان کا 


سنلاشسدہاسست و هم| کنو ن در یمارستان«هعی ادر 
نبال از شیو ع ان می گذرد نا به حال جال ۰ کو دی را خر قته است: 





تا ساو گان پر ۳ این آسمان 
زن قاو E‏ رناوال 1 در | مگلستان 
ربردداشته است: این دود کش که در سال 


اتر اضایبت ضاعقہ تخر نب شده است و یکی از حاذبه‌های 


تاا تة 


۰ میاادی ساختہ ساده آخی ابر 





ید۱۳ آور بل مارب ی نو زا د پیمارص وا که یامرگ دست و 
چھڑ ےی کی ا ن کو دک به ویر وسی م هچ سو رده ررق سس دست سے --دهان ۷ 


e‏ اف ۴ھ 


چین بستری امست. این و یروس که یک 
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و و جا سی کال ول ا کر سارک ورد ۳ PEE:‏ 
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۷ QOS ۷ ۸ 





مسا ال 


ادن نسخه خطی قرآن مجید به دستور وزیر مسلمان نکی از فرمانترو ابان سرزمین افسانه‌ای «تمت» یه نام 
قباد‌خان در ۳۶۰ سال بنشس: کتابت شده و یکی از رجال برجسته ان دیار به نام محمد صالح اشرف» بر ان ۱ 
نظارت داشته و کاتب ان خوشنویسی به نام استاد فقبر محمود بوده است. تاربخ کتابت این قران که در 
صفحه پایانی ذکر شده ۲۷ رمضان‌المبارک سنه ۱۰۶۹ هجری می‌باشد. 
این ستحه مفیس حطی فتعلق به شادروان جاج محمد کاظم اعتماد شوشٹری که از خترین وعزهای رمان .7 
خود بوده و به همت آن نیکمرد و همسر گرامیشان شادروان حاجیه فاطمه اعتماد سالیان متمادی نگهداری . .| 
شدہ است. 
این فران به همان صورت ۳۶۰ سال پننس. با رعایت اندازه تسخه اضیل, جفط رنگ‌های موجود. به حصوص 
زمینه صفحات و با جلدسازی محکم و زیبا (چرم طبیعی) روی کاغد گلاسه اعلاء چاپ شده است. 

عواید حاصل ار دشر ادن سک محص ډه فرد ضرف امور ختربه به ویزه برای موسننه جیربه عصای سفید 
و دیگر مراکز معلولان و نیازمندان خواهد شد 

# 


ت وس فرهنگی نتتازانی و فطبومانی سرمدی 








